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بولی که زندکی مارا به هم ریت زنی که عشق تکنیرآمی کرد 
سرانجام پیچیدکی‌های یک از دواح درود بر دختران ثهرمان فوتسال 


سه هه و وه 


ا اوا ا رط شل بوه اتف 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 


0 


9 حمایت از هن رمندان» ورزشکاران» دانشگاهیان 9 فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

بانک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 


معسرفی به عنسوان بانک برتر جمسپوری اسلامی ایران در شش سال 
توسط موّسسه بين المللسی بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دریافت جابزه محبط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


مها پاک ابرانی در بسن ۱۳ برند ر نی در جوزو ات بر 
اساس ارزیابی مۆسسه بین‌المللی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان ب‌هره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 15010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بسردور در جنسنواره بپهسره‌وری برای 


کسب نشان برنز ۶ ستاره تعالی مناببع انسانی 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱015002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


یادداشت‌هفته 


نامه‌های پیواسطه_نامه به سر دبیر 
باریکتر از مسو-مکتوب د 
درجهان سیاست 

سه گانه 

دیدنی های ایران 

ما رای وا ار 

داستان زندگی 

روزهای ماندگار 


ماوق ردیر ا 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
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تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر وبا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


پادداشت هفته 
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محمد امین جوادی 


مرورت ی 


سردلا گی < 


ان روزا تھا در مال ساس اکا در 
محافل اقتصادی نیز همه از تصمیم رئیس جمهور 
آمریکا و خروج این کشور از برجام و همین‌طور 
سرنوشت این قرارداد صحبت می کنند. 

وزير خارجه در سفر به چین. مسکو و مقر 
اتحادیه اروپابه سر می‌برد تابامقامات این کشورها 
به رایزنی بپر دازد. دولت اما از قدرت بالای خود 
در مدیریت نوسانات بازار ارز دم می‌زند. وزارت 
نفت می گوید در صادرات نفت مشکلی نخواهیم 
داشت. در محافل سیاسی هم عده‌ای درصدد 
آتش زدن بر جام هستند و عده‌ای دیگر درصدد 
نجات آن. همه این تحولات نوعی نگرانی در 
جامعه ایجاد کرده و حالت انتظار به فضای کسب 
و کار لطمه زده است. اینکه تصمیمات رئیس یک 
کشور خارجی بتواند بر تحولات درونی کشورمان 
ثر بگذارد, چیز قابل قبولی نیست. 

یکی از دلایل چنین وضعیتی آن است 
که نتوانستیم همپای اعتق ادات و باورها و 
استراتژی‌های حکومتی‌مان به تقویت بنیانهای 
داخلی بپردازيم. برای رویارویی بایک دشمن 
بیرونی بیش از هر چیز به وحدت و استحکام 
داخلی نیازمندیم اما متناسب با مبارزه‌ای که 
آغاز کرده‌ايم قاط آسیب رااژ بین ثبرده‌ايم. در 
حوزه داخلی متاسفانه جریانهای سیاسی کشور 
گاه برای صیانت از جریان و گروه خود حتی حاضر 
به قربانی کردن متافع ملی هم هستند. درحالیکه 
در سالهای ابتدایی انقلاب اصولاً چنین روحیه‌ای 
وجود نداشت. حداقل در مقابله بادشمن یک 
صدای واحد شتنیده می‌شد و همه بر سر آن 
وحدت نظر داشتند. اما حال می‌بینيم که گاه 
چنان اختلافات خطرناکی بین جریانهای سیاسی 
بروز می کند که قربانی مسلم آن منافع ملی است 
4 همین نقطة آ سیت باق می کند. همین اثفاق 
در حوزه اقتصاد هم پیش روی ماست. در طول 
دهه‌های گذشته و بویزه در یک دهه اخیرء به‌جای 
آنکه بیشترین تکیه در مقاوم‌سازی اقتصاد 
و توجه به تولید ملی صورت گیرد. شاهد وارد 
امدن ضربه‌های قابل توجه به بخش تولید بودیم. 
بادادن یارانه به ارز خارجی تولید کنند گان را به 
ورشکستی کشاندیم. اقتصاد کشور را به واردات 


اطلا عاات ۰ 


ِ سا ۵ 


افزودیم. اجازه دادیم تا نقدینگی مر تب افزایش 
آسیب‌پذیر اقتصاد رادر معرض دید دشمن 
قرار دادیم درحالیکه جاره‌ای نداشتیم جز تقویت 
خویش و جز تکیه بر ظرفیتهای داخلی کشور. 
این آسیبها شرایط نگران کننده‌ای را به‌وجود 
رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند چنین تأثیری در 
از درک شرایط و مقابله موثر بابحران غفلت 
می کنیم و بر آسیب‌پذیری می‌افزاييم. برای ارز 
دفاع از آن را نداریم. ارز ذيقیمت کشور را که در 
شرایط تحریم به شدت به آن نیازمندیم همچنان 
ارزان در اختیار اين و آن قرار می‌دهیم و اجازه 
خروج آن رامی‌دهیم و به تماشای بازار دلالی 
رسمی به فروش می‌رسد و باعث رونق کسب و 
کار عده‌ای دلال شده است. به جای آنکه به فکر 
اجازه می‌دهیم در همین بازار ودر شرایط سخت 
زند گی مردم. یک فرد بتواند در فاصله دو ماهه 
دوازده میلیارد تومان سود کند و به خاطر فاصله 
قیمتی پانصد هزار تومانی قیمت رسمی تابازار آزاد 
هزاران میلیارد تومان سود نصیب عده معدودی 
جو دو ما قماساجی بانیم در همین شرایط اجاز 
می‌دهیم سوداگران بخش زمین و مسکن و بساز و 
بفروشها به همراه دفاتر املاک با افزایش نجومی 
قیمت زمین و مسکن و در آستانه فصل تابستان و 
نیاز خانواده‌ها به مسکن پوست جماعت را بکنند و 
ما تماشاجی سوداگری و مال‌اندوزی عده‌ای قلیل 
و خاکستر نشینی عده‌ای کثیر باشیم. 

کوته سخن آنکه, وقتی در جنگ اقتصادی 
هستیم باید سپر مناسب هم برای جلو گیری از 
آسیب به تن داشته باشیم اما ما چنین چیزی 
نشست و تنها حرف زد و تماشاچی بود. 


۱۳۱/۲ 


... اللهم اشنا بن کر کت واعدنا من سخطک وداج نا من عذایکت دار فنا من مهاسکت ... 


دای از دردای دعای او حمزه تعالی 


نامه‌های بي‌واسطه 


نیاز به بازنگری در قانون 
از زمان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی و 
حذف پست نخست‌وزیری به موجب اصل یکصد 
و چهاردهم قان_ون اساسی: رئیس‌جمهور برای 
مدت چهار سال با رای مردم انتخاب می‌شود و 
انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک 
دوره بلامانع است. 
این اصل مدت شانز ده سال است که اجرامی‌شود. 
در این مدت نواقص آن مشخص شده است. 
رسای‌جمهور در چهار سال اولیه بر ای اینکه بتوانند 
در دور بعدی هم انتخاب شوند دست به‌عصا کشور 
رااداره می کنند و این باعت می‌شود که طرحهای 
بزرگ عملاً پشت گوش انداخته شوند.در چهار 
سال دوم اما ناگهان دست به کارهایی می‌زنند 
که اغلب برای کشور و مردم زیانبار است چون 
عملا رئیس‌جمهور دغدغه انتخاب مجدد ندارد! 
از طرف دیگر برنامه‌های عمرانی کشور عملاً 
پنج‌ساله تنظیم می شوند و این تضاد بزرگی است 
که باید هر چه زودتر حل و فصل شود. 
پيشنهاد می‌شود با بازنگری در قانون اساسی, دوره 
ریاست‌جمهوری پنج‌ساله شود و برای یک دوره 
باشد تا انتخاب رئیس‌جمه ور و برنامه عمرانی 
کشور همزمان باشند و در پایان دوره نیز بتوان 
کارنامه رئیس‌جمه ور را در نهادهای قانونی و 
نظارتی بررسی کرد و در صورت لزوم به چالش 
کشید و بازخواست کرد.در حالیکه تا کنون کشور 
سلیقه‌ای اداره شده و بار ها قوانین مصوب نهادهای 
نظارتی نادیده انگاشته شده است. 

عبدالحسین اسماعیلیان -شهرستان بجستان 


قز ی رمال ی فان 
جاسم نحس است! 

حاج ناصر تو بیمارستان بستری بود. ۱۵ نفراز 
اهالی محل خواستن برن عیادتش. یک مینی‌بوس 
دربست گرفتن و با راننده توافق کردن که نفری ۵ 
تومن بدن. راننده گفت یک نفر دیگه هم باريد که 
صندلی‌هاتکمیل بشه. بهش گفتن نه دیگه کسی 
نیست. فقط ماییم. خواستن حر کت کنند که از دور 
یک نفر بدو اومد طرف مینی‌بوس. راننده گفت 
آهایک نفر هم جور شد. بهش گفتن ولش کن 
این جاسم نحسه.اگه باهامون بیاد حتماً نحسیش 
مارو میگیره و یک اتفاقی میفته. راننده گفت نه من 
اعتقاد ندارم به این خرافات. مهم اينه که صندلی‌ها 
تکمیل بشه و ۵ تومن بیشتر گیرم بیاد.خلاصه 
ایستاد و جاسم رسید. تا در مینی‌بوس رو باز کرد 
گفت پیاده شین. حاج ناصر م رخص شد. نمیخواد 
برید بیمارستان... 

غلامعلی قاضی شهرضا 


STE)‏ اردیروشت ٩۷‏ اطلامان‌ه؛ 


دو رباعی پیشکش به امید منتظران 


رسید مژده که آمد بهار مهدی جان 
نگاه غنچه شده آشکار مهدی جان 


کنون که فصل بهار است و غنچه‌ها بیرون 


کر 


از پرده درآ که دل ترا می‌طلبد 
تا چند وجود نازنینت راز است 
ذبیح الله تقی پور -بندرانزلی 


مسئولیت‌پذیری 

بسیاری در محل کار احساس انجام وظیفه. تلاش 
برای معاش, مسئولیت‌پذیری و از همه مهمتر 
وجدان کاری دارند. ولی گروهی هم بهاصطلاح 
نقش بازی می کنند و متظاهرند. خوشبختانه یا 
متأسفانه. با پیشرفت علم و تکنولوژی یا همان زبان 
عامیانه فارسی را پاس بداریم "فناوری " بیشتر 
مراکز دولتی, خصوصی. کلانتری‌ها و حتی بقالی‌هاء 
مجهز به سیستم دوربین مدار بسته شدهاند. 
اینکه این دوربینها با هزینه‌های بالایی راه‌اندازی 
می‌شوند. بماند. ما اینکه چه کاربر دهایی دارد. مهم 
است. آیا نصب دوربینها برای پیشگیری از سرقت. 
نظارت بر کار کار کنان یا مراجعه کنند گان است؟ 
آیا این دوربینها در میزان بهره‌وری کارمندان 
تأثیر مثبتی هم داش غه وبا دارد؟ آیا کارمندان با 
نصب دوربینهای مد اربسته به‌خوپی انجام وظیفه 
و برای امرار معاش تلاش می کنند و آیا دوربینها 
مانع از زیر آب‌زنی و خوش‌خدمتی برخی‌ها شده 
است؟ دوربینها کار ماموران راهنمایی و رانند گی 
را که قبلا در معابر عمومی, چهارراههاو میدانها 
می‌ایستادند و رانند گانی که عمدآ یا سهوا مرتکب 
تخلف می‌شدند, شسماره آنها رآبرمی‌داشتند و 
جریمه می‌نوشتند. آسان کرده‌است. بانصب 
این دوربینها تخلفها ثبت می‌شود و رانند گانی که 
خواسته یا ناخواسته مر تکب تخلف شده‌اند. متحمل 
جریمه‌های سنگین می شوندا نتیجه می گیریم 
دوربینها برای ثبت تخلف رانندگی کاربرد 
بیشتری دارد. ایا زمانهای قدیم که از پیشرفت 
علم و فناوری خبری نبود. وجدان کاری هم نبود؟ 
کارمند و کار گر ورئیس و مدیر در هر پست و مقام 
و جایگاهی که قرار دارند. در تمام مراحل کاری و 
زند گیشان وقتی کاری و مسئولیتی به آنان واگذار 
می‌شود. باید مسئولیت پذ یر باشند و کارشان را 
به نحو شایسته انجام دهند. وقتی وجدان کاری 
واقعی باشد. به هیچ گونه دوربین و مأمور مخفی 
نیاز نیست! بياییم به جای اینکه تظاهر به انجام 
وظیفه کنیم و سر همکاران خود را کلاه بگذاریم. 
مسئولیت‌پذیر واقعی باشیم. 

علیاکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فرارسیدن ماه مبار ک رمضان 
وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه 
پرخیر وبر کت وبا این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی 
یا اینترنتی از ذکر نامء نشانی و بویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

نناک 
# ناصر پوریوسف -آبادان 
کمی دیر به دستم رسیده است و ماجرا به 
مدتی قبل برمی گردد. با این همه مقاله را 
به بخش ورزشی داده‌ام تا در صورت امکان 
مورد استفاده قرار گیرد. 
#۴ عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 
به نکته خوبی اشاره کر ده‌اید. به همین خاطر 
نامه شما رادر همین شماره به چاپ رسانده‌ایم. 
انشاالله مورد دقت مسئولین و بخصوص 
نمایند گان مجلس قرار گیرد. ضمن اینکه باید 
بدانیم این ساز و کار در اکثر کشورهای دنیا به 
چنین اتفاقی می‌افتد به‌دلیل عدم توجه به 
اسناد بالادستی و فقدان ساختار کلان در نظام 
اجرایی است که هر رئیس‌جمهور یا هر دولتی 
نتوان د بدون نظارت و بدون برنامه‌ریزی 
دست به اقدام و عمل بزند و همچنین ضعف 
نظارتی مجلس است که به وظایف ذاتی خود 
به خوبی عمل نمی کند. 
#۴ داوود خامنه-علی اباد کتول 
رو 3اه 
با نوسازی مراکز فر هنگی این مشکل برطرف 
شود. 
#اکبر بزر گمهر-خرم آباد 
مطالب شما همکار فرهنگی و خواننده فعال 
به دستم می‌ رسد و حتی‌الامکان در فرصتهای 
جدید شما که به مشکلات خبرنگاری و به 
قول شما غضنفر های مطبوعات استان اشاره 
# محمدرضا بهلول -گر گان 
از اب راز لطف شمامتشکرم و از اینکه 
ویژه‌نامه نوروزی مورد اقبال شما قرار گرفته 
سپاسگزارم. و برایتان آرزوی توفیق می کنم. 


باریکترازمو 
سمیه داوود بیگی صل 


beigi_somayeh@yahoo.com 


قبل از انقلاب مردی در شهر خوی بود که به او 
ترمان می گفتند. یااینکه بسیار شیرین‌عقل بود. 
گاهی سخنان حکیمانه عجیبی می گفت. روزی از او 
پرسیدند: "مصدق خوب است یا شاه؟ بگو تا برای 
تو شامی بخریم." ترمان گفت: از دو تومنی که 
برای شام من خواهی داد. دو ریال کنار بگذار و قفلی 
بخر و بر لبت بزن تا سخن خطرناک نزنی! " 

مرحوم پدرم نقل می کرد در سال ۱۳۴۵ برای 
آزمون استخدامی معلمی از خوی قصد سفر به 
تبریز راداشتم.ساعت ۰ ۱صبح گاراژ گیتی خوی 
رفتم و بلیت گرفتم. از پشت اتوبوسی دود سیگاری 
دیدم. نزدیک رفتم دیدم» ترمان زیرش کارتنی 
گذاشته و سیگاری دود می کند. نیّت کردم یک 
اسکناس ۵ تومانی به او بدهم. اما او از کسی 
بدون دلیل پول نمی گرفت. پس باید دنبال دلیلی 
می گشتم تا این پول رااز من بگیرد. گفتم: ترمان. 
این ۵ تومان رابگیر به حساب من ناهاری بخور 
و دعا کن من در آزمون استخدامی قبول شسوم." 
ترمان از من پرسید: "ساعت چند است؟" ... گفتم: 
دی ات ارت .۱ 


ار 7 ؟ 
جرا ارایلاه می ریم ۱ 


خیلی تعجب کردم که این سوال چه ربطی به 
پيشنهاد من داشت؟... پرسیدم: "تر مان مگر ناهار 
دعوتی؟" کک ئه من پول ناهارم را نزدیک 
ظهر می گیرم.الان تازه صبحانه خورده‌ام. اگر 
الان این پول رااز تو بگیرم یا گم می کنم یا خرج 
می‌دهد. واقعاً متحیر شدم. رفتم و عصر بر گشتم 
"ناهار کجاخوردی؟" گفت: "بعد از اذان ظهر 
اتوبوس تهران رسید. جوانی از من آتش خواست 
سیگاری روشن کند. روشن کردم. مهرم به 
دلش نشست و خندید. خندیدم و باهم دوست 
بسیاری از ما چنان از آینده‌می‌تر سیم و وحشت 
داریم که انگار در آینده دنیا نابود خواهد شد. 

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: از آنه 6 ای 


قوی یری هتم با ارک ےرت ؟ 


نیست( بلوغ ) و در دریاچه‌ای شنامی کند و مردم او رابا انگشت به هم نشان 

می‌دهند و او برای اولین بار در انعکاس آب زیبایی‌اش را در می‌يابد. ۱ 

ارد ک نبود. داستان همه ما شبیه آن جوجه ارد ک زشت است. درون هر کدام 

از ماقوی زیب‌ای منحصر به فردی است که در تقایل با جامعه‌ای خشن 

فردیتش را از دست می‌دهد و قاتی ارد کها به فراموشی سپر ده می‌شود. 

او بارها و بارها زمین می‌خورد. له و تحقیر می‌ شود و مردم او را با انگشت 
باک که نیست.دردنا سر آن که 
خودش هم تصویر خود را در آب 
ندیده است و نمی‌داند کیست. او 
سرد رگم و تحقیر شده و بیهوده 
باشد. امانتیجه نمی گیر د برای این 
دنیایر است از جوجه ارد کهای 
زشتی که هر گز نمی‌فهمند که 
ارد ک نبوده‌ان د: کارمندهای 


باشند.مدیران ناخوشنودی که باید نقاش یا شاعر می‌شد ند.زنان و شوهرانی 
که در نارضایتی در کنار هم پیر می‌شوند و هر گز نمی‌فهمند که شاید در کنار 
دیگری خوشبخت بودند.حسابدارانی که از ریاضیات متنفر ند و می‌توانستند 
ظرا اس رای دای ی را ان فا 
دنیا پر است از کسانی که قهر مان زند گی خود نبوده‌اند. نشده اند. نتوانسته‌اند. 
نفهمیده‌اند و به هر دلیلی آن چیزی که باید باشند نشده اند .دنیا پراسست 
از جوجه ارد کهایی که عمری رادر ناخشنودی و تکرار زند گی می کنند و 
می‌میرند بدون آنکه تصویر واقعی خود را ببینند... 

اما دنیاراارد کهای زشت نمی‌سازند. دنیا را قوهای زیبایی می‌سازند که زیر بار 
کلیشه‌ها و بایدها و نبایدهاآرزوهایشان را فراموش نکرده‌اند و تاوانش راهم 
داده‌اند. ارد کهای زشت انها را طرد کرده‌اند. ولی انها راه خودشان را دنبال 
کرده‌اند.مثالها فراوانند. آلبرت اینشتین از دانشگاه اخراج شد. ولی فیزیک 
رابافر ضيه هایش د گر گون کر د.ونسان ونگ وگ در سراسر زند گی‌اش حتی 
یک تابلو هم نفروخت. اما امروز آفارش میلیونها دلار ارزش دارد. گابریل 
کار ار رای ی ال ی 
ودش وت دراینسهسال همم رش برای ان کهار کرستکی نمی بل 
حتی پلوپز خانه را هم فروخت. اما در نهایت اثری بی‌مانند خلق شد و برای 
lc lI ILI‏ 
نداشته اند. نبوغ انها در شناخت خود و فریاد کردن خویشتن خویش بوده 
است.نبوغ انها در دنبال کردن راه منحصر به فرد خودشان بوده است.نبوغ 
آنها در تواناییشان در جور دیگری فکر کردن و نپذیر فتن قوانین دنیای ارد کها 
بودهاست.نبوغ آنها در شهامت روبرو شدن با مصایبی که وقتی از گله جدا 
می‌شوی, در پیش رو داری» بوده است.همه ما می‌توانیم قوی زیبایی باشیم. 
اما تا وقتی نخواهیم قوی درونمان رابه رسمیت بشناسیم. جوجه ارد کهای 
مفلوک زشتی خواهیم بود. جو جه ارد کهایی که زند گی رازند گی می کنیم که 
متعلق به ما نیست. جوجه ارد کهایی ترسیده و بی خاصیت و بی‌بال و پر. 
۳ 


ارطاد صازت سس ۳ 
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ابرآنوجهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای کنگره 
نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی: 
دنیای اسلام باید به‌اوج اقتدار علمی وتمدنی 
با گردد 

۽ رئیس جمهوری: انعکاس نادرست واقعیات 
تخریب امید به آینده است 

+ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: به 
اندیشه رقیب هم باید امکان فعالیت داد 

زنگنه وزیر نفت: بعداز خروج آمریکا از برجام 
هیچ مشکلی برای صادرات نفت نخواهیم 
وزير نیرو: شهرهایی که دارای تنش آبی هستند 
باید تا ۲۰ درصد صر فه جویی داشته باشند 

ت رام پ:می‌دانستم کری حریف ظر یف در 
مذاکرات ۵+۱نیست 

A+‏ ۱هزار نفر در دستگاههای دولتی استخدام 
می ر 

۶ ساز مان تعزیرات حکومتی:افزایش بهای کالاها 
به بهانه گران شدن ارز غیر قانونی است 

مدیر عامل شر کت نفت: هیچ مبلغی از پول نفت 
بلو که نشده است 

۽ اولین انتخابات پارلمانی عر اق در دوران پسا 
داعش با امنیت کامل بر گزار شد 

پنتا گون:دستگیری یام رگ البغدادی نزدیک 


داست 


عراق: آماده حمله مشتر ک با همکاری ایران, 
سوریه و روسیه به مخفیگاه البغدادی هستیم 
#«نخست وزير ما زی.ممنوع الخروج شد و 
"ماهاتیر محمد" ٩۲‏ ساله به قدرت باز گشت 
نیکی هیلی, سفیر آمریکا در سازمان ملل: زمان 
رفتن "مادورو" فرارسیده است 
۽ اردوغان رئتیس‌جمهور تر کیه: در صورت 
خواست مردم از قدرت کنار می‌روم 
۶ ۲شهر ستان در افغانستان به دست طالبان 
سقوط کرد 
کنگره آمریکا فروش سلاح به تر کیه را محدود 
کرد 
رهبران کره شمالی و چین برای دومین بار طی 
یک ماه‌با یکدیگر دیدار کردند 
رهبر مخالفان ارمنستان نخست وزير شد 
تورم ونزوئلا از ۱۳ هزار درصد گذشت 
پوتین: قد ر تمندترین رهبر جهان شناخته شد 
#درئیس‌جمه وری ایتالیاخواستار ب رگزاری 
انتخابات زودهنگام شد 
بیش از هزار گروگان در نیجریه از دست 
بو کوحرام نجات پیدا کردند 
نواز شریف: به دنبال تغییر قان ون برای تایید 
صلاحیتم هستم 

آلمان: :رتش مابرای عملیات احتمالی نات 


مووک 


ازجهان سپاست 


۱ ِ 
سرنوشت پاکستان در صندوق 


بانزدیک شدن به زمان بر گزاری انتخابات پارلمانی پا کستان (تیرماه سال جاری) فعالیتها 
و رقابتهای هریک از احزاب اصلی این کشور سیر فزاینده ای به خود گر فته است. با توجه به 
اینکه حزب پیر وز در این انتخابات. به تشکیل دولت مر کزی مبادرت خواهد ورزید. از این 
رو طبعا کانون و محور رقابتهای انتخاباتی تلاش احزاب رقیب برای کنار زدن حزب ۰ 
یعنی حزب مسلم لیگ نواز دراین انتخابات خواهد بود. دراین چارچوب به بررسی آخرین 
وضعیت و موقعیت هر یک از احزاب اصلی این کشورخواهیم پرداخت. 


حزب مسلم لیگ پاکستان: 
واقعیت این اسست که حزب مسلم لیگ نواز نا به 
دلایلی از جمله رسوایی انتشار استاد پاناما (که به 
بر کناری نواز شریف ازسمت نخست وزیری و در 
مرحله بعد رهبری حزب منجر شد), نادیده گر فتن 
شبکه های حمایتی و نفوذ در ایالت پنجاب و تمر کز 
تدریجی و فزاینده قدرت در دستان شخص نواز 
شریف از یک سو و عملکرد نه چندان مثبت دولت 
مر کزی این کشور در سالیان گذشته از سوی دیگر. 
این تلقی رابه وجود آورده که حزب ياد شده 
دیگر نمی تواند پیروزی خود در انتخابات ۲۰۱۳ 
را در انتخابات پارلمانی که در تیرماه سال جاری 
برگزار خواهد شسد, تکرار کند. البته شاید حزب 
مسلم لیگ نواز خود راهمچنان پیروز انتخابات 
پارلمانی ۲۰۱۸ بداند. اما این موضوع نه به دلیل 
محبوبیت قابل توجه در میان رای دهند گان بلکه 
به دلیل مهارت این حزب در دستکاری اهرمهای 
رقابتهای انتخاباتی خواهد بود. درعین حال روشن 
است که بحران رسوایی انتشار اسناد پاناما که به 
بر کناری نواز شریف از سمت نخست وزیری و 
رهبری حزب انجامید. همچنان بر سر موقعیت 
حزب مسلم لیگ نواز سایه افکن ده و موقعیت 
آن رابه طور فزاین ده ای در معرض تهدید 
قرار داده است. به دنبال این موضوع. بر کناری 
دوتن از همراهان حزبی نخست وزیر سابق یعنی 
سای دار وزير دارابی و خواچه اضف وز ټر اموز 
خار جه به این وضعیت دامن زده که می تواند بر 
محاسبات و رقابتهای انتخاباتی تاثیر منفی داشته و 
تضعیف هرچه بیشتر جایگاه این حزب در عر صه 
فعالیتهای انتخاباتی را در پی داشته باشد. مشکل 
دیگر این است که دولت مر کزی در حوزه اقتصاد 
با مشکلات و چالشهای جدی خارجی (افزایش 
بدهی ها) و داخلی ( کسری بودجه) مواجه است. 
هرچند دولت فعلی توانسته هزاران مگاوات برق را 
بر ظرفیت تولید این کشور بیفزاید. اما نتوانست به 
طور کامل بحران انرژی دراین کشور رامهار کند 
زیرامشکلات ساختاری دراین غرضه شامل تامین 
سوخت برای نیرو گاهها و نرخ گذاری برق باعث 


شده تا موضوع جیره بندی برق دراین کشور تداوم 
یابد. بااین وجود رهبران اصلی حزب مانند نواز 
شریف همچنان نیر وهای امنیتی رابه سناریوسازی 
برای ضربه زدن به حزب از طریق داد گاهها متهم 
می کنند و تا کید کرده‌اند انها قصد دارند زمینه را 
برای پر کردن خلاء به وجود آمده توسط حزب 
تحریک انصاف ( جنبش عدالت) فراهم سازند. 
حزب تحرک انصاف پا کستان: 


روشن است که حزب تحریک انصاف به رهبری 
عمران خان در حال تلاش برای بیرون راندن 
حزب مسلم لیگ نواز از گر دونه قدرت است. با 
این حال در ارتباط بادورنمای موفقیت یاعدم 
تیرماه سال جاری: دو نگاه عمده وجود دارد: 

نگاه اول: هر چند پایگاه اجتماعی حزب تحریک 
انصاف به رهبری عمران خان ایالت خیبر 
پختونخواه است. امااین حزب در سالهای گذشته 
توانسته نفوذ خود را در ایالت پنجاب به عنوان 
کلیدی‌ترین و تاثیر گذار ترین ایالت در ادوار 
انتخاباتی مختلف پا کستان افزایش دهد و از حزب 
مردم که سالها در رتبه دوم و بعد از حزب مسلم 
لیگ نواز قرار داشت. پیشی بگیرد. از سوی دیگر 
قرائن جدی نشان می‌دهد که پیروزی حزب 
مسلم لیگ نواز در عرصه انتخابات ۱۸ ۰ ۲. چشم 
انداز روشنی ندارد و از هم اکنون و بنا به دلایلی 
که گفته شد. اختلال در حر کت عمومی حزب 
مسلم لیگ نواز و به نفع حزب تحریک انصاف در 
ایالت پنجاب آغاز شده است: از این رواگر حزب 
مسلم لیگ نوازاکثریت فعلی خود را در مجلس ملی 
پا کستان هم از دست ندهد ممکن است با فاصله 
کمی حزب تحریک انصاف را پشت سر بگذارد. با 
بروز این وضعیت ممکن است حزب مسلم لیگ 
نواز قادر نباشد به تنهایی دولت مر کزی را تشکیل 
دهد و در نهایت شرایط برای تشکیل یک دولت 
اثتلافی و با مشار کت حزب تحریک انصاف فراهم 
شود. (امااینکه آیا حزب تحریک انصاف حاضر به 
ائتلاف باشد يا نه, درحال حاضر روشن نیست.) 


در حوزه انتخابات مجلس 
ایالتی پنجاب نیز هر چند 
بعید است حزب لیگ 
نواز اکثریت مجلس ایالتی 

پنجاب را از دست بدهد. ۷ 
امااحتمال کاهش کسب 
کرسی های مجلس ایالتی 
از سوی این حزب و به نفع 
حزب تحریک انصاف وجود 
دارد. گفتنی است. حزب | 
تحریک انصاف تلاش دارد 
تادر سطح ایالت پنجاب 
رقابت شانه به شانه ای با 


حزب حاکم یعنی مسلم 


لیگ نواز داشته باشد فان تشدید 


سیر نزولی موقعیت حزب مسلم لیگ نواز در آن 
اپالت,حوب تخر یک انصاف تلاش دارد تابه 
تقویت هرچه بیشتر موقعیت حزب خود بپردازد. 
اخیرآ ۱۵ تن از نمایند گان عضو حزب مسلم لیگ 
نواز در جنوب ایالت پنجاب. آمادگی خود را برای 
قطع وابستگی به آن حزب اعلام و الحاق به حزب 
تحریک انصاف را اعلام کرده اند.لبته احتمال 
هر گونه اثتلاف میان احزاب مخالف حزب مسلم 
لیگ نواز از جمله حزب مردم و حزب تحریک 
انصاف رامی توان مر دود دانست چرا که به نظر 
قدرت را در انحصار خود داشته باشد و هیچ طرفی 
رانا خود شریک وهمراه نسازد.در این شرایط این 
دو حزب همچنان رقیب یکدیگر باقی خواهند ماند 
و تنها در برخی موارد ممکن است همکاریهایی 
داشته باشند. به هر شکل احتمال ائتلاف احزاب 
مخالف و رقیب مسلم لیگ نواز برای کنار زدن 
این حزب از صحن 4 رقایت انتخایات را نباید بعید 
دانست چرا که در تاریخ سیاسی پا کستان. چنین 
که حزب تحریک انصاف در پیش گرفته, به نظر 
می‌رسد این حزب علاقه ای به اتلاف با حزب 
مردم ندارد. 

نگاه دوم:در انتخابات میان دوره‌ای اسفندماه 
با حزب تحریک انصاف در ایالت پنجاب. پیروزی 
شگفت آوری کسب کند. حزب مسلم لیگ نواز 
ناحیه -۸1۸ ۱۵۴ را با اختلاف آرای قابل توجهی 
مجلس) از سوی حزب تحریک انصاف به عنوان 
سنگر محکمی درنظر گرفته شده بود و شکست 
جنبش عدالت در به دست آوردن کز سی ياد شده 
و پیروزی کاملا غیر منتظره حزب مسلم لیگ نواز 
به عنوان یک دورخیز به سوی انتخابات عمومی 
تیرماه آینده‌ارزیابی شده و زمینه ساز پیشر فتهای 


قابل ۱0 .اما واقعیت این است 
که نتایج انتخابات یاد شده‌نشان داد که شعارهای 
ایکا یر از سوی حزب تحریک انصاف پا کستان 
روی رای دهند گان پنجابی تاثیر گذار نبوده و آنها 
را متقاعد نکرده است. همچنین به نظر می‌رسد 
که تمایلات و گرایشهای رای دهند گان پنجابی. 
تحت تأثیر مبارزات انتخاباتی فعال و بی رحمانه 
تحریک انصاف قرار نگر فته است. شایان ذ کر است 
حزب یاد شده برای بدنام کردن حزب مسلم لیگ 
نواز در منظر رای دهند گان سنتی تلاش بسیار کرد 
واين حزب خواستار اعمال تغییرات عليه فسادهای 
مطرح شده در حزب حا کم و حکومت بی ثمر آن بود 
وحالادر یک نتیجه گیری اجمالی دراین خصوص 
می‌توان گفت. حزب تحریک انصاف ممکن است 
در خدشه دار کردن تصوير حزب حاکم در اذهان 
عمومی اند کی موفق عمل کرده باش دم نتیج 
انتخابات اسفندماه گذشته ثابت کرد که انجام‌اين 
کارها در عمل ناموفق بوده است. در همین راستاء 
می‌توان گفت حزب تحریک انصاف پا کستان 
روی یک استراتژی شکست خورده متمر کز مانده 
است: کل مبارزات انتخاباتی حزب به تلاش جهت 
افشای فسادهای حزب حاکم از طریق رسانه‌های 
عمومی ختم شد و حزب عملا کار و تلاش منسجمی 
برای تجهیز و حفظ نامزدهای قابل قبول و شایسته 
پیروزی خود در ایاللت انجام ندادا شایان ذ کر 
است ازدیگر دلائل اصلی که نامزد حزب تحریک 
انصاف پا کستان در این انتخابات شکست خورد . 
این بود که دینامیکهای قومی و طبقه‌ای در آن حوزه 
انتخابیه شعارهای به اصطلاح غیر سیاسی برای 
تغییر را متناقض با منافع سیاسی خود دانستند. 
به عبارت روشن تر. درحالیکه درخواست عمران 
خان برای تغییرات به شکل گسترده مطرح شد و 
طرح آن از سوی وی موفق بود. اما هنگامی که نوبت 
به مسائل محلی حوزه انتخابیه رسید. این شعارها 
بی اثر بود. در واقع این سیاستهای داخلی و محلی 
بود که شکست حزب تحریک انصاف پا کستان را 
رقم زد. دراین چارچوب اغلب فراموش می‌شود 


(0۷] که بسیاری از نظرات و 
و۳ استدلالهایی که در رسانه 
ا 

۰ های جمعی مطرح می‌شود 
و بسیار شسهرمحور و مربوط 
به مرا کز شهری است.در 
حالیکه رای دهند گان نگرانی 
و دغدغه های محلی دارند. 
اا آنها به حزبی رای می‌دهند 
که بتواند بهترین شیوه و 
عملکردرابرایرفع‌مشکلات 
درپیش بگیرد. یکی دیگر از 
مسائل نگران کننده نوظهور 
درایالت پنجاب. گرایشهای 
8 روبه رشد رای دهندگان 
به گروههای مذهبی راست افراطی است. به نظر 
می‌رسد در انتخابات عمومی آتی, رقابت گسترده 
ای بین گروههای مذهبی-سیاسی راست و راست 
افراطی وجود داشته باشد و شاید حزب حاکم نیز 
به حمایت از گروههای اسلام گرای رادیکال در این 
ایالت بپ ر دازد و عرصه برای فعالیتهای انتخاباتی 
احزاب رقیب از جمله حزب تحریک انصاف تنگ 


حزب مردم پا کستان: 


که با توجه به تک روی در اتخاذ تصمیمات حزبی 
از سوی آصف علی زرداری و حضور بلاول بوتو به 
عنوان یک رهبر جوان و بی تجربه در راس حزب 
مردم و نیز تاخیر زیاد در آماده سازی نمایندگان 
این حزب در ایالتهای مختلف بخصوص ایالتهای 
پنجاب و خیبر پختونخواه و نیز انتخاب نامزدهایی 
که دربین مردم چندان نفوذ ندارن د. نمی توان 
توقع پی روزی درانتخابات پارلمانی پیش رورا 
داشت.از سوی دیگر با وجود جنگ لفظی شدید 
بین آصف علی زرداری و نواز شریف در هفته‌های 
زرداری با حزب مسلم لیگ نواز برای انتخابات 
آینده دور از ذهن نیست و می توان گفت این دو 
حزب اگرچه اختلافاتی دارند. اما شانس شکل 
گرفتن تفاهم‌هایی ميان دو حزب بز رگ و قدر تمند 
تحریک انصاف وجود دارد. ضمن اینکه ائتلاف 
حزب مردم و حزب تحریک انصاف برای رقابت 
باحزب مسلم لیگ نواز نیز ضعیف بوده و دلیل 
آن رفتارهای حزب تحریک انصاف و انتقادهای 
صریح آن در تجمعات مختلف از حزب مردم 
است که نشان می‌دهد تشکیل چنین اثتلافی دور از 
چنین وضعیتی یعنی تشدید اختلافات میان حزب 
مردم وحزب تحریک انصاف در نهایت می تواند به 


مون 9احدی و جود نداد د که ی 
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بودن ان صضمانت شود 


#جان گاتعن 


سود حزب نواز شریف تمام شود. . 
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og‏ دترکیان‌فولادی 


ظاهراً محبوب شدن شهردار سابق تهران و جایگاه سیاسی 
ایشان به عنوان یکی از کاندیداهای جدی ریاست جمهوری. 


آنقدر اهمیت داشت که تهران باید به هر قیمتی "سبز آمی‌شد. 
حتی در نهادت تشنگی! 


خیلیها خبر نداشتند که این چمنهای سبز.هر روز که می گذرد. ذخیره‌های آب 

خوش‌ترین خبر هفته. مرب وط به چمن بود. اینکه شهرداری تهران در تهران را کوچکتر می کند و تشنگی تهران رانزدیکتر. عجیب آن بود که در آن 
روزهایی که همچنان شهر دار نداشت. تصمیم گر فت کاشت چمن در این روزهای پرچمن که سرسبزی بز ر گراههای تهران. چشم شهر وندان معمولی 
شهر بدون آب و در شرایط بی آبی. از این پس ممنوع شود. تا گیاهی که رشد رامی‌نواخت. چراهیچ یک از اعضای قبلی شورای شهر تهران به آن شهردار و 
و حفاظت از آن نیازمند آبیاری روزانه است و حجم فراوانی از آب را طلب مجموعه شهرداری اعتراضی نمی کرد که این حجم آب برای آبیاری چمنهای 
می کند. دیگر در تهران کاشته نشود.زیبایی زمینهای چمن کاری شدهالبته تهران. قرار است از کدام محل تامین شود و پ پس از گذشت چند روز و خشک 
قابل انکار نیست و در زمان شهر دار قبلی تهران > نهضت بزرگی در تهران به راه شدن جاههای آب تهران. چطور می خواهند به آبیاری جمنها ادامه دهند. 
افتاد تا زمینهای بسیاری از جمله در پار کها و دیواره بز رگراههای شهر مزیّن ظاهر آ محبوب شدن شهر دار سابق تهران و جایگاه سیاسی ایشان به عنوان 
به این گیاه چشم نواز و غارتگر آب شود.این نهضت چمن کاری, بسیار پیش یکی از کاندیداهای جدی ریاست جمهوری , آنقدر اهمیت داشت که تهران 
ما طر نیز شاد شدند درحالیکه شاید باید به هر قیمتی . سیز می‌شد. جتی در ثهایت تشنگی! 
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مقل ثلث 


این روزها مهمترین سوال تمام فعالان اقتصادی در ایران 


خروج ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا: همانطور که رئیس‌جمهور فرانسه 7 
چند روز قبل در سفرش به آمریکا به طور ضمنی اعلام کر ده بود. انجام گرفت 
وحالا ایران مانده است و کشورهای اروپایی و چین و روسیه, که همگی این روسیه و آلمان بود که اعتراف کردند نمی‌توانند جلوی تحریمهای آمریکارا 
e‏ کے ا که بگیرند والیته همزمان چند مقام سیاسی ارشد اروپایی.ازاصرار اروپابه حفظ 
یکی از مهمترین مسافرانش از آن بیرون رفته. د کتر روحانی هم سیاست ایران برجام و آغاز فعالیتهای عملی و پيشنهادها برای حفظ حقوق ایران و همچنین 
ےا رون ضمنهای حط متافع شرکتهای‌اروپایی درایران در برابر تحریمهای آمریکا گفتند. 
اسف ری اران تیه وارانه کنند. ۱ رام د کر ظریف هم آغاز شد و چین, 

حرفهایی هم که درباره حفظ برجام از سوی سه کشور اروپایی این پیمان روسیه و اروپابه عنوان مقصد این سفرها اعلام شد تادر مذاکره با طرفهای 
شنیده می‌شود. هر چند همگی شبیه به هم است. ولی درباره چگونگی حفظ قرارداد. راه حلهایی پیدا و حرفهای امیدوار کننده‌ای شنیده شود. 
ار مشاریتاست آنه دراین میان قابلانکار نیسست,ایتکه‌اعلام خروج آمریکاازبرجام 
ارم رف حرفهای دونفر از بالاترین مقامات سیاسی 7 ریما متاسسفانه دقيقا روزهایی اتفاق افتاده که اقتصاد 
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پثرماییدریاست ا 


خبر شگفت انگیزی که هفته گذشته شنیدیم این بود که 
برای اولین بار در طول تاریخ دولتها در ایران» برای 
استخدام مدیران ارشد دولتی, آگهی استخدام منتشر شد! 


رها فص حلب توجه افکار عمومی اشد 
بزرگترین سنت شکنی دولت در تصمیم گیریهای بزر گ در یک وزار تخانه 
است که هفته گذشته اتفاق افتاد! 

الیقه از ساره و موت وریر کرم رود ی این موجه رسید 
که وزارت تحت فر مان او با چنین آ گهی‌هایی می‌خواهد. تو جه افکار عمومی را 
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در دوره‌جدید شورای شهر تهران که البته با تغییر عجیب و زودهنگام شهر دار 
همراه بود دیگر انتخابات ریاست جمهوری در پیش نبود و قرار هم نیست که 
شهردار تهران کاندید ای ریاست جمهوری باشد. اینها و البته شاید دلسوزی 
عده‌ای از این اعضا باعث شده تا یکی از معاونین شهر دار تهران که مسئولیت 
سازمان پار کها و فضای سبز شسهرداری تهرآن را بر دوش دارد. خبر از کشت 
کاعان سوم یه آنی در رآنابهسای کشت سین بد هت سالب اجات 
که همان مدیر عزیزی خبر از ممنوعیت کشت چمن در تهران رامی‌دهد که 
تقریبا تمام چمن کاریهای سخاوتمندانه در تهران. در دوره مدیریت ایشان و 
در سمت مسئول فضای سبز شهر داری انجام گر فته و ایشان از معدود مدیرانی 
است که هم در زمان شهر دار سابق تهران و هم پس از تغییر شهر دار همچنان 
در این سمت باقی مانده‌اند و هم گروه‌سیاسی قبلی که مدیریت شهر داری تهران 
رادر اختیار داشت و هم گروه جدید. همگی خود رامحتاج استفاده از تجربیات 
طولانی ایشان در شهر داری می‌بینند و از او هم سوال نمی کنند که ایا در دوره‌ای 
که تا همین جند ماه پیش نیز ادامه داشت و با نظر ایشان, نهضت چمن کاری 
در تهران ادامه می‌یافت. آیااز بی آبی ایران و تهران بی خبر بود و ناگهان طی این 
چند هفته به عمق چاههای بی آب تهران پی برد؟! 

حتی از ایشان سوال نشد که چه کسی مسئولیت آبیاری چمنهای تهران در 
زیر آفتاب تابان روز را بر عهده می‌گیرد. زمانی که بسیاری از اين آب در اثر 


ایران در حال عبور از یک شوک بزر گ اقتصادی و افزایش بهای ارزهای خارجی 
وطلا قرار گرفته. افزایش قیمتی که هنوز معلوم نیست ادامه خواهد یافت یا خير 
و اثرات آن بر بازار و اقتصاد چه خواهد بود.ضمن اینکه به طور همزمان, از سر 
اتفاق یا عمد. یک شبکه اجتماعی بز ر گ و پرمخاطب هم. مسدود شده و اقتصاد 
ايران و کسب و کارهایی که در این بستر در حال شکل گیری و رشد بود هم با 
مانعی سخت مواجه شده است.به این تر تیب. به طور همزمان مثلثی اطر اف 
اقتصاد ایران را گرفته است که یک ضلعش با زگشت احتمالی تحریمهاست. 
ضلع دیگرش توفان ارز و طلا و نوسانات قیمت آنهاو سومین ضلعش خروج 
تقریبی یک پیام رسان تاثیر گذار در اقتصاد ایران» از دسترس است که درچنین 
شرایطی. مهمترین سوال فعالان اقتصاد ایران این است که عمر این مثلث تا کی 
بایدارخواهد ماد ؟اسوالی که امروزهاید هیچ کی در جهان سوانتن راه طوز 
دقیق نمی‌داند و همین ابهام. تاریکی و مه آلودگی در فضای اقتصاد ایران. شاید 
پرسوال و کم پاسخ در اقتضاد ایران ایجاد شود تا تتیجه‌اش ضربه‌های سخت بر 
پیکر اقتصاد ایران باشد.مهمترین و البته سخت‌ترین وظیفه سیاستمداران ایران 
هم.این روزهاءاین است که با هر ابزاری که در اختیار دارند. ظول عمر این مثلث 
را پیش‌بینی و اعلام کنند تا چرخ اقتصاد ایران. همچنان امید وارانه بچر خد! 

آگهی از این قرار است که در آن وزارت نیرو برای استخدام چند هد پر :دږ 
چند موقعیت برتر مدیریتی این وزار تخانه, از جمله مدیرعاملی شر کتهای آب 
منطقه‌ای در روزنامه آگهی استخدام منتشر کرده است. 

این در حالی است که رویّه جند ده ساله و شاید همیشگی دولتها این بوده که 
آگهی استخدام تنها برای مشاغل عادی و کارشناسی انجام می‌شده و وزرا برای 
انتخاب مدیران ارشد. به اطرافیان مورد اعتماد خود بسنده کرده اند امااین 
بار قرار است برای نشستن بر صندلی‌های بز رگ مدیریت در وزارت نیرو هر 
کس که شایستگی در خود احساس می کند. پا پیش گذارد و حلقه بسته مدیران 
شکسته شود. 

ای کاش شخص وزیر نیرو یا معاونانشان, پس از چند ماه سرنوشت این 
آگهی و کسانی را که از طریق این اعلام عمومی به مد یریت انتخاب شده‌اند در 
گزارشی در همان روزنامه منتشر کنند و صداقت وزارت نیرو را به رخ بکشند. 


گویند داروغهای رندی را بر دروازه شهری بگرفت با کیسه‌ای 
مشکوک. سر کیسه بگشود. دید پر است از باروت. گفت: مرد کا! این 
جیست؟ گفتا: سیاه‌دانه است! فی‌الحال کبریت بر کشید. باروت زبانه 
کرد و ریش مرد جملگی گز کرد و بسوخت. داروغه‌اش گفت: حال چه 
می گویی؟ جواب داد: نگفتم سیاه‌دانه است!؟ 

نقل دل بازار و کف خیایانهای ماست و انبانهای بشهان ار باروت 
قیمت. آن به آن شعله می گی رد و فی‌الفور به جان بهای شیر و پنیر 
و تخم‌مرغ مردم می‌افتد و جیب خلایق را گز می‌دهد؛ اما این بار 
داروغه‌های حکومتی‌اند که خنده بر لب و ریلکس, و چه بسا چشم در 
دوربین به سبک و سیاق آنگه کر دن عاقل اندر سفیه اصرار می‌ورزند 
که سیاه‌دانه‌است و مقطوع چهارهزار و دویست جوق! 

نقل دیگر در این اصرار آسیاه‌دانه ای. کیسه برجام است که در این 
دوسال, الحق خوب و خوشنواز. کیسه بر کول و کمر این ملت کشیده‌است. 
از روز اول, هر دو گروه موافقان و مخالفان. یک‌دنده گفتند: سیاه‌دانه 
است. هر گاه باروت‌نامه برجام. ریش‌ها را گز داد موافقان گفتند: نگفتیم 
سیاه‌دانه است!؟ و آنگاه که از سوی برجام گشایشی حاصل شد. مخالفان 
فر مودند: هان! چقدر بگوییم سیاه‌دانه است!٩؟‏ 

حقیر هنوز ندانسته این باروت بود يا سیاه‌دانه؟ 

ازیرا(به قول فردوسی!). که نه متن اصلی را خوانده‌است ونه 
ترجمه‌اش را؛ و البته دلیل موجه داشته: 

یکم دلیل آن که» بنده‌هم به اندازه اغلب سفرا و کار گزاران کشورمان 
در خارج مرزهاء انگلیسی بلدم و نه بیشتر, و اين مقدار زبان. مرا کافی 
نبود تا متن برجام را بفهمم. روحش که پیشکشم! 

دویّم: سواد فارسی‌ام هم همین است که در این ستون و سطور می 
بینی د. خصوص آنکه, حقیر از در ک ساده گویی‌های آقایان ناتوانم. چه 
رسد به دیپلماتیک‌سرایی‌هاشان. 

اکنون که دلایل موجه خود را در بی‌خبری از متن برجام با زگفتم. 
وجدانا دو سوّال دارم: 

۱-چند نفر از کسانی که سینه از شوق بر جام چاک دادند. نیز انان که 
از ماتم در این عزا گریبان دریدند. فارسی برجام را یک بار خوانده‌اند؟ 

۲-بر مبنای یک فرمول نانوشته در این سالها. یکی از نشانه‌های 
حقانیت ما در امور. مخالفت بیگانه و دشمن با آن است و برعکس.اکنون 
مسألتن!: جنجال دو دشمن اصلی و نشان‌دار ما و مرغکان ریزه‌خوار این 
دو دشمن -سعودی و اماراتی -با برجام. کدام همنوایی و همسرایی رادر 
درون با خود همراه کر ده‌است؟ 

لابد خواهند گفت: نگفتیم از اول سیاه‌دانه بوده است!؟ 

آن سیاه‌دانه, دیگر خال مهرویان است؛ مهرویانی که نیم‌رویشان در 


آن سوی مرزهاست ونیم‌رخشان در درون خودمان. 

اکنون در مراسم فاتحه برجام. دوگروه "پایمردانه دست‌افشانی 
می‌کنند؛ چرا که شوب دلواپسی‌ها و پایداری هاشان جواب داد؛ آدم 
از هر دوتاشان دل آشوب می‌شود. 


اسان هر گر به : 


شت نخه‌اهد ر سید مگ اد 
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دیدنی‌هایایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


گزارش از محمدعلی بهوند پوسفی - رامهرمز 


دشت سر در مر کز بیابان لوت در بخش لوت مر کزی واقع است. این منطقه 
از شمال به مسیر ارتباطی شهداد به نهبندان و مناطق بالازرد و پوزه کال از غرب 
به منطقه کلوتها و کلوتکهاء از شرق به ریگ یلان و از جنوب به هامون شور گز 
ولوت زنگی احمد پالوت جنوبی محدود می‌شود. این منطقه در استان کرمان 
وخراسان جنوبی واقع است. هامادا در واقع دشتهای پوشیده از سنگهای ریز و 
درشتی هستند که گویی به صورت مصنوعی در کنار هم چیده شده و بیابان را 
سنگفرش کرده‌اند و بنابر این به نام سنگفرش بیابان نیز تمیده می‌شوند. عملکرد 
فرسایش بادی سبب می شود تا ذرات ریز لابه لای ذرات و قطعات درشت سنگ 
به مرور زمان حمل شده و قطعات بز ر گتر که باد قادر به حمل آنها نیست در 
طول زمان نسبتاً طولانی در کنار هم تجمع یافته و منظره سنگفرش بیابان را پدید 
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لیوارجان از روستاهای شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی است وبا 
۰ نفر جمعیت. پر جمعیت تر ین روستای شهر ستان جلفا شناخته می‌شود. این 
روستا پیشتر در مسیر عبور کاروانهای ایرانی به روسیه و اروپا واقع و محل اتراق 
شاهان قاجار در سفر به اروپا شده بود. 


آورند رسای کد ود قطعا سنگ باد شد و مخصوها سایید: دن آنها در آثر 
بر خورد ذرات شن و ماسه معلق در باد موجب ایجاد اشکال متفاوت از این قطعات 
و قلوه سنگها بعضاً با حاشیه و لبه تیز و برّنده با نام بادساب می‌شود. این پدیده در 
کل دشتهای منطقه مرکزی بیابان لوت مر کزی و شمالی عمومیّت دارد و مناظر 
جالبی را پدید آورده‌است. از نمونه این دره‌ها می توان به دره زبان مار در شرق 
دشت اشاره کرد. تنها کوه واقع در دشت مر کزی لوت. کوه ملک محمد است که 
در مر کر دشت قرار دارد. در لوت مر کزی آثار آتسفش انی محدود در نزدیکی 
کوه ملک محمد به چشم می‌خورد. در جنوب این فرونشست که تقریبا همراستای 
کوه ملک محمد در شرق است. اشکالی به صورت ستاره‌های منفرد و هرمهای 
ماسه‌ای ایجاد شده است که به تبه‌های ستاره‌ای لوت شهرت دارند. دشت سر 


= ۰ یذ 
أ << ,۷ 

- س‎ 
ٍ ow ۰ 

mm 1 | 


لے 


۳ 


=> 


روستادر میان باغات وسیعی از درختان تنومند وسرسبز قرار گرفته و مناظر 
زیباوخوش | ب وهوایی در منطقه دار د. امروزه‌ بیشتر مر دم لیوار جان به باغداری 


این منطقه رانگین آذربایجان هم می‌خوانند. یکی از عوامل سرسبزی آن 
وجود درختان گردو است. گردویکی از محصولات باغی لیوارجان است که حتی 
یکی از محلات آن به همین نام یعمی جویزلیک نامگذاری شده است و این به 
خاطر آب وهوای لیوارجان است که این درخت با بهترین کیفیت در روستا رشد 
می‌کند.قناتهای لیوار جان ر گهای حیاتی آن هستند وروستاتمام سر سبزی و 
پویایی خود را مدیون آنها است.حمام لیوارجان از جاذبه‌های تاریخی این منطقه 
است. ظاه رآ این بنا از آثار دوره صفویه و قاجاریه می‌باشد.مردم روستا بسیار 


و بویژه مهمانان جدید. هدایایی از طرف میزبان به آنها داده می‌شود. 


از دیگر دیدنی‌های لیوارجان می‌توان به آبشار آسیاب خرابه و آبشار 


ماهاران اشاره کرد که در جنوب شرقی لیوار جا 
2 3 


م 5 


ن واقع شده‌اند. 
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ووستای‌میمند 


روستای میمند در شهرستان شسهربابک استان کرمان واقع است.اين روستا 
بین شهرهای شهر بابک, سیر جان» رفسنجان و انار قرار گرفته است. 

روستای صخره ای میمند یکی از باستانی‌ترین سکونتگاههای بشر در جهان 
اس کهار ا اھ رار س ال ینت تاک رھ ںار ا رسای ا 
متا اکا ا اا کا اهای 
باستانی ایران به شمار می آید که هنوز زند گی به شکل سنتی در آن جریان دارد و 
مردم از روز گار گذشته در آن کشاورزی و دامداری می کنند. آب و هوای میمند 
کوهستانی است. تابستانهایش معتدل و زمستانهایش سرد و سخت است.بهترین 
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دلش‌جی ک حا سی 
دود نی چن لو 
گزارش از: محمد علی بهوند پوسفی -رامهرمز 
دود کش جن نام یکی از پدیده‌ها و جاذبه‌های گردشگری در ۲۰ کیلومتری 
شهر ستان ماهنشان ۱۲۰ کیلومتری استان زنجان است. این پدیده طبیعی در 
اصطلاح زمین‌شناسی "هودو" نامیده‌می‌شود و در اصل نوعی سنگ به شکل 
قارچ که بر اثر فرسایش پدید مده و شبیه است مناره بلند و ناز کی است که 
سنگ دیگری روی آن قرار گرفته. هودوها بیشتر در آمریکا دیده‌می‌شوند که 
یک نمونه از آنها در منطقه برایس کنیون این کشور است. در کبه داغ تر کیه 
تبر نظیرش وجود دارند که مردم داخل آنها زندگی می کنند. در صربستان و 
یوان اما دی ی رها الا 
رابه نام "خانمهایی با موهای درست شده می‌شناسند.در روستای وردیج 
در نزدیکی منطقه ورد آورد نیز نمونه‌هایی وجود دارد که به خاطر شکل و نوع 


زمان سفر به میمند نزدیک بهار و همچنین تابستان است. 

شغل اصلی مردم روستا دامداری است. آنها در چهار ماه اول سال به دشت 
می‌روند و به دامداری مشغول می شوند. در چهار ماه بعد مشغول باغداری 
می‌شوند و میمند سکونتگاه زمستانی آنهاست. 

آنچه روستای میمند رابه یکی از شگفت انگیز ترین روستاهای ایران تبدیل 
کرده. صخره‌ای بودن آن است. مردم روستا دل کوه را کنده‌اند و خانه ساخته‌اند. 
هنوز کسی دقیقا نمی داند که این مجموعه به دست چه کسانی به وجود آمده‌و 
انگیزه این مردم از احداث چنین بناهایی چه بوده است.اما آنچه که مسلم است 
یکی از شسگفتی‌های خانه سازی محسوب می‌شود چون کندن کوه به این شکل, 
ان هم در آن زمان و بااوسایل ابتدایی بسیار مشکل است.خانه‌های میمند با از 
میان برداشتن خاک و کندن کوه شکل گرفته و در ساخت آنهاء آجر و سنگ به 
کار نرفته است. هر یک از اتاقها. تاقجه‌هایی در اندازه‌های گونا گون برای جای 
رختخواب. ظروف. صندوق و چراغ کنده شده است. 

میمند به دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر دستخوش تحولات 
کالبدی و اجتماعی شده و بیشترین تغییر در آن مربوط به چند دهه اخیر است. 

مجموعه‌ای از | ثار بسیار قدیمی همچون خانه های صخره ای پر اکنده معبد. 
قلعه و بر جهای مختلف که هزاران سال قدمت دارند. میمند رابه یک مجموعه با 
تمدنی خاص تبدیل کرده است. 


ل ۲ اد ا ا 
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گذاشته‌اند که در این خصوص دلیل مشخصی وجود ندارد و شاید به اعتقادات 
کهن مردم این خطه برمی گر دد. این عوارض طبیعی نوعی ژئومورف یا ساختار 
سطح الارضی هستند که علت تشکیل آنها پدیده فرسایش است. عامل این 
فرسایش هم اب است که در دامنه کوه به صورت سیلاب عمل کرده است. 
اا ار هی هی به طرف اس حر کت روت 
تخریب متفاوت دردو نوع سنگ متفاوت در دامنه شده است. 


این پدیده زیبای زمین شناسی در زرین دشت دماوند هم وجود دارد. 
مسیر دسترسی آن‌از جاده فیر وز کوه. بعد از دماوند. روستای سید آباد. جاده 


فرعی سمت راست به سمت زرین دشت است. 
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ماهززهان‌واتي 


یکی از آرزوهای بز رگ من در زند گی این بود 
که با مادرم کتابی بنویسم. حتی موضوع کتاب 
و طرحش راهم انتخاب کرده بودیم. مادرم زن 
ارام و مهربانی بود که دنیارااز زاویه متفاوتی 
می‌دید. نگاهش به انسانهاء جهان, موجودات 
دیگر و هرچیزی که در این دنیا هست. خاص 
بود. امکان نداشت اتفاق تلخی بیفتد و مادر آن 
دختربچه بودم برای همه‌چیز برنامه داشت. حتی 
گلهای روز عروسی‌ام را انتخاب کرده بود و مدام 
با آب و تاب از رنگ و زیبایی آنها می گفت. 

رت ۱ O‏ 9 
رنگ واقعیت ببخشد. مانتوانستیم 
کر ی 
مبتلا شده بود و این بیماری ترسناک. همه چیز 
را از او گرفته بود. مهمترین چیزی را که از دست 
داده بود. | رزوهایش بود. پزشک متخصص در 
سال ۰۱۱ ۲ بیماری مادرم را تشخیص داد اما 
نشانه‌های این بیماری از مدتها پیش شروع شده 
بود. به گمانم مادرم در آلزایمر هیچ‌چیز خوب و 
هیچ نکته مثبتی نمی‌دید که مثل گذشته برایش 
تفسیر مثبتی داشته باشد. اما من اشتباه می کردم. 
آلزایمر بیماری نیست که بگویی لااقل این داروها 
را می‌خورم شاید درمان شوم. خاطرات ما را 
می‌دزدد واصولا دون خاطر ه‌هایمان از ماچه 

مادرم همیشه بهترین معلم و راهنمای من 
بود. این بار هم می‌خواست ثابت کند که الزایمر 
آن‌طور که فکر می کنیم. بیماری مهلک و درد 
کشنده‌ای نیست. مادرم باز هم می‌خواست به 
من یاد بدهد. در الزایمر هم زیبایی‌های نهفته 
تفط کافی است خرب جه مها یمان را 
باز کنیم و همه‌چیز راقشنگ ببینیم. ولی دیگر 
نمی‌توانستم مادر را بفهمم. همه چیز را فراموش 
کرده بود بااین‌حال می خواست ثابت کند دنیا پر 
از زیبایی‌ست. مادر همه‌جیزش را از دست داده 
بود ولی کم کم فهمیدم عشق گوهر نهفته ای است 
که سخت‌ترین توفانهای زند گی هم نمی‌تواند آن 
را از دل ما بیرون ببرد. 

مادرم چیزهای زیادی را فراموش کرده بود 
حتی گاهی اسم و چه ره بچه‌های خودش راهم 
به یاد نمی آورد اما متوجه شده بودم که بخش 
بز ر گی از شخصیّتش همان‌طور دست ‌نخورده 
باقی‌مانده است. هنوز بچه‌های مودب را دوست 
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براساس زند گی مارسیاگی هاردن. بازیگر سینماء تلویزیون و تئاتر 


دارد. عاشق گل ویرنده‌است. ی 
هنوز موسیقی کلاسیک 
رابه موزیکه ای دیگر 
ترجیح می‌دهد. پاکیزه 
و مرتب است. هنوز 
ژاین را به‌خاطر دارد و 
اگر از تلویزی ون فیلم یا 
برنامه‌ای درباره‌این کشور 
ببیند. چیزهایی می گوید که 
دقیقاً به گذشته‌ها ربط دارد و 
مال آن روزهایی است که ارتش به 
پدرم ماموریتی داده بود و او رابه ژاپن اعزام 
کرده بودند. 

پدر ومادرم دوانسان کاملاً متضاد بودند. 
مادرم زنی مهربان و لطیف با روحیه‌ای فوق‌العاده 
شاعرانه بود اما پدرم یک ارتشی جدی و خشک 
بود که روحیه و دیسپپلین نظامی داشت. پدرم 
در تمام بخشهای زند گی‌اش روی مدار مشخصی 
حر کت می کرد و کوچکترین نافرمانی و بی‌نظمی 
راتاب نمیآورد. پدر و مادرم شخصیتهای 
متفاوتی داشتند اما مثل دو قطعه پازل بودند که 
به خوبی همدیگر را تکمیل کرده بودند و تردیدی 
نداشتم که اگر هر کدام از این دو قطعه با یک 
نفر دیگر زند گی می کرد. به این خوبی همدیگر 
راپوشش نمی‌دادند. هميشه در عجب بودم که 
مادر چطور دست تنها ما بچه‌ها را بز رگ می کرد 
در حالی که پدر به ماموریتهای مختلف می‌رفت 
و خیلی وقتها چند ماه او رانمی‌دیدیم. دورانی که 
در ژاپن زند گی می کردیم. همه چیز هم عجیب 
بود هم سخت. زند گی در خانه‌های سازمانی که 
ارتش در اختیار پدر و همکارانش قر ار داده بود. 
مقررات و محدودیتهای خاصی وجود داشت. هر 
بار اجازه داشتیم فقط پنج دقیقه تلفن کنیم. فقط 
درس می‌خواندیم و نمره‌های عالی می گرفتیم. 
اگر نمره‌های خوب نمی‌گرفتیم. واقعاً به دردسر 
می‌افتادیم. مادر اما برای خودش برنامه‌های 
دیگری داشت. از بین هنرهاء گل آرایی را انتخاب 
کرده بود. به گلهای ژاپنی و فرهنگ پشت آن 
علاقه عجیبی داشت. هر بار که در کلاس شر کت 
می‌کرد. نتیجه کارش را به خانه می آورد و ما که 
از مدرسه برمی گشتیم. با دسته‌ها و گلدانهای 
زیبایی روبرو می‌شسدیم. مادر درباره هر کدام 
داستانی داشت و همه انها رابا صبر و حوصله 
برای ما تعریف می کرد. گلهای ژاپنی به مادر 
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یم فرصت میداد زیبایی‌هارابهتر 
ببیند وباطبیعت و خالق آن 
بیشتر انس بگیرد. 
مادر برای روزهای 
و از کنار هیچ عید ومناسبتی 
هم از کود کی به نویسند گی 
وبازیگری علاقه داشتم و 
مادر می‌خواست همت کند و از 
درش بک راز گر رای ارد 
تئاتر هدف اول و آخر من بود. می‌خواستم ابتدادر 
واشنگتن کمی کار کنم و تجربه به‌دست بیاورم. 
بعد به نیویور ک بروم‌امازند گی در نیویور ک 
برای همین تصمیم گرفتم کار کنم. روزها در یک 
پار کینگ قبض می‌فروختم و شبها در رستوران 
پیش خدمت بودم. روزی وقتی برای دیدن پدر 
و مادرم به ویرجینیا رفتم. , مادر تکه‌ای روزنامه 
نشانم داد و گفت برای یک نقش کوچک در 
تثاتر, دنبال بازیگر می‌گردند. به مادر گفتم دلم 
نمی‌خواهد در تثاتر موزیکال کود کان بازی کنم 
اما مادر اصرار داشت که آنها دنبال یک دختر 
اصرار و از من انکار بود تااینکه با شماره‌ای که در 
روزنامه بود تماس گرفتم و متوجه شدم حرف 
مادر درست بود و آن نقش برایم مناسب است. 
دادند. و من کارم رادرست انجام دادم. بلافاصله 
برای بازی در یک تتاتر دیگر به من پيشنهاد 
دادند و داستان همین‌طور ادامه داشت. و همه 
دوست نداشت فرزندش تسلیم شود. 
وقتی به نیویورک رفتم. مادر باز هم کنارم 
بود. به من در پیدا کردن خانه مناسب کمک کرد 
و با سلیقه و صبر وسایلم را چید و همه‌جا را مر تب 
کرد. جند روز بعد. مادر به خانه بر گشت ولی 
دوباره به من سر زد. بهار تابستان, پاییز و زمستان 
TT‏ 1 
روزی که انسکار گرفتم اوویدرکتارم وات 
وقتی روی صحنه ایستاده بودم. بین آن جمعیت 
تشخیص پدر و مادرم کار دشواری نبود. پدر 


ایستاده بود و با هیجان تشویقم می کر د. پدر اشک 
می‌ریخت. مادر هم گریه می کرد و گوشه ژاکت 
پدر رآ می کشید تأ روی صندلی بنشیند. 

ان شب بعد از مراسم با پدر و مادر به هتل 
محل اقامتشان رفتم. پدر می گفت باید از خدا 
تشکر کنیم که چنین موقعیتی را در اختیار من 
قرار داده. بعد از فوت پدر. هر بار که قر ار بود 
جایزه‌ای بگیرم مادر همراهی‌ام می کرد. 

مادر عاشق سفر و تجر به‌های جدید بود. از 
قلبم بود. در یکی از این سفرها؛ متوجه اولین 
نشانه‌های عجیب مادر شدم. پاسپور تش را 
در کیف دستی‌اش گذاشته بود اما چند دقیقه 
بعد یادش نمی آمد آن را کجا گذاشته. قبل از 
اینکه هواپیما پرواز کند. این اتفاق چندبار تکرار 
شد. مادر خودش هم تعجب کرده بود. می گفت 
می‌داند چیزی غیر عادی است ولی دقیقا نمی‌داند 
چه چیزی و چرا. 

دو سه سال بعد چنین موضوعی دوباره تکرار 
شد. برای دو مهمانی دو لباس متفاوت خریده 
بودیم ولی مادر به خاطر نمی آورد قرار بوده کدام 
فشار آورد اما فایده‌ای نداشت. وقتی گفتم فلان 
لباس برای مهمانی اول است. با تعجب نگاهی به 
من ولباس انداخت. کاملاً مشخص بود که هنوز 
یادش نیامده. در نگاه مادر ناامیدی و استیصال را 
می‌دیدم. همان شب فهمیدم دنیا چقدر ترسناک 
می‌شود اگر مادر نداند من دخترش هستم و 
چه خاطرات خوب و خوشی رابا هم پشت سر 
گذاشته‌ايم. سعی کردم به مادر دلداری بدهم. 
کمی آرام شده بود ولی خودم فرو ريخته بودم. 

آلزایمر رااز نزدیک نمی‌شناختم ولی چیزهای 
ناخوشایندی درباره‌اش شنیده بودم. نمی‌توانستم 
مادرم رابا الزایمر تصور کنم و دلم به درد نیاید. 
همیشه امیدوار بودم و انتظار داشتم که مادر چون 
زندگی خوب و آرامی داشته, دوران کهنسالی اش 


دختر بچه‌ای 
شده بودم که 
در یک جنکل 
بی‌انتها و 
تاریک کم 
شوه و مرچه 
مادرش را 
صدا می‌زند. 
هیچ جوابی 
نمی‌شنود 


راهم در آرامش سپری کند. درست مثل یکی از 
همان گلهای زیبایی که باعشق تزیین می کرد و 
خانه رابا ان جلامی‌داد. ان شب در اتاق مادرم 
شرایط, در حالی که خودش هنوز گیج و سرد رگم 
بود. تنهایش بگذارم. مگر او در تمام زند گی‌ام 
کنارم نبود؟ 
نمی‌خواستم چشم باز کند واز اینکه یادش نیاید 
کجاست واینجاچه می کند. نگر ان شود. میخواستم 
متاسفانه خیلی زود فهمیدیم نشانه‌هایی 
که در او می‌بينيم. درست می گویند و مادر به 
آلزایمر مبتلا شده. روزه ای اول واقعاً برایم 
دردناک و سخت بود. احساس میکردم مادرم را 
برای همیشه از دست داده‌ام و همه خوشی‌های 
زند گی‌ام تمام شده. دختر بچه‌ای شده بودم که 
در یک جنگل بی‌انتها و تاریک گم شده و هر چه 
مادرش راصدامی‌زند. هیچ جوابی نمی‌شنود. 
امالینپایان عاجرا نود ابد خیلی زود به خودم 
خانه بز رگ مادر را فروختیم و برایش خانه 


روزی وقتی برای 

دیدن پدر و مادرم به 
ویرجینیا رفتم. مادر 
تکه‌ای روزنامه نشانم 
داد و گفت برای یک نقش 
کوچک در تئاتر دنیال 
بازیگر می‌گردند 


کوچکتری خریدیم. حالا دیگر آن باغچه بزرگ 
و زیبا رانداشت در عوض به پزشک متخصص. 
مراکز درمانی و خانه خواهرهایم نزدیک بود 
واین‌طوری خیالم کمی راحت بود. برايش 
پرستاری گرفتیم که شبانه‌روز مراقبش باشد. 
خواهر هایم هر روز به مادر سر می‌زنند و با عشق 
به کارهایش رسید گی می کنند. اما تغییرات هر 
روز ما را بیشتر ناامید می کند. ناتوانی در انجام 
ساده‌ترین کارها و یاد اوری پیش پاافتاده‌ترین 
الل ر را فی ا 

لحظه‌ای که همیشه از آن وحشت داشتم 
بالاخره یک روز از راه رسید. با مادر تلفنی حرف 
میزدم واز تعطیلات تابستانی بچه‌هایم می گفتم. 
داشتم با آب و تاب و هیجان به مادر می گفتم 
تعطیلات به دیدنش می‌روم که ناگهان مادر 
گفت: ببخشید. شما کی هستین ؟ " شاید این 
لحظه بر ای خود مادر دشوارتر از من بود چون 
من از قبل خودم را برای چنین روزی آماده کرده 
بودم اما برای او غیر منتظره بود. می‌دانستم یک 
روز بالا خره این اتفاق می‌افتد و من برای همیشه 
مادرم رااز دست می‌دهم. گمان کنم این آسانتر 
از حالتی باشد که مادری دخترش رااز دست 
بدهد بی آنکه منتظر آن باشد. مادرم دخترش را 
از دست داد و من بیش از اینکه دلم به حال خودم 
بسوزد. حالم برای مادر بد بود. 

اشکهايم راپاک کردم و به مادر گفتم: 
"اشکالی‌نداره‌من روبه‌خاطر نمیاری.من‌هميشه 
می‌شناسمت و تا آخر عمر دوستت دارم." 

یک روز مادر در حرفهای ش از خدا گفت. 
کشید و گفت: بله. خدا عشق است. 

مادر خیلی جیزهارااز پاد برده‌حتی 
فرزندانش را. ولی ما تا روزی که زنده است و 
زنده هستیم. فرآموش نمی کنیم زنی را که با هر 
نگاه, لبخند. کلام و حتی قدم برداشتنش عشق را 
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براساس سرگذشت؛ افشین -لس آنجلس 
به روایت غزل-الف 

س 

بعد از قرائت وصیتنامه پدرم و پس از اینکه 
کاووس" فهمید غير از همان خانه که پدر تا 
لحظه آخر عمرش در آنجا زند گی کرده بود. هیچ 
چیز دیگری ندارد و بعد از آن جنجالی که شوهر 
خواهرم راه انداخت و بد ترین فحشها را نثار فهیمه 
کرد ومشتی که به من زد. زند گیمان به یک جهنم 
واقعی تبدیل شد. 

کاووس تادو روز که اصلاً به خانه نیامد. اما 
وقتی که بر گشت مانند یک سگ هار شده بود.بی 
بهانه و با بهانه با فهیمه دعوا راه می‌انداخت و چون 
فهمیده بود خواهرم چقدر روی پدرمان حساس 
است. انگار مخصوصا دع وا راه می‌انداخت تا 
بهانه‌ای برای فحش دادن به پدرمان داشته باشد. 
مخصوصاً هم در حضور من بدترین دشنامها را 
نثار پدر می کرد گویی دلش می‌خواست من باز 
اعتراض کنم تا او هم دوباره کتکم بزند. از دست 
من هم کاری برنمی آمد. تازه ۱۵ سالم شده بود 
و زورم به یک غول بیابانی مانند شوهر خواهرم 
نمی‌رسید و او هم این را می‌دانست. و من چقدر 
تحقیر می‌شدم وقتی او جلوی خواهرم به من توهین 
می کرد و من فقط نگاهش می کرد م. 

بعد از نزدیک به یک ماه که از چهلم پدر 
می‌گذشت. فکر کردم بهتر است بافهیمه به 
خانه پدری برویم و آنجا زند گی کنیم تالااقل از 
آزاره ای آن حیوان در امان باشسیم.اما این خیال 
خامی بود که حتی به دو روز هم نرسید. چرا که 
فردای روزی که از خانه اجاره‌ای شسوهر خواهرم 
رفتیم. کاووس به آنجا امد و چنان جنجالی راه 
انداخت که نمی‌دانستم چه باید بکنم. موهای 
"فهیمه "راچنگ می‌زد واوراروی زمین می کشید. 
"فربد " خواهرزاده‌ام اشک می‌ریخت. فهیمه جیغ 
می کشید و انگار کاووس از دیدن این صحنه‌ها 
لذت می‌برد. حتی وقتی همسایه‌ها و رهگذران 
می‌خواستند مقابل آن دیوانه بایستند. همه را 
کتک زد و بعد هم عربده کشید: "زن و بچه‌ام رو 
دزدیدن.... حق ندارم پسشون بگیرم؟" 

بعد هم فهیمه وفربد راانداخت داخل ماشین 
وبا خود برد و من ماندم و آن خانه خالی پر از 
خاظره| 

شاید می‌توانستم به خودم بگویم "من باید 
به فکر زند گی خودم باشم "و در آن خانه بمانم. 
آمانمی‌توانستم, چرا که خواهرم جز من کسی را 
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در قسمت نخست خواند ید که افشی ن که روایتگر زن دگی خود و خواهرش است. از یک خانواده منتسب به قاجار است» 


به همین خاطر مردی به نام کاووس" که خود را ارادتمند پد رآنها می‌داند. خواهرش "فهیمه" راخواستگاری و بااو 
از دواج می کند.صاحب یک فرزند هم می‌شوند." کاووس" به ظاهر خیلی فهیمه رادوست داردواورا حتی "شازده خانم" 
صدام یکند. اما بعد از مرگ پدرشان .کاووس وقتی می‌فهمد از پدرزنش جز یک خانه موروثی نمانده, رفتارش عوض 
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نداشت واگر من تنهایش می‌گذاشتم. خدا می‌داند 
چه بلایی سرش می آمد. 

چاره‌ای نداشتم غير از اینکه به خانه آنها بروم 
و ظلم کاووس راببینم و سکوت کنم و فقط یک 
بار که او مست کرده بود و مثل هر شب داشت 
به خواهرم فحش می‌داد. در حالیکه می‌لرزید م 
مقابلش ایستادم و گفتم: 

" کاووس, مطمئن باش یه روز می کشمت! " 

واو قهقهه تحقیر آمیزی سر داد و گفت: "تو 
مراقب باش شلوارت رو خیس نکنی بچه! " 

همه سختیهای تحمل کردن کاووس یک 
طرف. انچه که بیشتر مرا عذاب می داد حضور 
کتایون بود که به طور عجیبی عوض شده بود. 
دیگر مانند گذشته منتظر بهانه نبود تا با خواهرم 
دع وا کند. حتی وقتی که فهیمه -به طور ذاتی - 
باغرور با او حرف می‌زد. کتایون دیگر عصبانی 
نمی‌شد و سکوت می کردامن اما از او بیشتر 
می‌ترسیدم. یا بهتر اسست بگویم که از این دختر. 
بیشتر از برآدرش تفرداشتم تا جایی که وقتی کناز 
خواهرم می‌نشست و سعی می کرد فهیمه را تسلی 
بدهد. انگار در قلب من آتش روشن می کردند و 
همین که می‌دیدم خواهرم نیز با او کنار می‌آید. 
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۱ 
۱ 


حالم بدتر می‌شد و در حضور کتایون به خواهرم 
می گفتم: آفهیمه. فریب این ابلیس رو نخور. من 
مطمئنم اونم همدست برادر نامردشه و برات 
نقشه کشیدن!" 

فربار که انم خر ق ما رای زوم بو خلات 
گذشته-قبل از مرگ پدرم که کتایون جواب 
دشنامهایم را دو برابر نثارم می کرد در آن روزها 
سکوت می کرد. از چشمانش می‌فهمیدم که دلش 
می‌خواهد سر به تنم نباشد! اما هر بار سکوت 
می کرد و من از سکوتش بیشتر می‌ترسیدم. کار 
به جایی رسیده‌بود که حتی فهیمه نیز از رفتار من 
انتقاد می کرد و می گفت: "اگه این کتایون نباشه 
من توی این خونه می‌میرم. تو چرااینقدر کینه‌ای 


هستی؟ 
ومن پاسخ می‌دادم: من مطمئنم اون با کاووس 
همدسته!" 


حدود شش ماه به این وضع گذشت. تا اینکه 
یک مرتبه کاووس تغییر رفتار داد. دوباره‌مهربانی 
هایش شروع شد و باز هم فهیمه را شازده خانم " 
صدامی کرد و می گفت: "میدونم باهات رفتار بدی 
کات« اشتباه کردا" 


طفلک فهیمه هم کم کم داشت باور می کرد 
که شوهرش پشیمان شده اما نظر کتایون چیز 
دیگری بود و حتی یک روز, در حضور من به 

-فریب کاووس رو نخور! نمی‌دونم چه نقشه‌ای 
تو سرش داره اما مطمتنم که پشت این مهربونی‌ها 
دسیسه‌ای خوابیده! 

من هم با کتایون هم عقیده بسودم. اما هنوز و 
همچن‌ان یقین داشتم خود کتای ون هم یک روز 
زهرش رابه ما می‌ریزد! 

فیلم بازی کردن شوهر خواهرم بیشتر از یک 
ماه طول نکشید واو یک شب گفت: شازده خانم په 
فکر خوبی کردم. بهتره که خانه پدرت رو بفروشیم 
ومن به جای اينکه تواين مغازه اجاره‌ای کار کنم. 
یه مغازه بخرم و..." و هنوز حرفش تمام نشده بود 
که فهیمه گفت: پس بیخود نبود که مهربون شده 
بودی. آرزوی اون خانه رو باید به گور ببری..." 

کاووس که فقط بازوهایش کار می کرد و 
عقلش کار نمی کر د و حتی سیاست هم نداشت. 
وقتی فهمید دستش رو شده یک انيه هم معطل 
خواهرم بمیرد. جلو رفتم و کاووس شروع کرد به 
زدن من و بعد از اینکه سر و صورتم رازخمی کرد. 
از خانه خارج شد و من و فهیمه دوباره به منزل 
پدر رفتیم. این بار برخلاف گذشته کاووس دو روز 
پیدایش نشد.اما وقتی برگشت با یک فکر شیطانی 
دیگر ب رگشت. او آمد و بدون هیچ داد و فریادی 
"فربد را برداشت و گفت: دلم میخواد پسرم با 
من زندگی کنه..." 

و بز ر گترین اشتباه خواهرم همان لحظه رخ داد 
که مانند هر مادری بلافاصله تسلیم شد و به دست 
و پای شسوهرش افتاد و... واین همان آتوبی بود که 
کاووس همیشه دنبالش می گشت و حالا پیدا کر ده 
بودا چرا که چند روز بعد با وقاحت تمام حرفش را 
به زبان آورد: "میخوام برم شهرستان زندگی کنم و 
دلم میخواد پسرم هم کنارم باشه اما دوست ندارم 
تو با ما باشی!" 

سس اک زیت هه زک تاو ای 
کاووس افتاد. التماس کرد و غلط کردم" گفت 
و اماآن نامرد هر لحظه وحشی‌تر می‌شد و 
می‌گفت: اصلاً میخوام طلاقت بدم. چهارده تا 
سکه رو پرت می کنم تو صورتت و طلاقت می‌دم و 
میرم بایه زن دیگه ازدواج می کنم و فربد رو هم - 
طبق قانون -پیش خودم نگه می‌دارم. خلاص! ِ 

باورم نمی‌شد یک انسان تا این حد بی‌وجدان 
باشد.اما کاووس انسان نبود و بی‌وجدان بودااو 
همان شب فربد را از چنگ خواهرم بیرون کشید 
و رفت سه روز پیدایش نشد و در ان ۷۲ساعت 
فهیمه داشت می‌مرد وفقط کتایون‌می گفت: نگران 
نباش. برمی‌گرده. من برادرم رو می‌شناسم.... اون 


بچه رو نمی‌خواد. دنبال چیز دیگه ایه...۲ 

حق با کتایون‌بود. چرا که سه روز بعد ودر حالیکه 
کم مانده بود خواهرم دقمر گ شود. شوهرش به 
خانه آمد و درحالیکه مخصوصا لباسهای کثیف 
تن پسرش کرده بود تا فهیمه بیشتر غصه بخورد. 
بعد از اينکه فربد به آغوش مادرش دوید. کاووس 
رک و راست حرفش رازد: "این یه اولتیماتوم بود. 
يا خانه رو می‌فروشی و پول دو دانگ سهم خودت 
روبه من میدی. یا طلاقت میدم و فربد رو ازت 
می‌گیرم. البته اگه پول روبه من بدی یه لطف بهت 
بچه رو به تومیدم! ... کاووس اینها را گفت واز خانه 
خارج شد. فهیمه مات ومبهوت به من نگاه می کرد. 
کنارش نشستم و حرف دلم را زدم: آنگران هیچی 
نباش آبجی, خانه رو می‌فروشیم و بعد از اينکه پول 
رو به اون حیوان دادی و طلاق گرفتی: با سهم من 
واسه خودمون یه آپارتمان می‌خریم و من و توو 
فربد با هم زندگی می کنیم و... 

هنوز حرفهایم تمام نشده بود که کتایون گفت: 
"یه کار دیگه هم می‌تونی بکنی فهیمه جان. خانه 
رو بفروشین و همراه برادرت و پسرت از ايران 
فرار کنید! من فکر همه چیز رو کردم. پدر یکی از 
دوستانم که بنگاه معاملات املاک داره و خیلی 
هم از برادرم متنفره وقتی ماجرای تو رو شنید بهم 
گفت کمکت می کنه.... یعنی خانه رو ده درصد 
ارزانتر می‌خره. اما همین فردا می‌تونه کار رو تمام 
کنه و پول نقد رو بهتون بده. بعد هم می‌تونین از 
ایران خارج بشین که دست کاووس بهتون نرسه 
که بچه رو بگیره! " 

فهیمه که نور اميد در نگاهش زنده شده بود. 
باتردید گفت: "خودت که میدونی کتی جان. 
کاووس نامرد شناسنامه و پاسپورت من و داداشم 
رو قایم کرده. کجا بریم؟" 

کتایون سری تکان داد و گفت: 

"بهت که گفتم. من فکر همه چیز رو کردم. قدم 
اول فروختن خانهست که باید بی‌سر و صدا انجام 
بشه تا کاووس نفهمه. وقتی این کار انجام شد. بقیه 
رو هم درست می کنیم! 

فهیمه خواهرشوهرش رادر آغوش گرفت. 
اما من پرخاش کنان گفتم: "آبجی, اینها همه یه 
حقه‌ست. به این دختر اعتماد نکن. من مطمئنم این 
اتش پاره با برادرش نقشه‌ای کشیدن! 

کتایون باز هم سکوت کرد. اما فهیمه اخم کرد 
و گفت: "بس کن افشین... من دلم میخواد به کتی 
اعتماد کنم! ۱ 

چاره‌ای نبود و باید به کتایون اعتماد می کردیم. 
او همانطور که گفته بود. سه روز بعد و از طریق پدر 
دوستش و به صورت کاملا مخفی توانست خانه 
مارا بفروشد و همه پول را هم به حساب خواهرم 
ریخت. اما من هر لحظه منتظر بودم دست کتایون 
رو شود! 


دو روز مانده بود به پایان مهلت یک هفته‌ای 
کاووس که فهیمه راوادار کند سهمش رابه نام 
او کند که ان شب وقتی کاووس مانند همه چند 
ماه گذشته با تعدادی از دوستانش راهی "دماوند" 
به خانه آمد و بلیته ای هواپیما به مقصد تر کیه را 
گذاشت روی میز و سپس از داخل گاوصندوق 
رزرو کردم. کاووس فردا ظهر وقتی بر گر ده تهران. 
شماها توی هتل استانبول هستین. من فقط تا اینجا 
می‌تونستم کمکت کنم. امیدوارم بقیه راه رو 
خودت بتونی طی کنی و خوشبخت بشی فهیمه! 

خواهرم داشت از شادی بال درمی ورد که 
من گفتم: فهیمه. اینها همه یه بازیه.از خودت 
نمی‌پرسی این دختر چرایه دفعه مهر بان شده و 
تغییر کرده؟ " 

قبل ازاینکه فهیمه جوابم را بدهد. کتایون رو 
به خواهرم کرد و پاسخ مرا داد: حرفهای برادرت 
روراست باشیم. من موقعی از تو متنفر بودم که تو 
با من مثل یه برده رفتار میکردی اما وقتی دیدم 
برادرم - که همه عمر ازش متنفر بودم - میخواد 
ده یل کر هم اما کی یا حر وای 
داداش احمقت رو بپذیر... " 

فهیمه او را در آغوش گرفت و گفت: 

"باهمه قلبم بهت اطمین‌ان دارم کتی جون و 
دوستت دارم!" 

دو ساعت بعد من و فهیمه و فربد در فرود گاه 
بودیم. اما حتی لحظه‌ای که داشتیم از گیت آخر 
کتایون روشود و به خواهرم بگویم "اشتباه کردی 
۰ الا 


ما من اشتباه کردم... ما رفتیم! 


چهار ماه در تر کیه بودیم و خدادوستمان داشت 
که خواهرم از طریق یکی از دوستان سابق پدرم که 
در استانبول شر کت داشت. موفق شد با پرداخت 
نصیبمان شده بود کار رفتنمان را جور کند تاراهی 
تابه کمک یکی از بهترین و کلای ایرانی شاغل در 

در آن روزه ای تر کیه و آلمان, فقط بی‌خبری 
از کتای ون آزارمان میداد. خواهرم بیشتر از صد 
بار به خانه‌شان تلفن زد و یا از طریق همان اقایی 
که معاملات املاکی داشت و خانه‌مان را خریده 


بقیه در صفحه ۶۵ 


۵ 


مړ د کار داش. گفتار را ححه داو ند 


هزوستوی 


دشوار بهای بی تاب کننده 

خورشید کم کم به بالای سرمان رسیده 
بود وبر شدت گرما که همراه باه وای دم کرده 
و شرجی جزیره بود به شدت آزارمان می‌داد. 
لباسهای نظامی رااز تن بیرون آورده بودیم وبا 
زیرپوش های سفید قبضه‌های دوشکا را یکی پس 
از دیگری اما با فاصله روی خاکریز کار گذاشتیم. 
استقرار قبضه‌های دوشکا به پایان رسیده‌بود که 
آقا صادق همراه با علیرضا محسنی و صمد نشان 
که توانسته بودند یک خودروی جیپ ۱۰۶ راداخل 
هلی کوپتری جای دهند به ما پیوستند اما سکویی 
برای شلیک توپ ۱۰۶ در خاکریز دفاعی وجود 
نداشت که‌از آن در برابر حملات دشمن استفاده 
کنیم. با همراهی و تلاش عده کمی از رزمندگان 
پیاده شروع به کندن سنگرهای نصفه و نیمه و 
روباز در میانه خاکریز کردیم. نزدیک ظهر بود که 
توپخانه دشمن مواضع رزمندگان را زیر آتشباری 
گرفت و هر لحظه بر شدت ان افزوده می‌شد. 
گلوله‌های توپ وخمپاره همچون باران روی مواضع 
رزمند گان می‌بارید و فقط در همان سنگرها پناه 
گرفته بودیم و جرات خارج شدن در برابر تر کشها 
رانداشتیم. در میان آتشباری سنگین و پرحجم که 
دشمن در منطقه به راه انداخته بود نا گهان صدای 
غرش موتور تانکهایشان هم 
نزدیک شدن تانکها به خط دفاعی رزمندگان گلوله 
باران تویخانه ادامه خواهد داشت. خودروهای 


شنیده شد که حکایت 


زرهی دشمن با آرایش نظامی به پیشروی ادامه 
می دادند و نیروهای پیاده بعثی در پشت تانکها به 
حر کت در آمده بودند. با رسیدن خودروهای زرهی 
ارتش بعت به حدود ۴۰۰متری خاکر یز دفاعی. 
گلوله‌های مستقیم تانک هم با آتش توپخانه همراه 
شد. گلوله مستقیم تانک پس از برخورد با خاکریز 
باصدای مهیبی منفجر می‌شد و هر بار لایه‌هایی از 
نوک خاکریز را به هوامی‌فرستاد وگرد و غبار بود 
که بر سر و رویمان می‌ریخت... 

تیربارهای دوشکاروی تانکها با رگبارهای 
بی‌وقفه لبه خاکری ز راهدف گرفته بودند تا 
رزمند گان نتوانند سرب ر آوردند و به سوی آنها 
شلیک کنند. در این جهنم آتش و گلوله از دست 
رزمند گانی که با تعدادی اند ک در پشت خاکریز 
مستقر بودند هیچ کاری ساخته نبود و به راستی 


گفت وگویمان با عزیز شیری" گل انداخته بود و در یافتیم از طبع شعر وصدا یگرمی بر خوردا راست. گاه در 
خلال گفت وگوهایش ازسخن بازمی ماند وگویی با یا دآوری دوران جنگ, در سکوت نگاهش به نقطه‌ای در 
دوردستها خیره می‌شد.مات و مبهوت, غرق در افکار خود دگر بار لب به سخن م یگشود و زمزمه کنان اشعاری 
حماسی را به زبان فار سی وآذری باصدای دلنشین وگ ر مش می‌خواند و سپس به بیان خاطرات خود ادامه 
می‌داد.شاید زمزمه‌هایش یادآور فرار از دلتنگی‌ها ی آن دوران بود. به ذهنمان آمد که شاید این شعرهارابرای 
روحیه دادن به دوستان و همرزمانش در شرایط سخت و دشوار جبهه‌های نبرد. می‌خوانده است. 

در شمار هگذشته روایت خاطرات اواز "عملیات خیب ر" را خواندید که از مشکلات و دشواری‌های سر راهشان 
برای رسیدن تجهیزات وادوات به جز یره مجنون خبر می‌داد. درادامه گفت وگویمان, "عزیز شیری" از جنگ 


ونبردی‌سخت ودشوار با نیروهای ارتش صدام درجز یره مجنون سخن به میا ن آورد. چگونگی زخمی شدن 
دوباره شود را با گلوله تک تیراندازبعتی در شامچه,ینگونه بازگو کرد. 


قدرت عمل به طور کامل در دست دشمن بود.در 
آن وضعیت اگر خودروهای زرهی به پیشر وی ادامه 
می‌دادند خیلی زود خاکریز را تصرف می کر دند و 
همه رزمند گان قلع و قمع می‌شدند. "آقا صادق" به 
آرامی و کشان کشان خود را به بالای خاکریز رساند 
تا از وضعیت نیروهای دشمن آگاه شود. دو سه 
تانک دشمن که یکی از آنها پرچم بلندی روی آن 
نصب بود و حکایت از فرماندهی یگان زرهی دشمن 
می کرد در پیشاپیش دیگر تانکهاحر کت می کردند. 
خودروهای زرهی هم با حفظ فاصله رزمی به دنبال 
آنها روانه شده بودند و نیروهای پیاده بعثی هم در 
پناه تانکها نزدیک و نزدیکتر می‌شدند. وضعیت 
پیچیده و خطر ناکی بود که هر لحظه از تصرف خط 
مقدم رزمند گان حکایت می کرد. "آقا صادق" از 


ما خواست به هر قیمتی و تا پای جان از پیشروی 
نیروهای دشمن جلوگیری کنیم و با شلیک تیربار 
دوشکا تمر کز دشمن رابه سوی دیگر جلب کنیم. 
فر مان داد که رزمند گان از همدیگر فاصله بگیر ند 
وباکلاش به سمت نفرات پیاده شلیک کنند تا 
بتوانیم با آرپی‌جی تانکها را هدف قرار دهیم. بایکی 
از رزمند گان اعزامی از شهرستان میانه به سراغ 
تیربارها که با فاصله زیاد از یکدیگر قرار داشتند 
رفتیم وسر سیم تلفن رابه ماشه بستیم وآن رابه 
پایه دوشکا وصل کردیم و سیم را در امتداد خاکریز 
با چند متر فاصله در دست گرفتیم. با کشیدن سیم 
رگباری از گلوله تیر بار روانه نیروهای دشمن کردیم 
و دشمن که تمر کزش به روی دوشکا قرار گرفت. 
صمد نشان و محسنی خودشان رابه بالای خاکریز 


رساندند و شروع به تیراندازی کردند. آقا صادق 
از سمت دیگری گلوله آرپی‌جی راشلیک کرد وبه 
سرعت از خاکریز پایین آمد و شروع به دویدن کرد 
و دوباه با شلیک تیربار و گلوله باران دیگر دوستان 
بود که آقاصادق از نقطه دیگری گلوله بعدی 
آرپی‌جی را به سوی تانکها شلیک کرد. همچنان به 
این کار ادامه می‌دادیم که تانک فر ماندهی دشمن 
که در خاکریز دفاعی به راه انداخته بودیم. دیگر 
رزمندگان در سنگرهای نصفه و نیمه پناه گرفته 
بودند به شور و شوق آمدند و خود را به بالای 
خاکریز رساندند. این گونه بود که از خط دفاعی 
دلیر مردان ایران زمین رگبار بی‌امان تیربارهای 
رزمند گان به سوی نیروهای دشمن روانه می‌شد و 
گلوله‌های آرپی‌جی یکی پس از دیگری خودروهای 
زرهی دشمن را هدف قرار می‌داد. نیروهای پیاده 
بعثی در پشت تانکها پنهان می‌شدند و می کوشید ند 
راهی برای رهاشدن‌ ازاین مهلکه پیدا کنند اما 
رگبار گلوله رزمند گان امانشان را برید و آنها هم 
هراسان پا به فرار گذاشتند. بالاخره با انهدام چند 
تأنک دشمن نیر وهای ارتش بعت با دادن تلفات 
سنگین فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

نبرد بادشمن اما در انتهای دیگر خاکریز که 
رزمند گان لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) در پشت 
ان مستقر بودند. ادامه داشت. یکی از تانکهای 
دشمن به نزدیکی خاکریز رسیده بود و می کوشید 
خود رابه بالای آن برساند. همراه با "آقاصادق" 
که موشک انداز آرپی‌جی رازیر بغل گرفته بود در 
امتداد خاکریز شروع به دویدن کردیم تابه کمک 
رزمند گان لشسکر علی بن ابیطالب اسا تانک 
دشمن روی خاکریز قرار داشت و می کوشید از آن 
عبور کند که دو سه رزمنده خود رابه ان رساندند 
و با بالا رفتن از تانک و پرتاب کردن نارنجک به 
داخل تانک, آن رامنهدم کردند.دیگر خودروهای 
زرهی دشمن بادیدن این صحنه و آتش گلوله‌های 
رزمند گان به سرعت دور زدند و از منطقه گريختند. 
نفس زنان به نزدیکی تانک دشمن رسیدیم وروی 
خاکریز نشستیم تا نفسی تازه کنیم که از شدت 
خستگی و شاید هم فشار عصبی انگشت دست "اقا 
صادق بی‌اختیار روی ماشه رفت و موشک شلیک 
شد و زوزه کشان از بالای 
روانه مواضع دشمن شد. 

دست "آقا صادق" که 
روی دهانه لوله آرپی‌جی قرار 
داشت به علت داغی و سرخی 
لوله سوخت و خراش خونینی 
ان ریات دوا 
زير لب غرولند می‌کرد. دست | 
خود را با چفیه بست. 


زیر باران و آتش 

نیروهای ارتتش بعث با تلفات سنگین عقب 
نشینی کردند اما گلوله باران تویخانه‌شان لحظه‌ای 
قطع نمی‌شد. در انتهای دیگر خاکریز که به هور 
وصل می‌شد. بر اثر شلیک گلوله‌های مستقیم تانک 
و انفجار گلوله‌های توپ شکاف بزرگی ایجاد شده 
بودوبه همین علت آب هور به پشت خا کر یز سرازیر 
می‌شد و امکان داشت خاکریز دفاعی رزمند گان در 
محاصره آب و نیر وهای دشمن قرار گیرد. 

توپخانه ارتش صدام با شلیک گلوله‌های 
کاتیوشا مسیر رسیدن مهمات و تدار کات به پشت 
خاکریز رابه شدت گلوله باران می کر د. در ميان 
انفجارهای پیاپی گرد و غباری از پشت سر نمایان 
شد که به سوی خط پدافندی می آمد. گرد و غبار 
حاصل از نزدیک شدن یک دستگاه لودر بود که به 
طرف شکاف خاکریز حر کت می کرد. بارسیدن 
لودر به آنجا بود که کار ترمیم خاکریز انجام گرفت 
تا ازنفوذ آب جلو گیری شود. 

در میان بهت و حیرت رزمند گان, با نزدیک 
شدن لودر به سوی سنگرهای رزمند گان لشکر 
عاشورا با چهره خسته و پوشیده از گرد و خاک 
۳۳ مهدی فرمانده دلاور لشکر عاشورا روبرو 
شدیم که به تنهایی خود رابه خاکریز پدافندی 
رسانده بود. شور و حال شگفت انگیزی با دیدن 
فرمانده لشکر در میان رزمند گان به وجود آمد و 
پدافندی و نیروهای دشمن اطلاعاتی کسب کرد و 
به عقب باز گشت. 

رحمان جهانگیری و هوشنگ راستاد بایک 
قبضه توپ ۱۰۶ به ما پیوستند. یکی دو روز بعد هم 
آرحیم واحدی" و ارسلان گشایش قبضه دیگری 
اوردند که با سه قبضه توپ ۱۰۶ و دو دوشکا و دو 
خط پدافندی شدیم. توپهای ۰۶ ۱ مواضع وتانکهای 
دشمن رازیر آتش گرفته بودند و جنگ آوری 
دلیرانه دیگر رزمند گان باعث شد نیروهای دشمن 
جرات حمله دوباره را نداشته باشند. چند روزی که 
در خط پدافندی بودیم. رزمند گان تیپ قمر بنی 
هاشم (ع) جایگزین نیروهای لشکر عاشورا شدند 
اما ی اید فضا ها ی چوپ ۱۹۳ هرانا مول و 


نفراول ایستاده از راست عزیز شیری و همرزمانش در نیروهای گروهان دوشکاو توپ ۱۰۶ 


تیرانداز آنها در منطقه می‌ماندند ومن دیگر دوستان 
راهی مقر ادوات درجزیره شدیم تا استراحت کنیم. 
در یکی از شبها صدای بع بع گوسفند در اطراف مقر 
توجه مارا جلب کرد. به دور و بر سرک کشیدیم وبا 
دوسه گوسفند سر گردان روبرو شدیم. گوسفندها 
را گرفتیم و علیرضا محسنی دست به چاقو شد 
و آنهاراذیح کرد و گوشت گوسفندان در میان 
رزمندگان تقسیم شد. مقداری گوشت را هم به 
نیروهای ارتش دادیم و از آشپزخانه انها یک حلب 
خالی روغن گرفتیم. کله و پاچه گوسفندان راداخل 
حلب بار گذاشتیم و صبحانه‌ای دلچسب و مفصل 
در آن شرایط سخت و دشوار برای نير وهای واحد 
آماده شد. "قا صادق "و دو سه همرزم دیگر راهی 
مقر لشکر در پاسگاه‌بر ز گر شدند و ما هم بعد از 
استراحت بار دیگر با قبضه‌های توپ ۱۰۶ و تیر بار 
دوشکابه خط پدافندی دیگری در جزیره بازگشتیم. 
هوای جزیره گرفته و بارانی بود که حکایت از بارش 
شدید داشت و نیروهای دشمن هم تیر بارهای 
دوشکاهاش ان را با برزنت پوشانده بودند. به راحتی 
مواضعشان رامی‌دیدیم. گویی تمایلی به حمله 
نداشتند و آرامش نسبی در خط مقدم وجود داشت. 
اما گویی این آرامش قبل از طوفان بود که با صاف و 
آفتابی شدن هوا به یکباره شلیک بی‌امان گلوله‌های 
توپ و خمپاره دشمن مواضع رزمند گان را هدف 
قرار گرفت و تانکهای زیادی آرایش نظامی گرفتند 
تا حمله خود را از سر گيرند. 

از همرزمان خواستم از هدر دادن گلول 4 
خودداری کنند تا تانکها در تیررس قرار بگیرند و 
با نزدیک شدن خودروهای زرهی دشمن آتشباری 
و شلیک گلوله‌های آرپی‌جی رزمند گان به سوی 
آنها شروع شد و جنگ و نبردی شدید در گرفت. 
محم ود عبدی به سرعت خود رابه جیپ ۱۰۶ 
رس‌اند و آن راروشن کرد وبا کمی رفتن به عقب 
وجلوب ود که از خاکریز بالارفت و در سکوقر ار 
گرفت. در میان دید گان حیرت زده رزمند گان 
در زیر گلوله باران دشمن دوستان از نگرانی فریاد 
سرمی‌دادند و عزیز مقدسیان با شجاعت و در 
آرامشی خاص لوله تتوپ ۱۰۶ را تنظیم کرد و با 
شلیک اولین گلوله بود که گلوله توپ زوزه کشان 
در میان سه تانک دشمن منفجر شد و زنجیر شنی 
یکی از آنها پاره و جدا شد وقادر به حر کت نبود. 
دیگر رزمند گان با شلیک گلوله و موشک آرپی‌جی 
دیگر تانکها راهدف قرار دادند و دشمن بعنی ناجار 
با دادن تلفات عقب نشینی کرد. به تلافی شکست 
نیروهای زرهی دشمن بود که توپخانه ارتش صدام 
شروع به گلوله باران منطقه کرد و گلوله خمپاره 
در پشت سنگرمان فر ود آمد و باانفجار آن بود که 
فرکشی در پشت شانهام جا خوش کرد. 

گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن لحظه‌ای قطع 
نمی‌شد و وجب به وجب خط پدافندی رزمند گان 


ادامه درصفحه ۵۷ 


۷ 


اذ هر چیزی تلا هاش دا انتخاب کن ولی از دوستان کهنه‌اش دا 


امام على (ع) 


محققان این روزها در حال پرورش و تکمیل مغزهای کوچکی هستند که قرار است از اختلالات و بیماری‌هایی 
همچون اوتیسم. اسکیزوفرنی و حتی آلزایمر اطلاعات دقیق و کاملی بدهند و در مراحل بعد قدم بزر گی باشند 
برای درمان آنها. در حقیقت این مینی‌مغزها می توانند کلید حل بزر گترین اسرار رشد انسان و همچنین بیماری‌ها 


باشند. با ما همراه باشید تا نتایج آخرین تحقیقات محققان را درباره این مینی‌مغزهای اسرار آمیز بخوانید. 


عجیب‌تر از فیلمهای علمی - تخیلی 
ظروف پلاستیکی کوچکی در انکوباتور 
آزمایشگاه ردیف کنار هم چیده شدهاند و در 
هر کدام یک توده شناور از مغز انسان به چشم 
فیلم علمی - تخیلی به نظر برسد. 
امااینطورنیست.این‌نمونه‌های‌عجیب وغریب 
۰ که دانس مندان به آنها اور گانوئید(اندام‌واره) مغز 
جهان کشت می‌شوند و محققان عقی ده دارند. 
می‌توانند برخی از عمیق‌ترین اسرار رشد مغز ما را 
رمزگشایی کنند و به ما بگویند چه اتفاقی می‌افتد 
د کتر "مدیلین لانکستر ؛ بیولوژیست عصب 
در مر کز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه 
کمبریج می‌گوید: شاید برای همه حتی ما 
۱ محققان و دانشمندان باور اینکه بتوانیم مغز را 
وباورنکردنی باشد. اگر تاهمین چندماه پیش از 
می‌خندیدم و می گفتم واقعاً کار احمقانه‌ای است. 
اما یک اتفاق من را در این مسیر انداخت." 

| تجربه کاملاً اتفاقی لانکستر مربوط به زمانی 
است که او پژوهشگر دوره پساد کتری بود و در 
شهر وینا با دکتر "یور گن نابلیسچ"؛ متخصص 
بیولوژی مولکولی در این زمینه تحقیق می کرد که 
چگونه مغز در دوره جنینی و در رحم رشد می کند. 
دکتر لانکستر کارش رابا کشت سلولهای بنیادی 
مغز درلایه‌های صاف و یکدست در یک ظرف 
شروع کرد. اما خیلی زود فهمید آنها بسیاری از 
ویژگی‌های سلولها(یاخته‌های) عصبی در یک 


EES KS ESED A 
گرفت. ولی این بار از روش دیگری استفاده کرد.‎ 
دکتر لانکستر تکنیک جدیدی را برای پرورش‎ 
دایره‌های گل‌مانند و مسطح یاخته‌های عصبی‎ 
به کار گرفت که این بار با وجود دوبعدی بودن.‎ 
واقعی‌تر به نظر می‌رسیدند. د کتر‎ 
« لانکستر هنگامی که‌اين سلولهارا‎ 
۹ ۱ در ظرف مخصوص قرار داد.‎ 
متوجه شد وا کنش‌دهنده‌ای‎ 
که به کار برده, مشکلی‎ 
® دارد. او کمی دقت‎ 
o 
ظاهری یاخته‌ها‎ 
باوجود عجیب‎ 
بودن. جالب هم بود‎ 
برای همین به کشت‎ 
آنها ادامه داد.‎ 

او با چند محقق دیگر در این زمینه 
مشورت کرد و متوجه شد آنها هم 
حین کشت سلولهای مغزی چنین 
چیزی رامشاهده کر ده‌اند. 
اما چون فکر می کر دند راه 
و روش تحقیقشان مشکل 
داشته و اشتباه بوده انها 
را دور ریخته‌اند. این 
گلوله‌های مفز از بیرون 
مرموز به نظر می‌رسیدند. 
اماانچه که لانکستر از 
درونشان کشف کرد. 
خیره کننده بسود. هر کدام 
از انها از لایه‌های بر امده 
ای ماه اه 
بودند که با حفره‌هایی با 


هم ارتباط داشتند. درست مثل حفره‌های پر از 
ےک کروی دوت رادرک و 
به هم مرتبط می کنند. حتی این لایه‌ها آرایش و 
ترتیب بافت واقعی مغز را تقلید می کردند. 


پرورش یک مغز 
بااینکه محققان به اين 
گے مغزهای آزمایشگاھی لقب 
۱ "مینی‌مفز! داده‌اند. این 
کم اندام‌واره‌ها برای اینکه 
در مقیاس بز رگتر 
ساخته شوند راه 
طولانی در پیش دارند. 
انداره این می مرها ا 
اک کی سر مداد ب ای اا 
فاقد ساختارهای مغز واقعی مانند 
رگهای خونی هستند که همین ویژگی آنها 
رابرای پرورش یافتن در ابعاد بزرگ 
با محدودیتهایی مواجه می کند. 
| جالب اینکه این اندام‌واره‌ها 
همچنین بسیار مقاوم هستند 
و در یک محیط خیلی پاکیزه 
و بهداشتی بیش از یک سال 
زنده می‌مانند. مینی‌مغزهای 
د کتر لانکستر به او این امکان 
را داد که جعبه سياه" رشد 
و نمو مغز انسان را باز گشایی 
کند. برای ایتکه آنهانوع 
سلولها و سازمان‌بندی رشد 
مغز انسان را نشان می‌دهند. 
در واقع اور گانوئیدها پنجره‌ای 
را به‌سوی زمانی از زندگی 
می‌گش‌ایند که پیش از این 


ری ار ا 


برای علم و دانشمندان دست‌نیافتنی بود. 

دکتر لانکستر می‌گوید: "پزشکان و محققان 
مغز کود کان و حتی نوزادان راباام‌آرآی اسکن 
امازمانی که می خواهند از فعل و انفعالات مغز در 
دوره‌های قبل‌تر از نوزادی بدانند (اینکه سلولهای 
عصبی چگونه ساخته می‌شوند. چه تعدادی هستند. 
ای ریا سا 
ندارند و به این ار تباطی ندارد که از پیشرفته‌ترین 
دستگاهها استفاده کنند. امابه‌نظرم آنچه که در 
این ظر وف آزمایشگاهی اتفاق می‌افتد. بیان کننده 
همان چیزی است که در دوره رویانی واقعی رخ 
می‌دهد. ما این را می‌دانیم برای اینکه محصول 
نهایی خیلی شبیه یک مغز واقعی است بنابراین یک 
سیستم کنترل‌شدنی داریم تا سوالهای اساسی‌مان 
را درباره تکامل مغز از آن بپرسیم." 

دکتر لانکستر همچنین از مینی‌مغزهایش بهره 
می‌برد تابه پر سشهای حیاتی‌تری پاسخ دهد: چه 
چیزی مغز انسان راانسانی می کند ؟ ماانسانها بیش 
از ٩۵‏ درصد دی‌ان‌ای خود را با اجداد نخستینمان 
شریکيم. اما مغز ما بزرگتر و بدون شک متفاوت 
است. د کتر لانکستر و همکاران تیم تحقیقاتی اش 
با بررسی اندام‌واره‌های مغز شامپازه‌ها با انسان به 
دنبال این هستند که بفهمند این تفاوت از نخستین 
مراحل رشد چگونه شکل گر فته است. حتی این 
امکان وجود دارد که با استفاده از تکنیکهای خاص 
مهندسی ژنتیک. ژنهای انسان و شامپانزه را در این 
مینی‌مغزه اتغییر داد؛ کاری که در دنیای واقعی 
امکانش وجود ندارد زیرا همان‌طور که می‌دانیم. 
مغز انسان ویژگی‌های منحصربه‌فر دی دارد. 

شکل ظاهری این مینی‌مغزها به دلیل شباهتی 
که به مغز واقعی ما دارند. این سوال را چه از نظر 
اخلاقی و چه از نظر علمی مطرح می کنند که آیا 
می‌توانند فکر کنند و ایا هشیار و باشعورند؟ آنطور 
که د کتر لانکستر و همکارانش می‌گویند. پاسخ 
تقریباً منفی است. او اینطور توضیح می‌دهد: "من به 
آنها تاحدودی به چشم غده‌های مغزی نگاه‌ می کنم. 
تومورها به نسبت مینی‌مغزهای ما سلولهای عصبی 
بیشتری دارند. اما هیچ کس نگران این نیست که 
آیا توم ور مغزش توانایی فکر کردن دارد یا نه و 
اینکه هشیار است. هیچ کس هم ناراحت نیست 
که چرا این تومورها رااز سرش درم ی آورند ودور 
می‌اندازن د. این دقیقا همان دلیلی است که ما به 
خاطرش مشغول تحقیق هستیم. این مینی‌مغزها 
یک شبکه سازمان‌یافته نیستند(یک گوی از بافت 
مغز هستند) بنابراین نمی توانند مدار فکر کاربردی 
داشته باشند و فقط به این دلیل که سلول دارند. 
نمی‌توان گفت می‌توانند بیندیشند." 

د کتر لانکستر و همکارانش در حال حاضر 
این مینی‌مغزها را برای سلولهای بنیادی حالت 
جنینی پرورش می‌دهند. آنها همچنین از سلولهای 


جنینی برمی گرداند. 


مغزهایی کوچک شبیه مغزهای و اقعی 

مینی‌مغزه | تنه این امکان را به محققان 
نمی‌دهند که درباره فر ایند رشد عادی تحقیق 
کنند. "اسر گیو پاسکا' استادیار علوم رفتاری 


وروانیزشکی دانشگاه استنفورد کالیفر نیا از این 


مینی‌مغزها استفاده 0 ۹ 


شیزوفرنی: سس ودک 3 


بیشتر داروهای ۱ 
روانیزشکی که امروزه ۲ 
ا آن استفاده اه میکنيم ‏ 
شده‌اند. اطلاعات : 
ما درباره ماهیت 
این اختلالات خیلی 
جزیی است و سوال این 
زیست‌شناسان سرطان که 
در ظرف بگذارند و آزمایش کنند. ما نمی‌توانیم با 
مغز بیماری که اختلال روحی و روانی دارد. چنین 
کاری کنیم." 

دکتر پاسکا و تیم تحقیقاتی‌اش مدت دوسال 
این زمان یک ر کورد بز رگ محسوب می‌شود. 
نتایج تحقیق آنها نشان داده می‌توانند از نظر نوع 
شباهت را مغز واقعی ما داشته باشد. آنهابه کمک 
تکنیکهایی درباره‌ريشه اوتیسم شدید وصرع 
تحقیق می کنند. محققان از پوست کود کان مبتلا 
به اوتیسم نمونه‌هایی گر فته‌اند. و بعد بادقت آن را 
بانمونه‌های پرورش بافته از سلولهای سالم مفایسه 
کرده‌ان د. آنه ااز الکترودها استفاده می کنند تا 
ببینند سلولها چگونه با هم حرف می‌زنند و به کمک 
میکروسکپهای خاص می‌فهمند سلولها چطور 
جابه‌جا می‌شوند و با هم ارتباط برقرار می کنند. 
دکتر پاسکا اینگونه توضیح می‌د هد: 

"بسیاری از ژنهایی که با این اختلالات 
درار تباطند. در ارتباطات بین سلولهای عصبی 
در گیرند. بنابراین ما می‌توانیم بفهمیم چگونه 
تغییرات ژنتیکی در این بیماران به ار تباط درون 
مغزی با یک روش غیر تهاجمی آسیب می‌زند." 

د کتر پاسکا|کنون از این ایده‌ها هم فراتر رفته 
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* به دلیل شباهتی که به مغز 
واقعی ما دارند. این سؤال را 
: چه از نظر اخلاقی و چه از نظر ؛ 
علمی مطرح می‌کنند که آیا 
می‌توانند فکر کنند و آیا .* 
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به‌نوعی در حال جاسوسی روی مغز و فعالیتهایش 
هستند. او می گوید: "سلولهای بازدارنده در 


کور تکس و سطح مغز متولد نمی‌شوند. آنها در یک 
e‏ 
GG‏ 
آ:.. پسس از تولد.میلی‌مترها کوچ . 


ھی برد 


به سوی کهنسالی 


در همین حین "سلینا ری ! عصب‌شناس کالج . 
سلطنتی لندن از این اند واره‌ها استفاده می کند تا 


وضعیت تخریب سلولهای عصبی را که در سنین 


بالاتر زندگی اتفاق می‌افتند بررسی کند. مثل . 
ااا ی ا 
مغز بیمار پس از مرگ آزمایش کنیم اما این دیگر . 
افتاده باشد و وقتی به صحنه برسیم که مجرم رفته . 
وماسعی می کنیم به کمک آسیبهایی که بیماری . 
به جا گذاشته, اطلاعاتی به دست آوریم و تک‌تک . 
من می‌خواهم در آزمایشگاه مدلهایی بسازم که . 
به ما اجازه می‌دهند که در ابتدای بیماری به دنبال . 
علت باشیم و این اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد زیرا ّ 


۳ ۷" "1 
تأثیر و نتیجه را خواهد داشت. 


" به اندام‌واره‌های مغزی . 
بیماران مبتلا به اوتیسم . 
ی 
۱ 0 
حرکت می کردند. بیشتر می‌پریدند اما 
پس از آن به‌ طور مؤثری می‌توانند دارویی . 
راشناسایی کنند که بتواند سلولهای عایق کاری : 
شده را نجات دهد. نقص موجود را برطرف کند و . 
آینده برای کود کانی که از اختلال اوتیسم رنج . 


کار تان را ده خداوند SE‏ او افکار تان را دد 
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قطره‌ای از دریای زبان» فرهنگ و ادب پار سی 


رو درفضای مجازق! 


کوس لور زوا کے 


جناب پیامبر دانای ما(ص) فرمود: کاد الفقر 
آن یکون کفرا پس می‌شود نتیجه گرفت که آدم 
گشنه دین و ایمون نداره. برای فقیر نبودن و داشتن 
ایمان باید پول داشت اما: از مزایای پول مااین 
است /قیمت آن همیشه پایین است! خاصیت 
دیگری هم دارد: بدون اینکه خرجش کنی ازش کم 
ميشه یعنی شب می خوابی صبح پامیشی می‌بینی 
۰"درصد آزآززش پوت کم د دو الیته‌چای 
اد تست عون رتش بات که مر کی کته 
"بالا رفتن قیمت دلار واقعی نیست. روانی است!" 
بلافاصله دلارهای توی گاوصندوق گفتند: خودتی! 
رئیس بانک گفت: ما دیگه ارزی نداریم." گفتیم: 
"ماهم امری نداریم!" کل وقتی که اتفاقی می‌افتد. 
واکنش مسئولین چند مرحله دارد. در راند اول 
ودوم تکذیب می کنند که دلار؟ کی میگه گرون 
شده؟ اینا رو تلگرام به فرمان دشمنان ما می‌سازه 
حتی رئیس بانک مر کزی آمریکا هم نگرانه چون 
روزبه‌روزدلارشون گرونتر میشه!... در مرحله‌بعدی 
دستور پیگیری و تشکیل جلسه فوری می‌دهند. بعد 
مقصرها را تشخیص می‌دهند و می گویند تقصیر 
تلگرام و دشمنان است. در مرحله بعدی برای دلار 
وگوت قوی تست یال سین می عد ]ابا 
سر کوچه ما گوجه بخر مفت!... در مرحله بعدی 
می‌بینند دلار و گوجه‌فرنگی هنوز گران است. آنها 
هم دوب اره وارد مراحل قبلی می‌ شوند: تکذ یب. 
تشخیص, تعیین, تکذیب!... کاش فرهنگستان با 
توجه به گرون شدن طلا واژه‌سازی کنه: زین پس 
واحد گرانبه ای مثقال از مراسم بله برون حذف 
گر دیده واز...مثقال استفاده تمایندا خط فقر توایران 
سه میلیونه. حقوق یه کار گر یه میلیونه. بعد میگن ما 
توایران فقیر نداریم... مسئولین خوبی داریم. فقط یه 
کم ریاضی‌شون ضعیفه. 

هفته پیش ترام توییت گذاشته بود ساعت 
دو ظهر به وقت واشنگتن درباره برجام تصمیم 
می‌گیرم. یکی زیرش نوشته بود ساعت دو قدیم 
دم کاسبهامون گرم که فی‌الفور قیمت جنس‌های 
خود رابالا بردند وبرای این حرف ترامپ تره هم 
خورد نکر دند که گفته بود اجرای تحریمهای جدید 
بین سه تا شش ماه دیگر کلید می‌خورد... جطوره 
زین پس چیزمیزای آمریکایی رو تحریم کنیم؛ 
تره‌فرنگی, توت‌فرنگی, گوجه‌فرنگی, رشته‌فرنگی: 
هویچ‌فرنگی,نخودفرنگی, کشتی فرنگی...اصلاً زبان 
انگلیسی را تحریم کنیم و به جایش زبان فارسی 
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نود درصد مردم خراب است. به این کار داشته 
"هی احسین باشد. مؤدب باشیم و از کلمات منفی 
و اهریمنی استفاده نکنیم 

یه پیشنهاد: واسه اینکه ملت تحریمها رو زياد 
حس نکنن, دولت اعلام کنه ماه رمضان تا پایان سال 
تمدید شدا! فامیل دور گفته بود: "آقایون نماینده‌ها 
حالا که پرچم آمریکا رو آتیش زدین: پاسپورتای 
بعضی رفقا و خونواده‌هاتون روهم آتیش بزنین. 
طبق آمار سال نود و پنج هزینه بر گزاری هر دقیقه 
جلسه علنی مجلس ۲ ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان 
ات .هفته پیش آتیش زدن پرچم آمریکا در 
مجلس ده دقیقه طول کشید. اونش بماند که بلد 
نبودن آتیش بزنن. فقط حساب کن که 7 
دقبقه چقدر از بیت‌المال سوخت. 

به جواد یساری منسوب است: کاری نکنیم 
که همونجور که مردم به تتلو نگاه می کنند, دنیا 
به مانگاه کند... حالا بیا وسط و قرش بده‌و فرش 
بده: "کی هستی و چی هستی. فقط خدامی‌دونه. 
حل این معما منو کرده دیوونه! "در بز ر گراه‌روی 
پل عابر پیاده این تبلیغ را زده‌اند: "جای کالاهای 
با کیفیت ما در جهان خالی است... یاد یه پراید 
افتادم که رفته بود زیر اتوبوس اتو شده بود. گفتم 
اره خیلی خالیه! بعدشم موی یه دختر دبستانی رو 
با قیچی زدن تا ناظمشون که یک اقای سیبیلوست 
خدانکرده تحریک نشه. به روحیه آن دختر که 
چهاتفاقاتی برايش می‌افتد کار ندارم. به این هم 
کار ن‌دارم که چراناظم زن نیاوردند تا مجبور 
نشوند گیس دختربچه‌ها را ببرند. این هم به ما 
ربط ندارد که معلم پرورشی با چه حقی قبلا به آن 
دختربچه تذ کر داده که موهایت دو بند انگشت 
بلند است. ولی شاید به این کار داشته باشیم که چرا 


تواين ده 


دانشمندان و تتوریسین‌های ما قادر نیستند آقایان 
سیبیلوراطوری تربیت کنند که اینقدر راحت 
تحریک نشوند. ناسلامتی داریم روزی پنج نوبت 
نماز می‌خوانیم تا تنهی عن الفحشاء والمنکر شویم. 
بروید به جای این کارها این حضرات رادرست 
تربیت کنید! حتی شیخ صنعان هم اگر درست 
تربیت شده بود. خرقه رهن خانه خمار نداشت! 
هشدار: گاهی وقتا تلگرام روی بعضی از 
اپراتورها فیلتر نیسست. اگه تو همین فاصله کوتاه 
داعش یه حمله تروریستی کنه مسئولش کیه؟ 
اگه یه و در همین مدت کمی که تلگرام از فیلتر 
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در می‌رود. قیمت دلار و طلا و گوجه‌فرنگی بالا 
برود چه کسی پاسخگوست؟ اگر یکهو کار گرانی 
که دو سه سال است مزد نگرفته‌اند شوب کنند. 
آیااپراتورها پاسخگو هستند؟ این قلمفرسا به آن 
شهاب سنگ قائمش هری مشکو ک است. احتمااً 
درست زمانی سقوط کرده که تلگرام برای دقایقی 
از فیلتر در رفته بوده. آن سیلی که دیروز پریروزا 
در سریپل آمد و همه راغافلگیر کرد. تقصیر همان 
دقایقی بود که تلگرام باز شد. شاید هم عمد آً گاهی 
تلگرام راباز می کنند تا بتوانند بگویند تلگرام 
مساوی است با شهاب‌سنگ! 

الان وضعیت طوریه که پسره و دختره قرار 
ولی شماره همدیگه رو ندارن چون با آیدی با 
هم حرف می‌زدن. اينم که فیلتر شد و دیگه هیچ 
ارتباطی ندارن. یاد کتاب اوریانا فالاچی افتادم: 
نامه به کود کی که هر گز زاده نشد. پسره داشت 
بادختره چت می کرد. دختره گفت يه لحظه صبر 
کن... رفت ويه ربع دیگه بر گشت و گفت مثلاً 
بچه‌مون بیدار شده بود. رفتم خوابوندمش! یه 
دختری گفت اینم بگو که همین حالاشم شوهر گیر 
نمیاد. یک واقعیت ماستکی:ماست با هر کی وارد 
رابط شده موفق بوده: ماست و خیار. ماست و نعناء 
ماست موسیر ماست چکیده ماست و چیپس. 
ماسک ماست. ماست مالی. ماستخور شو بچسب. 
تغاری بشکند ماستی بریزد. اما کل از ماست که بر 
ما ست! شاعر میگه اگه تو شاعری من بچه شیرم 
چون در کمتر از سه ماه سکه چهار صد هزار تومان 
و دلار دو هزار تومان گرون شد اما د کتر روحانی 
هنوز میگه مردم نگران معیشتشون نباشن... قدیما 
مردم بیشتر بام رگ طبیعی می مر دن ولی حالا حق 
انتخاب دارن: دوس داری خفه شی ؟ بر و اهواز. 
مرگ رو با اعصاب خط خطی دوس داری؟ برو فوق 
لیسانس بگیر و دنبال کار بگرد. با مرگ در ارتفاع 
حال می کنی؟ هواپیما در خدمت شماست. طالب 
مر گی هستی که هیجان داشته باشه؟ بفر مایید اينم 
پراید. مایلی در انتظار وبا شرمند گی بمیری؟ برو 
کار گر شو و منتظر حقوق باش... خلاصه تعارف 
نکنی ها! میگما... دیروز یه ژاپنی دیدم. گفتم برم 
ضایعش کنم. ازش پرسیدم اهای ایکیوسان! شما 
شمارفاه دارین که وزیر رفاه‌دارین؟ تصمیم گرفتم 
دیگه تو امور داخلی کشورها دخالت نکنم. بذارین 
این بگم خيلی باحاله.۵ عه در ۱ 
خروج ترامپ از برجام گزارش گرفته. يارو گفته 
فروشم چند برابر شده و از ر کود اقتصادی خارج 
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شهر پزستان 


اینجا یکی از خیابانهای یکی از شهرهاست. اسم 


شهر را شطرنجی می کنم و می‌گویم شهر فلان تا | 


شهردارش با خواندن این ستون سرخروی نشود. 
قبلاها گزارشگر روزنامه بودم. سردبیر می گفت 
برو از فلان وزیر یا از شهردار(نیک‌پی) گ زگ بگیر 
جایشی کبک با یکی کته پود ھر کین یی 
چاله در خیابانهای تهران پیدا کند. جایزه می‌دهیم. 
رفتم واز چند چاله گنده‌عکس گرفتم و چاپ کردیم 
فردایش شهردار رامحا کمه کر دند. وزیر کشاورزی 
اشتباهی می کرد. چاپش می کر دیم محا کمه می‌شد. 
همین ساختمان لانه زنبوری پست چهار راه لشکر و 
همان تر مینال خزانه در حال ساخت بود واشتباهاتی 
کرده بودند. چاپش کردیم محاکمه شدند. به هر 


تابوها را برداریم 
وا ازن کن می‌شود وتتت ما هم فد یمه ار 
دیروز دختری که در دبیرستان نمونه دولتی کلاس 
نهم بود تعدادی | رامبخش خورد. سر کلاس تشنج 


سلام بر دوست: نامه طولانی و خوش خط و خوش نگارشی از دوست قدیمی اطلاعات 
هفتگی به دستم رسید که مرا مشعوف کرد. نوبسنده‌اش غلامعلی چریکی است که 
لحنی موّدبانه داشت اما دلش شکسته بود. امیدوارم روزگار یک خورده خوشکل تر 
بچ ر خد و دل هیچ تنابنده‌ای نشکند. غلامعلی جان یکی از عکسهابی را که گرفته‌ای» 
برای بگوسیب بفرست و صفحه سیب را چراغانی کن. سلام شما را همین جا به 
نویسندگان مجله می رسانم. جوابشان را هم دلت خواهد شنید. عزت زیاد! 


هه بلایی دددرمان آمدد! کشت حیوانات آن‌هم‌بی‌لیل کارخیلی 
بدی است وبه حیات وحش آسیب می زند 
امااینجایک چیز بد ترهم هست که بسی افس وس بار است.یاروبز کوهی راز جر کش می کند. 
فیلمش را به عنوان کاری افتخار آفرین به اشتراک می گذارد. سک بدبختی رااسیر می کند وهی 
توی سرش می زند و فیلم می گیر د و از این کار خودش باد به غبغب می‌اندازد. مار به این بزرگی 
وباشکوهی راباچنگک می کشد وسلفی می گیر د و به اشتراک می گذارد تابگوید رستم دستان 
است واین مار بینواهم اژدهای دمان است. افسوس بدترش این است که‌اینها بها ا 
آزاری افتخار می کنند. سر خپوست‌ها. اسکیموهاء آفریفایی‌هاء چینی‌هاء هندی‌ها و آریایی‌هاقبل 
از شکار دعا می کر دند و از حیوان اجازه می گر فتند تا شکارش کنند. از او عذ رخواهی می کرده‌اند 
که‌اورامی کشند.بعدش‌هم شکر می کردند. آنهااین رسم رابه بچه‌های خود یاد می‌دادند تا 
نگهبان طبیعت باشند نه مخرّبش.بچه که بودیم اگر بچه‌ای حیوانی مثل گنجشک وپرستوو 
مور چه و... رامی کشت.اورابسی سر زنش می کر دند و می گفتند: میازارموری که دانه کش است / 
که جان دارد وجان شیرین خوش است...اما حالا معلوم نیست برای قوم آریاییچهاتفاقی‌فتاده 
که دنبال ضدارزش‌هاست. خدایا شهاب سنگ نفر ست شاید سر عقل آمدند! 


۳ TEE 


ا 
EEE‏ 


2 


۰ 


اده کمکت 


وزارتخانه‌ای می‌رفتیم می‌گفتیم گزارشگريم. با 
عزت و احترام و ترس می‌گفتند بفرمایین! حالا 

3 مأمور شهرداری دارد کار گرش را می‌زند و یک نفر 
فیلم می گیر د.ضارب می آید تویعدسی دوربین زل 

8 می‌زندمی گوید کار گر خود مه دوست دارم بزنمش. 


عفل می شناسي و 
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دا قلبما 


هرچی هم دوست داری فیلم بگیر.او راهم محاکمه 7 
کرد تد واخراج شدولی خد اییش آکز امان پخش 2 


ضارب می‌داند مردم چنان به نان شب محتاجند 

که حاضر ند به هر حقارتی تن بد هند واخر اج نشوند. 

| ها... عکس!... شهر دار شهر فلان هزینه کر ده و خط 

ویژه دوچرخه احداث فرموده. آنهم در مسیری که 

سر راهش درخت و تیر چراغ برق هست و جابرای 

8 عبور دوچرخه سوار نیست. دستش درد نکند! پول 
مال خودش نیست که دلش بسوزد! 


آشنامی شوم 


گرفت و او را به بیمارستان بردند اما شست‌وشوی 
معده و مثانه سودی نداشت و خود کشی‌اش را کر د. 
فعلاً به این کار ندارم که چرا تالحظه تشنج نفهمید ند 
قرص خورده چون اینجور قرصها صدا و حر کات 
آدمربیتعدل میکند .فعلاً به‌این کار داشته باشیم 
که آخه چرا نوجوانان ما گر 
و گر خودکشی می کنند. 
اينهمه لیسانس روانشناسی 
و مشاوره داریم که 
بیکارند. ایا نمی‌شود اینها 
را به‌وفور استخدم کنند؟ 
آیا نمی‌شد قبلاً به مردم 
فرهنگ استفاده از اینترنت 
را آموزش می‌دادند بعد 


اه تد 


اینترنت می‌آوردند؟ چرا باید به بچه‌ها گوشی 
هوشمند بدهند؟ چرا شر کتهای مخابراتی هی 
تبلیغ می کنند وهی اینترنت رایگان برای دوشب به 
بعد تقدیم می کنند ؟ یک دانش | موز یازن خانه‌دار 


#باسکال 


یا آدم کارمند ساعت ده یازده باید خواب باشد. 
اینترنت دوشب به بعد آنهم رایگان کجای‌فرهنگ 
مارا اسلاح می کد جرا خیلن یرد را رات 
خودمان تابو کرده‌ایم واجازه نداریم درباره‌اش به 
مردم آگاهی بدهیم؟ نتیجه‌اش هم این شده که 
نوازش با محارم و غیر محارم و نوازش محسنه و 
غير محسنه هی دارد رشد می کند. 

که‌البته بی تردید یکی از دلایل اصلیاش این است 
که اجازه نداریم در این زمینه‌ها به مردم آموزش 
بدهیم. افسوس بر ما! 
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گوشه بند سفره کوچکی پهن کردم و به سراغ 
نیره رفتم. یک ساعتی می‌ شد خوابیده بود. آن هم 
به ضرب و زور مسکن. یک متکازیر سرش گذاشته 
بود و یک متکاروی سرش. 

دختر بیچاره سردردهای شدیدی داشت. 
می‌دانستم مسبّب همه دردهایش آن خير ندیده 
است.دلم نمی آمد از خواب پیدارش کم اما دلم 
هم نمي‌خواست شب» سر بی‌شام زمین بگذارد., 

متکارا از روی سرش برداشتم. صورتش گل 
انداخته بود. خیره شدم به صورتی که روزی زیبا 
وخوش آب ورنگ بود.اماحالااز آن همه زیبایی 
چه مانده بود؟ گونه‌هایی با استخوانهای بیرون زده 
و زردی و پژمرد گی و درماندگی که تمام چهره‌اش 
را گرفته بود. نور که به چشمهای نیّره خورد. سرش 
راچر خاندوذر همان حال پلکهایش زآیاز کرد مرا 
که دید گفت:چیزی شده آباجی؟! 

از اول که آمد خانه آن خير ندیده مرا آباجی 
صدامیکرد. حق داشت. من برایش مثل خواهر 
بز رگتر بودم. هیچ وقت به چشم هوو نگاهش 
نکردم. او هم مرا به چشم هوو نمی دید. اصلا مگر 
آن خير ندیده چه داشت که بخواهم به خاطر او 
باک کر درکیم آن هم بیقر با 
و معصوم و مظلوم شهر ستانی که به امید زند گی 
بهتر. حاضر شده بود زن دوم مردی شود که از زن 
اولش - که من بدبخت باشم -بچه دار نشده بود. 
خدا میداند که من اصلاً برای این موضوع ناراحت 
نبودم. اصلاً مگر آن خير ندیده چه تحفه‌ای بود که 
بخواهد تخم و تر که‌ای هم پشت خودش بگذارد. 

نسل این جور مردها که نامرد روز گارند. از 
زمین کنده شود. بهتر است اما؛ خود خير ندیده‌اش 
فکر میکرد اگر توله‌ای از خودش پس نیندازد. 
زمین و زمان خدا به هم می‌ریزد. 

زنش که شدم فقط چهارده سالم بود. دروغ 
نمی‌گویم.از بالای درخت مراپایین آوردند 
و نشاندند سر سفره عقد. بازیگوش بودم. یعنی 
پرجنب و جوش بودم. همه بازیهايم هم پسرانه 
بود و همبازی‌هايم هم بیشتر پسر بودند. پدرم مرا 
شوهر داد تا به قول خودش سر به راه شوم. در 
روستا زندگی می کردیم. یک جای خوش آبو هوا 
وسط کویر. ده ما سرسبز بود. مثل نگین زمرّد وسط 
انگشتر کویر. 

به زور پنج کلاس درس خوانده بودم. از بس 
دوست داشتم وسط درختها ونهر اب دهمان 


باالهام از واقعیت 
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بازی کنم. خر ندیده مراچقدر وسط آن همه دار و 
درخت دیده بود نمی‌دانم. می گفت با پدرش برای 
خرید محصولات باغ روستایمان آمده و مرا دیده 
بود. بعد هم مادر و پدرش رافرستاد خواستگاری. 
پدرم هم دید آنها شهر زند گی می‌کنند. وضع و 
اوضاع مالیشان از ما بهتر است. فکر کرد این بهترین 
کسی است که می‌تواند دخترش را خوشبخت کند. 
هیچ کس از من نظر نپرسید. اصلاً بر فرض هم که 
می‌پرسیدند. مگر من چه حرفی می‌توانستم بگویم. 
چه نظری می‌توانستم بدهم. من که اصلا ان خير 
ندیده راتا آن روز ندی ده بودم. کاش آن روز هم 
قلم پایم می‌شکست و پای سفره عقد نمی رسیدم. 
مادرم به بهانه مهمانی رفتن مرا از سر درخت پایین 
آورد. به تاخت رفتم سر و صورتم را شستم ولباس 
عوض کردم اما مادرم دستم را گرفت و چادر نو 
سفید سرم انداخت و مرا به مهمانخانه‌مان برد. 
وسط راه هم تند و تند می گفت که انجا یک نفر از 
من سوال می‌پرسد. دفعه اول و دوم جواب ندهم و 

وقتی وارد مهمانخانه شدیم. دور تا دور اتاق 
مان دا یرو هین که تست اا ین 
چیزهایی خواند. یادم هست انقدر کند و کشدار 
می‌خواند که وقتی برای دومین بار شروع کرد. 
گفتم آقا زودتر بگو می‌خواهیم به مهمانی برویم! 

وقتی مادرم به صورتش چنگ زد. فهمیدم 
که خرابکاری کر ده‌ام...یک ماه بعد برایم عروسی 
گرفتند. در این یک ماه مادرم از من سر به هواء یک 
زن خانه دار ساخت. 


دستم را که دردست آن خير ندیده گذاشتند. 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی 
جرهه, مه )که 2۵۷ _وطه 1 
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انگار همه خوشی‌های زندگی‌ام با من خداحافظی 
کردند و رفتند. 


خدا می‌داند که من یک روز خوش نداشتم. 
اول از همه که دستم را گرفت برد خانه مادرش. 
پدر و مادرش آدمهای بدی نبودند. اما زندگی با 
سه برادر شوهر و چهار خواهر شوهر دریک خانه. 
زند گی نیست که, شکنجه گاه است. شده بودم 
کلفت برادر شوهر و خواهرشوهر. _ 

از صبح تا شب باید کارهای آنهاراانجام 
میدادم. شب هم که خود خیرندیده‌اش می‌آمد. 
تاحرفی می‌زدم و گله‌ای می کردم مرا زیر باد 
کتک می گرفت. یک بار که مادرش دخالت کرد. 
با مادرش هم دعوا کرد. زن بیچاره دیگر جرات 
گنرد از من مایت ند سته شهار تال با ٩‏ 
نفر آدم در یک خانه زندگی کردم تا بالاخره‌دری 
به تخته‌ای خورد و گفت می‌خواهد برای کار به 
تهران بیاید. کار بهانه بود. بچه‌مان نمی‌شد. برای 
دواو درمان آمدیم تهران. آن پایین پایین شسهر 
یک بیغوله اجاره کرد به اسم خانه. خدا می‌داند 
به‌همان راضی بودم. حداقل می‌دانستم خودم 
هستم و خود خیرندی ده‌اش.از آن بر ادرهای 
الدنگ و خواهرهای عفریته اش هم خبری نیست. 
همان سال رفتیم دنبال دوا ودرمان. این طرف و 
آن طرف گفتند عیب از من است. کاش همان 
موقع طلاقم میداد. 

خواست طلاق بدهد. اما پدر و مادرم گفتند 
طلاق برای چه؟ تو زن بگیر بچه بیاور. می‌ماند 
بچه‌ات را بز رگ می کند. 

او هم از خدا خواسته, نگذاشت امروز به فردا 


برسد. نیّره را از یکی از روستاهای تبریز آورد. طفلی 
دختر معصوم. مثل پنجه آفتاب بود. از همان روز 
اول به من می گفت آباجی. گفت که این خير ندیده 
بهاو گفته زن دارد. اما درخت بی‌ثمر است و گاو 
بی گوسله!...خانواده فقیری داشت. پدرش مرده 
بود و برادرش خرج انها را می‌داد. امده بود تهران 
به اميد آنکه وضع زند گی‌اش خوب شود. 

به آن خير ندیده گفتم حق نداری دست روی 
رهبند کنی وگرنه خودم دستهایت راقلم می کنم. 
من حداقل بچگی کرده بودم. اتش سوزانده بودم. 
امااین طفل معصوم از زند گی فقط بدبختی‌اش را 
دیده‌بود. نیره حامله که شد خودم مراقبش بودم. 
فکر می‌کنید چند نالم بود؟ فوق قوقش بیست 
سالم بود. اما باید از هویم و بچه‌اش مراقبت 
می کر دم...نیره دوقلو زایید. دو تا دختر. خير ندیده 
می‌خواست د ختر بیچاره رابکشد که چرادو تادختر 
زاییدی؟! انگار تبره بچه‌ها از خانه پدرش آورده 
بود...دو تایی حمیده و سعیده را بز رگ کردیم. 
بچه‌ها را که از شیر گرفتیم. دوباره نیره حامله شد. 
این بار پسر آورد. گفتم حالا دیگر باید سر تا پایش 
راطلا بگیری. دنباله دار شدی؟ خير ندیده گفت 
تازه یک پسر دیگر که بیاورد بی حساب می‌شویم. 
دختر به دنیا | مد. دلم برای نره می‌سوخت که باید 
این همه متلک را تحمل کند. طفلی جواب نمی‌داد. 
کتک خورم ملس شده بود. مثل بچگی‌هایم که 
وقتی مادرم نیشگونم می گرفت و من تخس 
می گفت م اصلا هم درد نداشت! درحالیکه تاایک 
هفته دستم درد میکرد! هر وقت که این خير ندیده 
هم مرازیر کتک می گرفت. می گفتم همین که تو 
رااینقدر عصبانی کرده ام. برایم بس است. حالا تو 
بزن!...د کتر ها به نره گفته بودند دیگر نباید بچه به 
دنیا بیاورد. طفل معصوم سن و سالی نداشت که سه 
بار پشت سر هم باردار شده بود. اما خير ندیده به 
خر جش نمی‌رفت. می گفت سه تا دختر دارد باید 
سه تا پسر هم داشته باشد. 

دکتر هم گفته بود بارداری برای نیره‌مثل 
خود کشی است. خودم به د کتر گفتم نیره راعمل 
کند بچه دار نشود. خرج عملش راهم خودم دادم. 
از پس اندازم...نمی‌خواستم چهار تا بچه بی‌مادر 
روی دستم بماند. من هر چقدر مهربان هم بودم. 


باز هم زن بابا بودم. مادر که نبودم. 

خير ندیده تا مدتهانمی‌دانست نیره عمل کرده. 
من گفتم به او نگوید. نمی خواستم شر به پا شود. 
بالاخره می‌فهمید. اما هر چه دیر تر بهتر. 

فکر کنم شش هفت ماه بعد فهمید. چه قشقرقی 
به پا کرد. هم مرا کتک زد. هم نیّره بیچاره را. دختر 
طفل معصوم را جلوی چشمهای بچه‌های قد و نیم 
قدش آنقدر زد که انگشست دست دختر بدبخت 
خودم او را می‌کشتم. اما نمی‌دانم چرا این کار را 
نکردم. چراصبر کردم که خیر ندیده برود و یک 
دختر دیگر راهم بدبخت کند. زن سوم رااز سیستان 
و بلوچستان گرفته بود. می گفت اینها بنیه دارند. 
همه‌شان هم پسر می‌زایندابدبخت فکر میکرد 
عهد وزوز پادشاه است که همه چهل تا بچه به دنیا 
می آورند. دختر بیچاره ٩‏ ماه بعد دختر زایید. خير 
ندیده زن زائورا گرفت زیر باد کتک. فقط او رانزد. 
من و نیْره راهم زد. گناه دختر زاییدن او را گردن ما 
هم انداخت. همان شب نقشه قتلش را کشیدم. به 
نیّره هم گفتم. گفتم -تکتم دزن سوم رآ می‌فرستیم 
برود پیش خانواده خودش. من هم دست نیره و 
بچه هایش را می گرفتم میرفتم ده خودمان. سربار 
کسی نمی شد م» خودم کار می کردم. روی زمین 
مردم. کار می کردیم. بچه‌ها که بزرگتر می‌شدند 
از پس خرج خودشان برم ی آمدند. 

آن شب برای خير ندیده دوغ درست کردم. 
قرص برنج هم از داروخانه گرفته بودم. حل کردم 
داخل دوغ. دو لیوان خورد. خورد و مرد. به همین 
راحتی!... همان شبانه جمع کر دیم و از خانه زدیم 
بیرون. تیّره و بچه هایش را بردم خانه پدرم. گفتم 
امانت بمانند من چند وقت بعد می آیم. پول و 
خرجی هم برایشان گذاشتم. 

خودم شب بعد بر گشتم تهران. باید جنازه خير 
ندیده‌راسر به نیست میکردم. اگر بچه‌ها بودند 
نمیشد. دلم می‌خواست تکه تکه‌اش کنم. یاد همه 
کتکهای ناحقی که به من و نیّر ه زده بود. هنوز در 
ذهنم بود. دلم برای تکتم بیچاره می‌سوخت که با 
یک بچه شیر خواره و تن کتک خورده روانه خانه 
پدرش شدهبود. مانده بودم با جنازه چه کار کنم 
که برادرهای تکتم سر رسیدند. اول در زدند. 
در را که باز نکر دم از دیوار بالا پریدند و آمدند 
داخل خانه. 


به قصد کشتن خير ندیده آمده بودند. مرا که 
دیدن د. تعجب کردند. جنازه را که دیدند شاخ 
در آوردند. گفتند می‌دانند که به خاطر خواهر و 
خواهرزاده‌شان کتک خورده‌ام. گفتند کاری به 
جنازه نداشته باشم. دو نفری جسد را پیچیدند لای 
پتو و فرش واز خانه بردند بیرون.من هم ب ر گشتم 
شهر خودمان, ماجرا را به نیّره گفتم و حرفهایمان 
رایکی کردیم که اگر پدر و مادر خير ندیده آمدند 
بگوییم چند وقت پیش مارا زد واز خانه بیرون کرد 
و از همان موقع ما از او خبر نداریم. 

پدر و مادرش آمدند. فکر کنم دو يا سه هفته 
بعد از آن ماجرا ما هم گریان و پریشان گفتیم که 
اومارااز خانه بیرون کرده. آنها هم چون اخلاق 
پسرشان را می‌دانستند باور کر دند. 

آنهارفتند سراغ پلیس, اما هیچ رد و نشانه‌ای 
بیدا کرد ند پلیسی حقی ما وا خواست: اما حون 
حرفهای هر سه ما یکی بود. کسی مشکوک نشد. 
چهار-پنج سالی از این ماجراگذشت. پدر و مادرش 
هم دیگر امیدی نداشتند. همه چیز می‌رفت که از 
یادمان بر ود که جنازه خير ندیده‌اش را پیدا کر دند. 
برادره ای تکتسم. جنازه را در یک کانال اطراف 
تهران انداخته بودند. از روی ازمایش و پرونده 
مفقودی ها, فهمیدند که جنازه مال کیست و همین 
باعث شد تا پرونده قتل در آگاهی تهران تشکیل 
شود و دوباره‌هر سه ما راخواستند. هر روز بازجویی 
می‌شدیم. از همسایه‌ها تحقیق کر دنداهمین که 
فهمیدند او مارا کتک میزد و چه بلاهایی سرمان 
آورد. احتمال قتل توسط ما قوت گرفت. آخر سر 
هم برادرهای تکتم به خاطر نجات خواهر شان - که 
حالا شوهر و زند گی داشت ما را لو دادند. بعد از 
آن هم دیگر چاره‌ای نداشتیم. 

اعتراف کردیم وتکتم آزاد شد. امامن و نیره و 
برادرهای تکتم افتادیم زندان. 

گفتم که قرص را من خریدم. من در دوغ حل 
کردم ومن به او دادم. یره بدبخت این وسط هیچ 
نقشی نداشته, اما می گویند چون اطلاع داشته 
ونگفته پس جرم کرده حالا دیگر نمی‌دانم چه 
حکمی بگیریم, من فقط میخواهم نیّره آزاد شود و 
برود سر زند گی اش. بچه هایش را خانواده من نگه 
داشته‌اند. من و تبره در زندان کار می کنیم تا خرج 
آنها رابدهیم. گلیم بخت هر دو ما سیاه بود. کاش 
هیچ وقت از مادر زاده نشده بودیم. 


اگر پد ر و مادر نصیبه اجازه داده‌بودند که او به دلیل نازایی‌همسرش 
جدا شود. شاید این فاجعه اتفاق نمی‌افتاد. حضور نصیبه در این 
زند گی باعث شد تا نیّره با وجود همه سختی‌هایی که به او تحمیل 
می‌شد. بماند و زند گی را تحمل کند. نصیبه در حق نیّره‌مادری کرد. 
اما در عین حال باعث شد تا نه تنها نیُره. که حتی تکتم هم زهر این 
بدبختی را بچشد. 

قطعا شوهر آنهااز ناراحتی روحی وروانی ر نج می‌برد. اماسکوت نیره 
و نصیبه در برابر هتاکی و کتکهای او, باعث شد تا او بی پروا تر از قبل 
شود و آنهارامور د ظلم قرار دهد. شایدا گر نصیبه ونیّره به جای تحمل 


و سکوت همان موقع از او شکایت میکردند و مراجع قانونی را در 
جریان رفتارهای غیر عادی او قرار می‌دادند. نتیجه بهتری می گر فتند. 
نصیبه و نیره حتی یک بار هم در مورد مشکلشان با خانواده هایشان 
صحبت نکردند. نه با خانواده خودشان و نه با خانواده همسرشان. 
شاید آنها این مشکل را برایشان حل وفصل میکردند. همان طور 
که تکتم بلافاصله بعد از اولین برخورد. مشکل را با خانواده‌اش 
در میان گذاشت. سکوت کردن به معنای پذیرفتن شرایط و حتی 
داشتن استحقاق آن است وان نمی تواند هر گز هیچ تغییری؛ در هیچ 
شرایطی به وجود بیاورد. 
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کیانا نصرت زاده 


بین همه آدمها نمی‌دانم چرا وحید دست این 
دوست معتاد به درد نخورش را گرفت و آورد خانه 
و گفت از حالا با ما زندگی می کند! 

نمی‌دانستم چه بگویم. تازه دو ترم از دانشگاهم 
می گذشت و از وقتی به اصفهان آمده بودم با وحید 
زندگی می کردم. در واقع پدرم توان مالی زیادی 
نداشت ونمی‌توانست هزینه زند گی مرادر اصفهان 
بدهد. قرار شد من با پسر خاله‌ام وحید زند گی کنم 
و در کارها هم بهش کمک کنم. 

او هم قبول کرده بود. ینک روزهایی مجبور 
می‌شدم همراهش به انبار بروم و تا غروب کار 
کنم. اما باز خوب بود. حداقل فشار مالی روی پدرم 
نبود. وحید همه جوره مراقب من بود و یک وقتهایی 
بی توق شیم ھی کا اکرو ھی گنت میاه رن 
بزنی خانه و از آنها پول بخواهی... 

حالا اما این دوست معتادش برایم گرفتاری 
بزرگی بود. در زندگی‌ام آدمهای معتاد را فقط 
توی خیابان دیده بودم. حالا باید شب وروزم را 
با یکی از آنا هی گذ رآندم :وید پزایش شط و 
شروطهایی گذاشته بود ولی خیلی نمی شود روی 
حرف های ادم معتاد حساب کرد. 

تااینکه ینک روز فهمی دم پول توی جیبم را 
دزدیده. دیگر پولی نداشتم تا کر ایه تا کسی بدهم وبه 
دانشگاه‌بروم. غروب وحید که بر گشت خانه داستان 
را برایش تعریف کردم. فکر می کردم دوستش را از 
خانه بیرون می کند. اما شرمنده سری تکان داد و 
گفت از حالا پولهایت را جای امنی بگذار. 

نمی‌دانستم چرا وحید در حق این دوستش 
اینقدر لطف دارد. چند روز بعد او 
را برد کمپ تا ت رک کند. هفته‌ای 
یک بار با هم می‌رفتیم بهش سر 
می‌زدیم. رو به راه که شد دوباره 
بر گشت خانه ما... 

این بار وحید هر روز دوستش را 
با خودش می‌برد سر کار و می آورد. 
خیلی مراقبش بود تامبادا دوباره 
برود سراغ مواد ولی یک روز وقتی 
از دانشگاه برگشتم ديدم تلویزیون 
سرجایش نیست... به وحید زنگ 
زدم. خودش را سر اسیمه رساند. 
فهمیدیم دوستش تلویزیون را برده 
فروخته وبا پولش احتمالا دوباره 
رفته سراغ مواد... 

آن شب وحید تا صبح بیدار 
بود. صدای گریه‌اش رامی‌شنیدم. 


نمی‌دانستم این دوست که بود که وحید اینقدر 
نگرانش بود. به خودم هم اجازه نمی‌دادم سوال 
کنم. از روز اول هم با هم قرار گذاشته بودیم رازهای 
خانه‌اش را به هیچ کس در خانواده نگویم. 

این داستان گذشت ودیگر من آن دوست 
وحید راندیدم تااینکه سال آخر دانشگاه بودم که 
یک روز او رابه طور تصادفی در خیابان چهار باغ 
دیدم. نشسته بود گدایی می کرد. حال و روزش 
از آن روزهایی که پیش مابود خیلی بدتر به نظر 
می‌رسید. رفتم کنارش. مرا شناخت. بغلم کرد و 
به گریه افتاد. گفت: به وحید خبر بده بیاید و به 
دادم برسد. این بار دیگر نمی‌خواهم به این زندگی 
ادامه بدهم... 

به خانه که رسیدم داستان رابرای وحید 
تعریف کردم و بهش گفتم وضعش آنقدر بد بود 
که بعید می‌دانم دیگر بشود کاری برایش کرد. 
وحید اما طاقت نیاورد و همان موقع با هم رفتیم 
دنبالش. اما نبود... فردای آن روز هم رفتیم چهار 
باغ وپرس و جو کردیم. باز هم نبود و وحید ناامید 
به خانه بر گشت و برایم تعریف کرد که یک زمانی 
خودش در آستانه گرفتار شدن به مواد مخدر 
بوده و یک دوست خیلی خوب او را برده خانه‌اش 

دیگر من آن 
دوست وحید را ندیدم تا 

اینکه سال خر دانشگاه بودم که یک 

روز او رابه طور تصادفی در خیابان چهار 


باغ دیدم که کاش او را با آن وضع نمی دیدم 


جیزهایی که از عشق آموختم 


و به دادش رسیده. گفت قبل از اينکه خانواده‌یا 
هر کس دیگری متوجه شود از این منجلاب در 
آمده و نجات پیدا کرده‌و همه عمرش مدیون آن 
این بار او یک نفر دیگر را نجات بدهد. اما این 
شانس رانداشته...می گفت این پسر از خانواده 
محترمی است و خدامی‌داند چه زجری می کشند 
که بچه‌شان اواره کوچه و خیابان است.... 

وحید حال غریبی داشت. در چهار سالی که با او 
زندگی کرده بودم خیلی چیزها از او یاد گرفته بودم. 
می‌دیدم هر روزی که در مدش بیشتر بود حتما 
می گفت باید از این دست بگیری واز دست دیگر 
پس بدهی. می گفت اگر به تو مهربانی می کنند تو 
هم به دیگری مهربانی کن... بگذار در دنیا محبت 
وایثار جاری باشد... 

حالا معنی حرف ش را بهتر می‌فهمیدم. من هم 
همان موقع عهد کردم محبت وحید راجبران کنم و 
روزی من هم دست یک دانشجوی فقیر را بگیرم و 
کمک کنم تا او هم بتواند به درسش ادامه بدهد. 

حالا از آن روزها ده سال می گذرد. من در شهر 
آبادان مشغول به کار شده‌ام. همین چند وقت پیش 
عمه‌ام زنگ زد و گفت پسرش در دانشکده آبادان 
و سا دوش اوا ا ی اوزا آوردم 
خانه خودم و دلم می‌خواهد هر آنچه که از وحید 
آموختم به او بیاموزم. عشق و محبت و ایثار بايد در 
دنیا جاری باشد... 


دین‌وافلاق 


از:ا.ح.دری 


اسرار و معارف روزه 


روزه عبادتی ویژه است که به نوبه خود تجلی راستین اند پشه‌ها و عقیده‌های راستین وتز کیه نفس 
خوانده می‌شود و در آموزه‌های دینی به آن بسیاراشاره شده است. در احادیث می‌خوانيم که نیمی 


از عمر پیامبران الهی به روزه داری گذشته است. که این امر خود اهمیت روزه رامی‌رساند. در گفتار 
پیش رو به نقش و اسرار شگفت انگیز این دستور الهی اشاره‌ای کوتاه می کنیم: 


× تقویت صبر و پایداری 

قرآن کریم با بیان آسمانی "ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید در کارها از صبر ونماز کمک 
بگیرید مومنان رابه صبر و پایداری توصیه 
می کتد. به نظر بسیاری از مفسران» مراد از 
صبر که در قر آن آمده‌روزه است که البته این 
نامگذاری بدون تناسب نیست و می توان فلسفه 
روزه راتقویت صبر و شکیبایی روحی آدمی 
دانست. چرا که یکی از عوامل شکست آدمی در 
برابر دشواری‌ها و مشکلات زندگی. اضطرابها 
ودلهره‌هاست و تنهاراه مقاومت در برابر این 
مشکلات. نماز و روزه است. 

پیامبر اکرم (ص) هرگاه دجار ان دوه 
وحزن می‌شدند به نم از می‌ایستادند ويا 
روزه می‌گرفتند.امام صادق (ع در یکی از 
رهنمودهايش می‌فرماید: روزه اضطرابهای 
درونی و تاریکی‌های دل را از بین می‌برد. 

آن حضرت در حدیث گهربار دیگری 
می‌فر ماید: هنگامی که مشکل و مستله سخت 
در زند گی انسان رخ داد.باید روزه بگیر د زیرا 
خدای متعال فر موده‌است از صبر و روزه در 
کارهای خود یاری بخواهید. 

× پا کسازی دل 

روزه‌مایه پا کسازی دل از زنگارها و باعث 
صفای باطن از ناپاکی و آلو د گی‌های گناه است. 
پیامبر اکر م (ص) می فر ماید: روزه ماه رمضان و 
سه روز در هر ماه(اول.وسط, آخر هر ماه) زنگار 
دل را از بین می‌برد...روزه‌افزون بر آنکه خانه 
دل ‌رااز گرد وغبار گناه و معصیت پاک می کند. 
به روح نیز صفا و جلا می‌بخشد و باعث تقویت و 

انسان در پرتو روزه و اجتناب از گناه و 
محرّمات و گرایش قلبی به معنویّات زمینه تجلی 
نور معرفت را در وجود خویش فراهم می کند. 

از پیامبر اکرم (ص) نقل است که فر موده‌اند: 
دلهای خود راب روزه گرفتن پاک و مطهر کنید 
و زنگارهای آن را بزدایید. 

× روحیه غفران طلبی 

یکی دیگر از اسرار و معارف روزه تقویت 
روحیه غفران طلبی است. یعنی روزه سبب 
می‌شود که گناهان آدمی از بین بروند. از این رو 
ماه رمضان را رمضان خواندند. زیر | گناهان در 
این ماه از بین می‌روند. پیامبر گرامی اسلام(ص) 


در آستانه ماه‌مبارک رمضان در خطبه‌ای فر مود: 
"انسان بدبخت کسی است که از غفران الهی 
در این ماه محروم بماند." 

یکی از اصحاب پیامبر (ص) نقل می‌کند که 
اولین روزی که رسول خدا(ص) بر منبر قدم 
نهاد بر روی هر پله آمین می گفتند. گویا کسی 
دعامی کرد و آن حضرت آمین می گفتند. در 
پایان آن خطبه اصحاب پر سیدند: چرا هنگام بالا 
رفتن بر منبر آمین می گفتید؟حضرت فرمودند: 
فرستاده خداجبرئیل بر من نازل شد و در کنار 
من دعایی راخواند ومن آمین گفتم واو گفت: دور 
باد از رحمت حق کسی که ماه رمضان اوبگذرد 
و آمرزیده نشود. 

× آخرت گرایی 

یکی دیگر از آثار روزه رامی‌ توان توجه به امور 
ماورایی وروحیه آخرت گرایی ونیز زهد ورزی 
در زندگی مادی دانست. 

امام رضا(ع) در حدیشی در این باره 
می‌فرمایند: راز وجوب روزه آن است که آدمی 
مشکل گرسنگی و تشنگی را بچشد و در پیشگاه 
خدا متواضع گردد. احساس نیاز کند. اجر خود 
را بخواهد و بردباری راپیشه سازد و درنهایت 
این نیاز زمینه ساز توجه به نیازمندی‌های وی 
در قیامت شود.همچنین آن حضرت در حدیت 
دیگری می‌فرماید: مردم به انجام روزه مامور 
شدند تاطعم گرسنگی وتشنگی را بچشند وبه یاد 
آخرت بیفتند. همچنین خاضع ومتواضع ونیاز مند 
یاد خدا؛ عارف و صبور در برابر گرسنگی‌ها و 
تشنگی‌ها باشند تا آنکه مستحق پاداش الهی 
شوند.از شهوت زود گذر به خاطر توشه زند گی 
جاویدچشم بپوشند. به فقر تنگدستان بیندیشند 
و واجبات مالی خود راادا کنند. 


امام رضا(ع) وفضیلت روزه 


امام رضا(ع) در کلامی گهربار درباره افضل 
بودن ماه‌رمضان می فر مایند: کارهای نیک در 
ماه‌رمضان پذیرفته است و گناهان آمرزیده 
می‌شود. کسی که در ماه رمضان یک آیه از قرآن 
را بخواند ماننداین است که در غیر ماه‌رمضان. 
یک ختم قرآن کرده‌باشد و کسی که در این ماه. 
روی خوش به برادر ایمانی‌اش نشان دهد وبا 
خنده‌ای دل او راشاد کند, روز قیامت او راملاقات 
نمی کند مگر اینکه می خندد و خوشحال می کند او 


باس ۳ 
مسائل ۳ 
از مقام معظم رهبری > 


سوّال: اگر کسی بر اثر جهل به مسئله,عمد آروزه‌اش 
راافطار کند. آیافقط قضابر او واجب می‌شود پااینکه 
کقاره هم باید بدهد؟ 

پاسخ: . اگربه سبب‌بی‌اطلاعی ازحکم‌شرعی 
کاری راانجام دهد که روزه راباطل می کند. مثل 
اینکهنمی‌دانست خوردن دار ونیز مانندسایر 
خوردنی‌ه اروزه راباط ل می کند ودرروزماه 
رمضان داروخورد. روزه‌اش باطل است وباید ان 
راقضا کند ولی کفاره بر او واجب نیست. 
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راو بهشت رابه اوبشارت می دهد و کسی که در 
این ماه اعانت و خدمتی به برادر ایمانی خود کند. 
خداوند او را در عبور از پل صراط یاری می دهد 
و کسی که در این ماه خشم و غضب خود رانگه 
دارد. روز قیامت. خداوند خشم و غضب خود را 
از او نگاه می دارد واگر کسی بیچاره‌ای رادریابد. 
خداوند در برابر همه دشمنانش و در روز قیامت. 
هنگام حساب و میزان اعمال یاریاش می‌فر ماید. 
آن حضرت سپس در حالیکه اشکهایش جاری 
شده بود ادامه دادند. اری ماه رمضان ماه بر کت 
و رحمت است. ماه آمرزش و پذیرش توبه است. 
ماه بر گشت از گناهان است. هر کس که در ماه 
رمضان آمرزیده نشود و از غفران بی‌پایان الهی 
بهره‌ای نگیرد. در چه ماهی آمرزیده می‌شود؟ 
پس از خداوند بخواهید و استغاثه کنید تاروزه 
شمارا در این ماه رحمت قبول فر ماید واين ماه 
را آخرین رمضان شماقرار ندهد و شمارادر این 
ماه‌به طاعت خویش موفق بدارد واز گناهان 
خویش حفظتان کند که به راستی او قادر و توانای 
مطلق است. 

کوتاه سخن آنکه مومن‌ان اگرخواهان آن 
هستند که اسرار ومعارف روزه را در خود تقویت 
کنند. باید در هنگام روزه قلب خود رانیز همسو 
کنند به تعبیر دیگر قلب او هم باید برای حفظ 
حریم روزه از افکار آلوده و عصیان آمیز بپرهیزد 
و هر گونه افکار نایسند را از جان و دل خود بیرون 
کنند آنگاه مشاهده خواهند کرد که چگونه اسرار 
ومعارف شگفت انگیز روزه در جان آنها شعله 
ور خواهد شد. 
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6 امام صادق (ع) 


قبل وقتی پدر ومادرم از هم جداشدند. من و 
محمود ده ساله. او با پدرم به مشهد رفت و من با 


درپیووفم‌دادگاه 


راشین مختاری 


همه زندگی‌ام سعی کردم راهم رادرست 
بروم و درست زندگی کنم. برای هیچ کاری 
عجله نکردم. وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم که 
توانایی مالی‌اش را داشتم. نزدیک به ۲۵ سال 
داشتم و همه می گفتند دارد دیر می‌شود. ولی من 
فکر دختری رامی کردم که با هزار امید قرار است 
به خانه من بیاید و دلم نمی خواست سختی بکشد. 
سعی می کردم همه کارها را درست پیش ببرم. 
برای همین به مادرم گفتم برایم یک زن پیدا کن 
که اهل زند گی باشد. بقیه‌اش خیلی مهم نیست. 
مادرم رفت سراغ دختر یکی از همکارهای 


مادرم تهران ماندم. بعد از یک سال باخبر شدیم 
پدرم ازدواج کرده. مادر پیغام داد که محمود را 
فرستندتهران.ولی محمود حاضر نشد بیید و 
همین موضوع باعث شد مادر قید او را بزند. 


حالا بعد از بیست سال با کلی پرس و جو 


یک‌روزمحمودبه‌من‌زنگ‌زدوگفت 
می‌خواهیم بیاییم خواستگاری 
تو.... شوکه شدم تازه فهمیدم 
چقدر موضوع پیچیده است. به 
مادرم چه باید می‌گفتم؟ کی قرار 
بود به خواستگاری‌ام بیاید؟ 


قدیمی‌اش. سالها با هم در یک مدرسه درس 
می‌دادند. می گفت اگر دختر به مادرش رفته 
باشد قول می‌دهم بهترین زند گی را برای تو 
بسازد. 

به خواستگاری شیرین رفتیم. اوهم نزدیک به 
۰ سال داشت. همان جلسه اول رک و رو راست 
رادارم. حتی رقمی را که برای هزینه عروسی 
گفت اگر پرینت حساب بانکی‌ات رامی‌آوردی 


همان ماه اول رقمی از 
حقوقم رابه شیرین 
دادم و گفتم تا آخرماه 


آم ده بود سراغ ماء هرچه نگاهش می کردم 
سیر نمی‌شدم. باورم نمی‌شد آن برادر شیطان و 


بازیگوشم حالا موهای سرش ریخته و شکمش 
بز رگ شده.. 

مادر که آنقدر گیج و منگ بود که نمی دانست 
چه باید بگوید. بیست سال زمان زیادی بود. حالا 
محمود آمده بود و به قول مادرم کاش خیلی 
زودتر می آمد... 

چند روزی پیش ماماند و بعداز من قول 
گرفت برای دیدن پدرم و خواهر و برادر ناتنی‌ام 
به مشهد بروم. 

چند ماه بعد من هم راهی مشهد شدم. برای 
اولین بار می ديدم خواهر و برادر دو قلوی دیگری 
هم دارم و پدرم را که کاملأ از خاطرم رفته بود 
می‌دیدم و حس غریبی بود.. 

حال من بدتر از حال محمود بود که به دیدن 
ما آمده‌بود. من همسر پدرم رامی‌دیدم و خواهر و 
برادرهایی که نمی دانستم باید چه جور صدایشان 
کنم و از همه عجیب‌تر پسری بود که انجانشسته 
بود و سهراب صدایش می کردند. بعد از چند 


هم بد نبود... من اما برایم مهم بود که همسر 
اینده‌ام بداند وارد چه زند گی می‌شود. 

قرار شد چند وقتی با هم رفت و آمد کنیم. 
خیلی سعی کردم هر چه از خودم می‌دانم و 
می‌شناسم به شیرین بگویم. حتی او را بردم به 
محل کارم تا ببیند تمام روزم رادر چه جور محلی 

شیرین هم این همه صداقت مرا تحسین 
و علاقه و صداقت است... 

بعد از دو ماه عقد کردیم و قرار شد چند ماه 
بعدش مراسم عروسی بر گزار شود. تمام دوره 
عقد به پیدا کردن آپارتمان و تدا رک عروسی 
گذشت. یک وقتهایی بحثمان می‌شد وبا هم 
اختلاف نظر پی دا می کردیم.ولی همه می‌گفتند 
اضطراب عروسی همیشه آدمهارا کم طاقت 
می کند. 
عبور کنیم آرامش به زند گیمان ب رگردد. شیرین 
حس می کرد من زیادی آدم حسابگری هستم, 
ولی چاره‌ای نداشستم. در یک خانواده کارمند 
بز رگ شده‌بودم که ریال به ریال حقوق پدر و 


ساعت تازه محمود یادش افتاد که باید سهراب را 
به من معرفی کند. او فرزند همسر پدرم از ازدواج 
اولش بود. 

پسر با محبتی به نظر می‌رسید و سعی می کرد 
فضارا برای من آرامتر و راحتتر کند. شب اول 
خوابم نمی‌برد. رفتم توی حیاط. دلم پر بود از 
غم و شادی. نمی‌دانستم کدام یکی اشکم رادارد 
درمی آورد. سهراب هم که انگار مثل من خواب 
زده شده بود آمد توی حباط تااگر من چیزی 
احتیاج دارم برایم مهیا کند. 
راروشن کرد ومرابرد حرم. نماز صبح را آنجا 


خوب را برایش پیدا کرد و پدرم هم به خوبی 
جای خالی آن پدر معتاد راپر کرده بود... دلم 
می‌سوخت که این پدر مهربان چرا این همه سال 
در حق من پدری نکرده بود... 

یک هفته‌ای آنجا بودم و وقتی داشتم بر 
می گشتم» انگار سهراب را سالهاست می‌شناختم و 


مادرم باید جای درست خرج می‌شد والا آخر 
ماه به گرفتاری می‌افتادیم. خودم هم حقوق بگیر 
بودم و باز باید همان شیوه را پیش می‌بردم. 

شیرین اما از دست من کلافه شده بود. یک 
وقتهایی قهر می کرد ومن بایک عذرخواهی 
کوچک دلش را به دست می آوردم. 

تا اینکه رفتیم سر خانه و زند گیمان. همان ماه 
اول رقمی از حقوقم را به شیرین دادم و گفتم تا 
آخر ماه باید با همین بسازیم. بقیه اش می‌بایست 
پس‌انداز شود. چشم به هم بزنیم سر سال شده و 
صاحبخانه می خواهد اجاره‌اش رابالا ببرد. 

می دانستم رقم کمی به او دادم. ولی انتظار 
داشتم با مدیریت درست از عهده‌اش بر بیاید. 
که همان ماه اول به نیمه نرسیده‌بود که اهو 
ناله‌اش بلند شد که دیگر پولی برایش باقی نمانده 
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گفتم عیبی ندارد. کم کم یاد می‌گیرد... 
ماههای بعد هم همین مشکل کم و بیش وجود 
داشت. من هم که همه عمرم عادت کر ده بودم 
رقمی از در آمدم راپس انداز کنم نگران شده 
بودم. از دستش عصبانی بودم تااینکه بالاخره 
تصمیم گرفتم خودم مسئول خرید خانه شوم... 

به راحتی توانستم هزینه‌های زندگی را 
مدیریت کنم. ولی شیرین از این بابت اصلاً راضی 
نبود. فکر می کرد دارم محدودش می کنم و اجازه 


به تهران که بر گشتم تلفنها و تماسهایمان ادامه 
داشت. مادر تصور می کر د من پای تلفن با خواهر و 
تلفنهای خیلی مهمتری از سهراب داشتم. تا اينکه 
یک روز محمود به من زنگ زد و گفت می‌خواهیم 
از من خواستگاری کند و بعد من باید اجازه او را 
می گرفتم تا بله را بگویم! 
بود. اما بالاخره به او گفتم. چند روزی طول کشید 
ومادرم که حالا سالها بود زند گیشان رااز هم 
جدا کر ده بودند. حضور محمود و از همه مهمتر 
داشتند با هم ازدواج می کر دند. 

این وصلت با همه پیچید گیهایش به سرانجام 
می‌کنیم. صاحب یک بچه هستیم و با خوشبختی 
زند گی می کنیم... 


که پول اضافه‌ای وجود نداشت و بايد به فکر سال 
بعد هم می‌بودیم. 

هر دو خانواده اصر ار داشتند ماهر چه زودتر 
بچه دار شویم. ولی من می‌دانستم با این وضعیت 
نمی توانم انتظار داشته باشم شیرین بتواند 
هزینه‌های بچه راهم کنترل کند. برای همین 

زند گیمان کم کم رسید به جایی که یا بگو مگو 
داشتیم یا در قهر و سکوت بودیم. می‌دیدم زنم 
اینکه با من ازدواج کرده پشیمان است. 

من هم نمی توانستم رویهام را تغییر بدهم. 
اولین بار که موضوع طلاق خیلی جدی بین ما 
مطرح شد مادرش پیشنهاد داد ماهیانه مبلغی 
جزیی به عنوان پول توجیبی به شیرین بدهد. 
هر کجامی ند ت با طعنه می گفت که مادرش 
دارد خرج او را می‌دهد و... 

بگو مگوها آنقدر بالا گرفت که دفعه آخر که 
به قهر رفت خانه پدرش دیگر نرفتم دنبالش. 
او هم به ماه نکشیده مهریه‌اش را اجرا گذاشت. 
باورم نمی‌شد این کار را کرده... ولی واقعیت 
این بود که شیرین بعد از یک سال از زند گی با 
من خسته شد و حالا کارمان به اینجا کشیده. او 
ترجیح می‌دهد بر گر دد خانه پدرش و دیگر بامن 
زند گی نکند.. 
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افر اد مه فق از ط د شدن نمی هي اسند 


۵ جان سی مکسول 


مشاوره 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 


سسوال؛ بنده مادری کارمند ودارای یک فرزند 
دختر ۱۳ ساله‌هستم که‌سعی می کنم در رفع مشکلات 
اجتماعی یاری‌اش کنم.اما مدتی است که‌اودر 
دوستیابی دچار مشکل شده واعتماد به نفس خودش 
رادراین زمینه از دست داده و فکر می کند نمی تواند 
هیچ دوستی داشته باشد و یا اینکه دوستانش بعد از 
مد تی او را تر ک می کنند. به همین دلیل تقاضا دارم ما 
رادر این زمینه یاری کنید. تابدانیم چه نوع کمکهایی 

رامی توانیم برای رفع این مشکل او انجام دهیم. 
با تشکر سهیلا-ج-ماسوله 


پاسسخ: همه ما پدر ومادرهادوست داریم که 
فر زندمان دوستان زیادی داشته باشد و بتوانند با 
آنه ارابطه خوبی بر قرار کنند.اما آنچه مهم است 
بدانیم این است که دوست یابی یاپیدا کردن دوست 
کک موارت اتوق ر ونان ماباید یی مارت رنه 
بگیر ند و آن راتمرین کنند پس ما باید سعی کنیم در 
ایسن کاربهآنها کمک کنیم.ولی چه طورمی‌توانم 
به انها کمک کنیم؟ دراینجابعضی از کارهایی 
را که والدین می‌توانند برای آموزش دوستیابی به 
فر زندشان انجام دهند عنوان می‌شود: 

۱-علت مشکل دوست یابی را مشخص 
کین 

فرزندان ما به دلایل مختلفی دردوست یابی 
مشکل دارند مثلا ممکن است فر زند ما مهارت‌های 
اجتماعی لازم براق برقراری ارتباط با دیگران راید 
نگرفته باشد یا در برخورد با دیگران بسیار حساس 
است وهیجاناتش را مدیریت نمی کند. زود از کوره 
در می‌رود وعصبانی می‌شود یا اینکه ممکن است 
فر زندمان رفتارهای تهاجمی داشته باشد که دیگر 
بچه‌هارااز خود دور می کند.یا توقعات زیادی از 
دوستانش دارد وفکر می کند که انها بايد همه 
حرفهایش را گوش دهند.پس بهتر است این علت 


آقای سعید مجیدی نژاد 

هکیت بابه مک داد گس ری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

؟ | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


فرزندم رای دوست یابی مشکل دازرد 


راپیدا کر ده‌وبه دنبال آن به فر زندمان در یاد گیری 

۲-درباره ویژگی‌های دوست خوب صحبت 
کنید:بهتر است که والدین در سالهای ابتدایی ویا 
حتی قبل از آن شروع به صحبت کردن درباره 
دوستی با فر زندانشان کنند.مثلااز او بخواهید که 
نام یکی از همکلاسی‌هایش را که دوست دارد بگوید 
ودرباره رفتارها و کارهایی که اوانجام می‌دهد با 
فرزند خود صحبت کنید. 

۳-موقعیت‌های اجتماعی ایجاد کنید :به طور 
مثال: با اقوام ودوستان رفت و آمد داشته باشید.او 
رابه پار ک ویاسایر مکانهای عمومی یابه خرید 
ببرید.داشتن روابط اجتماعی ودیدن افراد متفاوت 
از دو جهت به فر زندتان کمک می کند ۱ -اوبادیدن 
طرز رفتار وبر خورد شما با دیگران شما را الگو قرار 
می‌دهد وخیلی از مهار تهای اجتماعی رااز خودتان 
یاد می گیرد ۲-از طرف دیگر داشتن این روابط 
فرزند شما را در رویارویی وبرخورد باافراد دیگر به 
تدریج توانمند می‌سازد.به این تر تیب اویاد می گیرد 
با دوستان و همسالانش چه طور باید برخورد کند. 

۴-اگر بسیار گوشه گیر است به‌او زمان 
دهید:سعی نکنید به اوفشار بیاورید یا با زور ازاو 
کاری رابخواهید مثل اینکه او رامجبور به سلام 
کردن به‌دوستتان کنید.یااورامجب ور کنید تابا 
همسالان خود در پار ک دوست شود.بلکه سعی 
کنید احس اس اورادرک کنید ودر این گونه مواقع 
توجه بیشتری به او داشته باشید بدون اينکه او را 

۵-به فرزند خود برچسب نز نید :اگر فرزندتان 
در دوست یابی یابر قراری رابطه با دیگران مشکل 
دارد به اوبرچسب نزنید. یعنی, نگویید مریم 
سبب می‌شود فر زند شمابه تدریج باور کند که کم 
عمل خواهد کرد. 

۶-موقعیت‌هایی رااز ساده به پیچیده ایجاد 
کنید:سعی کنید او رادر مکانهایا موقعیت‌هایی 
قرار دهید که بتواند روابط اجتماعی راتجر به کرده 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


با نطو ری ات رسد سل شنت ۴روو 
تلفن,خواستن از دوستی که بااو بازی کند ويا خوش 
آمد گویی وسلام کردن به مهمانان یا خرید کوچکی 
از مغازه تا کم کم این گونه موقعیت‌ها برایش عادی 
شود. 

۷- مهارت‌های اجتماعی را یاد دهید: 
مثل اینکه: 

به‌فر زند خودیاددهید چطور به‌برای‌دیگران 
ارزش واحترام قایل شود. 

به نظرات و عقاید دیگران اهمیت دهدونه 
فقط به نظرات خودش. 

با دیگران همدلی کند. یعنی احساسات آنها 
رادرک کند و برای این کار در ابتدا باید احساسات 
خود را بشناسد. 

برای او توضیح دهید که‌اگر کسی دعوت دوستی 
اورا رد کرد به این معنی نیست که او فردی دوست 
داشتنی نیست یا دیگر کسی بااو دوست نخواهد 
شد.بلکه او می‌تواند دوستان زیادی داشته باشد. 

به اویاد دهید که بادوستان خودهمکاری 
داشته باشد 

دوستان خود را مسخره‌نکند. 

نوبت را در بازی‌ها رعایت کند. 

اگر اشتباهی از او سر زد عذر خواهی کند. 

وط اواد فاو ها 
به دیگران اهمیت می دهد واحساساتشان رادرک 
می کند وبا آنهاهمکاری‌دارد. خوداونیز همین 
حقوقی دارد ودیگران هم درب رخورد با اوهمین 
رفتارهاراباید داشته باشند وا گر دوستی دارد که 
این مواردرارعایت نمی کند. نمی تواند دوست خوبی 
برایش باش 

د ی: مهارت دوست یابی یکی از 
۱ 
وهمین طور بزر گسالی است و بدانید این کار هم 
همانند سایر مهار تها نیاز به یاد گیری وتمرین دارد 
ونباید از فرزندانمان توقع داشته‌باشیم که از همان 
ابتدا در پیدا کردن دوست و پایداری دوستانشان 
مشکلی نداشته باشند و بهتر است فر زندان خود 
رادراین مسیریاری کنیم والگوهای خوبی برای 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 
ازساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


۲ از شمردن گوسفندها خسته شد ید ؟ دراز کشیدن در جا در حالی 
| که با خوابیدن مشکل دارید می‌تواند خیلی خسته کننده باشد و 
: باعث انتخاب غذاهای ناسالم. اضافه وزن و افزایش خطر چاقی, 


ٍ بیماری قلبی ودیایت مود. تم دم رم را 


شیر و خواب مناسب 

شایدبعضی‌ازباورهای گذشتگان 
€ درست نباشد.اما مادر بزر گهادر 
این مورد درست می گفتند. یک 
لیوان شیر قبل از خواب کمک 
1 می کند راحت‌تر بخوابید. شیر 
برای خواب مناسب است چون تر پپتوفان دارد. که 
سطح ملاتونین و سروتونین رابالا می‌برد وهر دوی 
" اینها باعث بالا رفتن شانس خواب هستند. به علاوه 
: شیر کلسیم دارد و تحقیقات اخیر نشان داده کمبود 
ا نی درالگوی 


: خواب می‌شود. 


یر جر 
گیاه‌خواران لازم نیست که ۶۳ 
نگران باشند چون تریپتوفان 
غیراز گوشت دردانه‌های 


: می‌تواند ۱۰۰ درصد نیاز روزانه به تریپتوفان را 
: تامین کند. دانه‌های‌سویا تنهاحاوی‌اين آمینواسید 
بهتر کمک می کند. 
گردو داروی خواب 

او مت اجیلها 
مقداری تر یپتوفان دارند. 
۱ 1۹ کاشو(بادام‌هندی) و 
گردوبالاترین‌میزان‌را 
دارند. گردو حاوی‌ملاتونین 
۰ نیز هست که کمک می کند تاثیر آن روی خوابی‌بهتر 
بیشتر شود. می‌توانید گر دو راروی سالاد خود خرد 
1 کنید. در کیکها استفاده کنید و یا همراه صبحانه 
شگفتی‌های قزل آلا 
اگربه دنبال مزایای 
بیشتری‌برای‌خوردن 
ماهی می‌گردید. 
ای ار 
کنر ماهی تن.هالیبوت وماهی کاد منابع غنی از 
" ویتامین 8۶ هستند. که باعث تقویت تولید هورمون 
خواب می‌شود. همچنین قزل آلا سرشار از پروتئین 
آب گیلاس و کیفیت خواب 


طبیعی ملا تونین دارد. و تحقیقات جدید نشان داده 
است که نوشیدن آب گیلاس قبل از خواب می تواند 
e E‏ 
از گیلاس‌های یخ زده نیز استفاده کنید. 

اسفناج و خواب بیتر 

این سبزی قدر تمند. ۱ 
لیست بلندی از مواد 
مغذی را تقویت 
می‌کند. از جمله 


٩‏ تریپتوفان که به خواب بهتر کمک 


تریپتوفان نیز کمک می کند. 
حبوبات دوست خواب 


یک فنجان لوبیا ( از 
هرنوع) می‌تواند نیاز قا 
روزانه به تریپتوفان 7 
راتامین کند لوبياها 


همچنین منابع خوبی از 
پروتئین و فیبر هستند که می‌توانند در طول شب 
سیر نگهتان بدارند. 

مرغ و خواب رویایی 


بسیاری وقتی به غذاهایی _ رس 
که باعث خوابآلودگی ,۲ 
می‌شوند نکر می کنند ۱ ۰ ۰ 
گوشست بوقلم ون به 
ذهنشان می اید. اما مرغ 
دارای تریپتوفان بیشتر ی است. پس مطمئن شوید 

در طول روز به اندازه کافی پروتئین مصرف کرده 

اید تابه خلق وخوو خوابتان کمک کند.سعی 
کنید در کنار مرغ کربوهیدرات هم مصرف کنید تا 
تعادل رعایت شود. چون کر بوهیدر اتهانیز به خواب 

عدس و خواب راحت 

عدس علاوه براینکه منبع غنی از تریپتوفان 
است. دارای فیبر نیز هست که به گوارش و کاهش 
کلسترول خون کمک می کند. از عدس در سوپ 
وسالاداستفاده کنید و | ماده‌یک خواب اسوده 


کم خوابی بین مردم می‌دهد. در حالی که می‌دانیم خاموش کردن 
وی ای وا ای فا 
خواب در یک ساعت مشخص می تواند کمکمان کند. این را هم باید 

در نظر گرفت که آنچه می‌خوریم نیز تاثیر بالایی دارد. 


4 خود سبزیجات, غلات کامل, وغذاهای کم چرب : 


* داده‌این غذاهامی‌توانندباعثاختلال‌در 
4 نیز بشوند.غذاهای تند با افزایش درجه حرارت : 


منبع‌مخفی کافئین. 
بسته به اندازه‌ای که شکلات 
می‌خورید این غذامی تواند به 
اندازه یک نوشابه کافئین داشته 
باشد. شکلات تلغ, در اصل بیشتر از 
دیگر شکلاتها کافئین دارد. تکه کوچکی از 
شکلات نمی‌تواند مخل خوابتان شود.اماوقتی یک 
ا 
مدت زیادی بیدار نگهتان دارد. 

غذاهای چرب و بد خوابی 

خوردن‌ یک وعده‌غذای جرب j“‏ 
درست قبل از خواب می تواند مانع 
چرخه خواب 

طبیعی شود و ,۱ 
در طول روز ل 
بیشتر احساس 
خواب آلودگی ۰ 
می کنید. برای اینکه مطمئن شوید در طول شب : 
خوب می خوابی د (ومواظبت از وزنتان) به شام : 


اضافه کنید. 

غذاهای تند و 
بی‌خوابی 

غذاهای تند تنها 
عامل سوزش سردل 
نیستند. تحقیقات نشان 
خواب : 


هسته بدن باعث این اختلال می‌شوند. وقتی به زمان : 


تن ار ودی جز رح .به هدر اه نداره 


خواب نزدیک می‌شویم درجه حرارت هسته بدن . 
خود به خود پایین می آید. وقتی این درجه حرارت : 
پایین نیاید شب بیشتر بیدار خواهید ماند.غذاهای ‏ 


زر 


تندرابرای‌ناهار نگ هدارید وغذاهای ملایم رادر ۰ 
نوبت شام میل کنید. 
مس مت مر 4 


مب 
دست 


تحقیقات نشان داده خوردن وعده‌ی‌سرشاراز : 
پروتئین قبل از خواب می‌توان د باعث اختلال در 
خواب شود پر وتئین دیر هضم می‌شود وزمانی که | 
هنگام خواب با مقدار زی‌ادی پر وتئین برای هضم 
مواجه باشید. ممکن است خوابتان نبرد. برای ۶ 
سبزیجات نیز استفاده کنید. 1 


مسابقه‌بزرگ‌داستان‌نویسی 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


بیدار شوه عشق! 


قر یحه خلاق وظرافت در باز آفر ينی هنر مندانه واقعیّت 
به انیسه خواجوند خزاعی " یاری رسانده است تا 
داستان دلپذیر وبه یادماندنی بیدارشو عشق! را 
با توانمندی شاعرانه‌ای بنویسد. انیسه خواجوند 
خزاعی " دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی 
است واگر با برنامه‌ای متمر کز و با شکیبایی مطالعه 
و داستان نویسی راپیگیر انه ادامه دهد. در عرصه 
داستان نوبسی حرفه‌ای درخشش خواهد یافت. 
باآن حجم از کاری که بر سرم ريخته بود 
وانگار هیچ وقت تمامی نداشت. بالاخره بعد از 
مدتها فرصت مناسبی به دست آمده بود تا بتوانیم 
به سفر برویم. راستش شاید هم به خاطر خودم بود 
که برنامه این سفر راچیدم؛ چون احساس می کردم 
مدتهاست که همه چیز برایم تکراری شده است. 
دلیلش رانمی‌دانستم اما مانند روزهای اول دلم 
رانمی‌برد. وقتی برایم غذا می‌پخت دیگر به نظرم 
خوشمزه نبود. حتی وقتی صبحها بیدار می‌شدم و 
می‌دیدم بااینکه عاشق خوابیدن بودامادرست 
مثل روزهای اول. قبل از من بیدار شده لباسهایم 
رامرتب کرده و میز صبحانه رابرایم چیده است. 
هیچ حسی نداشتم!... خند هام می گرفت از اینکه 
بعد از این همه مدت هنوز هم وقتی تغییری در 
ظاهرش میداد. به هر بهانه‌ای از جلوی چشمانم رد 
می‌شد تا از زیبایی‌اش تعریف کنم. برایم عجیب 
بود که این قدر با ذوق و شوق به هر مناسبتی کیک 
می‌پخت و خانه را تزیین ميکر د و جشن دو نفره راه 
می‌انداخت! تمام کارهایش برایم تکراری شده بود 
حتی خودش... عشقی که به او داشتم جایش را به 
عادت داده بود و شاید هم به اچبار تحملش... 
وقتی گفتم وسایلش راجمع کند و برای یک 
سفر چند روزه آماده شود جوری خندید و بی‌هوا 
خودش را در اغوشم انداخت که احساس کردم 
هرلحظه ممکن است تعادلم را از دست بدهم 
وبه زمین بخورم! حتی ذوق کردنهایش نیز برایم 
تکراری شده بود...مثل همیشه با سلیقه و با خوضاه 
وسایلی را که لازم داشتیم جمع کرد. بعد برای بین 
راهمان شروع به آماده کردن کتلت»غذای مورد 
علاقه‌ام کرد. گفتم: 
"تو یه رستوران بین راهی یه چیزی می‌خوریم !" 
نگاهم کرد و گفت: 
"دلم میخواد خودم برات غذا درست کنم.." 
این هم جزء همان خصلتهای ش بود که برایم 
تکراری شده بود... 


در تمام مسیر برایم میوه پوست می گرفت. 
حتی وقتی می‌خواستیم کتلتها را بخوریم خودش 
برایم لقمه می گرفت و با مهربانی به دستم می‌داد... 
اه کهاز این همه حوصله‌اش من بی‌حوصله شده 
بودم... صدای ضبط ماشین را زیاد کر ده بودم و 
او مئل همان روزهای اول با هر آهنگی که حال و 
هوای عاشقانه داشت نگاهم می کر د. لبخند می‌زد 
و دستم را که با احساس مالکیت خاصی در دست 
گرفته بود محکم می‌فشرد... 

نیمی از مسیر را که رفتیم دیدم با همان لبخند 
خوابش برده است. دستم را ارام از دستش بیرون 
کشیدم و به روبرو خیره شد م.. 

به راستی چه اتفاقی ان همه شور و هیجانی را 
که نسبت به او داشتم در وجودم کشته بود؟ 

روزعقدمان رابه خاطر آوردم که از ذوق 
رسیدن به اوانگار دنیا رابا تمام آدمهایش فراموش 
کرده‌بودم واز فشار استرس آنقدر دستش رامحکم 
گرفته بودم که تمام انگشتان ظریفش قرمز شده 
بوداما هیچ اعتر اضی نمی کرد و فقط می‌خندید. 
دلم برای آن روزهایم تنگ شده بود... 

برای لحظه‌های عاشقی, برای نخستین روزی 
که وقتی به چشمانش نگاه کر دم انگار حسٌ عجیبی 
در دلم جوانه زد...عجیب و شیرین... برای روزهایی 
که اگر چند ساعت نمی‌دیدمش کلافه وبی حوصله 
بودم.برای روزهایی که به هر بهانه‌ای برایش گل 
می‌خریدم.برای تمام آن روزهایی که وقتی برایم 
غذادرست می کرد گویی لذیذترین غذای تمام 
زندگی‌ام را بعد از یک اسارت و گرسنگی طولانی 
مدت می‌خوردم... آما بعد از چند سال نمی‌دانم 
چرابی‌هیچ علتی از او سیر شده بودم و از این حس 
به شدت می‌تر سیدم. دلم می‌خواست در این سفر 
مئل روزهای اول دوبازه‌تمام آن احساسات شیرین 
ولذت بخش راتجربه کنم ورنگ عشق رابه تمام 
لحظه‌های با هم بودنمان بپاشم. دلم می‌خواست 
دوباره عاشقش شوم... 

وقتی بیدار شد که خیلی خسته شده بودم. هم از 
رانند گی کردن و هم از فکر و خیالهای آزاردهنده. 
با لحن مرددی گفت: 

"ممکنه جلوی یک رستوران نگه داری؟ باید 
یه آبی به صورتم بزنم. حالت تهوّع دارم!" 

اخم کردم و بی‌حوصله گفتم: 

"ب از اومدیم تو جاده و تو شروع 
کردی ؟۲ 

سرش زابا عجالت پایین ادات 
وحرفی نزد. کمی جلوتر آن 


4 
WEEN 


جاده هدایت کردم. »> ترمز 


میرم. تو خسته‌ای.." 
از ماشین پیاده شد و رفت. مثل همیشه هر چند 
دقیقه یک بار موهایش رااز زیر روسری بز رگش 
درست می کرد و تند تند قدم برمی‌داشت. احساس 
می کر دم حتی راه رفتنش هم برایم تکراری شده 
است! 
تصمیم گرفتم تازمانی که برمی گردد چشمانم 
می کردم که چطور می‌توانم مانند همان روزهای 
اول دوستش داشته باشم که ناگهان صدای تر مز 
وحشتناکی تکانم داد...برای یک لحظه احساس 
کردم که کسی بی‌هوا مرا در استخری عمیق از آب 
یخ پرت کرده است. جرآت اینکه چشمانم را باز 
کنم نداشتم... تپشهای قلبم تند شده بود و پیراهن 
تنم بالا و پایین میشد. دستانم به فرمان ماشین قفل 
شده‌بود. چشمانم هنوز بسته بود. دهانم به شدت 
خشک شده بود وطعم گسی را در دهانم احساس 
می کر دم. مغزم پر از صدا شده بود... صدای جیغ... 
صدای صلوات... صدای بوق ماشین... احساس 
می کردم جقدر دوستش دارم... 
چقدر دلم ناگهان برايش تنگ شده بود... 
هميشه دلم او را می‌خواست...با صدای باز شدن 
در اتومبیل. . چشمانم را باز کردم. ..باورم نمی‌شد... 
روبرویم ایستاده بود. 3 ..رنگ صورتش 
پریده بود اما سالم بود. .. گفت: "خوبی؟ " 
ا 
گفت: چیزی نشده. ea.‏ 
راننده به موقع دیدش و ترمز کرد..." "باز هم حرفی 
نزدم... گفت: "خدارو شکر هم حیوون زبون بسته 
زنده است و هم راننده و زن و بچه هاش حالشون 
خوبه. فقط یه کم ترسیده بودن... 1 
به هر سختی که بود توانستم ذهنم رامتم رکز 
کنم وبا صدایی لرزان که رگه‌های ترس کاملاً در 
آن مشپود بود گفتم: "چقدر دير اومدی.. ."بطری 
آبی را که در دست داشت روبرویم گرفت و گفت: 
"رفتم برات آب بخرم. ديدم خسته‌ای, خواستم 
صورتت رو بشوری چشمات باز شه... " 
مین ا٩‏ 0 ۳ ۱ 
نگفت. گفتم: ۱ 
گفت: " خوابت میاد؟" 
گفتسم: "نه اتفاقاً همین 
الان از خواب بیدار شدم. 
و 
به جای گرفتن بطری 
آب دستانش را گرفتم و 
بوسیدم و در دل از خدا 
خواستم تا تمام عاشقان را 
از خواب بیدار کند. 


× و یسن د کان پرتر وب رکزیدهدورددوازدهم مسبت رز رک داستان (ویسی "۷ 


دوره دوازدهم "مسابقه بزر گ داستان نویسی "اطلاعات هفتگی با پایان 
گرفتن سال ۱۳۹۶ به پایان رسید و در سال جدید, دوره سیزدهم این مسابقه 
شروع شده است و به خواست خدا ادامه خواهد یافت. 

پیش از اعلام نامهای نویسند گان بر تر و برند گان اول تاسوم و همچنین معرفی 
۳ نویسنده بر گزیده و تحسین شده دوره دوازدهم. به روال متعارف و ضروری 
سالهای پیش نکته‌هایی چند رایاد آوری می کنیم. 

نخست اشاره به این واقعیت اهمیتی خاص دارد که به شهادت مستند تاریخ 
مطبوعات ایران. بر ای نخستین بار یک مسابقه جد ی و ارزشمند داستان‌نویسی 
در یک نشریه کشور طی ۲ سال» بدون وقفه و افت و خیز در ۱۲ دوره‌ادامه 
یافته و اکنون به دوره سیزدهم رسیده است. 

بدون تردید بر گزاری این مسابقه بی‌نظیر در قدیمی‌ترین و ریشه دارترین 
نشریه هفتگی ایران. در جایگاه خود تلاش مستمر و در خور توجهی برای 
پاسخگویی به بخشی از نیازهای مبرم در گستره رشد فرهنگی و اجتماعی و 
کوششی است آگاهانه در جهت درک روح دوران. 

در ادامه راه, دوره سیزدهم این مسابقه با بهره گیری از مجموع تجربه‌های 
ارزشمندی که در جریان ۱۲ دوره پیشین به دست آمده با دقت نظر. شوق و 
شور خلاق و اعتماد به نفس بیشتر و فزاینده‌تری دنبال خواهد شد. 

سخن کوتاه. کارمان را جدی‌تر از گذشته پی می‌گیریم. با اين امید ویقین که 
حاصل کوشش جمعی‌مان با درخششی نجیبانه و چشم افسا و در عین حال با 
فروتنی در متن واقع نگری: تاثیری ماند گار بر جای خواهد گذاشت. 

به هر تقدیر در ادامه این مسابقه که بر جایگاه خود یکه وبی‌همتامانده 
است. به روشنی درمی‌یابیم که چگونه این تلاش برانگیزاننده به خودی خود 
سویه‌هایی چند گانه در قلمر و تولید فکر و معنا در گذر گاه هنر و ادب خلاق و 
آفرینشگری راهشگای فرهنگی یافته و به مثابه یک کار گاه گسترده داستان 
نویسی, تأثیری ماند گار و دامنه دار بر جای نهاده است. 

در دوره دوازدهم نیز چون دوره‌های پیشتر: از میان صدها داستان کوتاه 
که برای این مسابقه فرستاده شده بود. بیش از نود و هشت داستان کوتاه و 


داستانک شاخص به جاپ رسید. در مر حله داوری بر ای انتخاب ۲داستان 
برتر و خاسای‌شا عض و شایسته مهس هیات داوران در مطالعه و بازخوانی 
و نقد دقیق هر داستان و داستانک ( بدون دخالت دادن سلیقه و پسند ادبی 
خود) تلاش کرد و در نهایت ۳داستان بر تر و ۲داستان شاخص و شایسته 
تحسین, تعیین و معرفی شدند. 

۳ داستان برتر د وره دوازدهم 

داستانهای بر تر و بر گزیده دوازدهمین دوره مسابقه بز رگ داستان نویسی " 
اطلاعات هفتگی, به ترتیب و با کسب درجه‌های اول تا سوم عبارتند از: 
۱-ادامه دارد... نوشته "محمد آزادی از تهران -چاپ شده در شماره 
۶ جچهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ 

۲- "زود برمی گردم" نوشته "عباس باباعلی "از تهران -چاپ شده در شماره 
۴ جچهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ 

۳ صدای‌سیکار نوشته سعیده زادهوش "از اصفهان _جاپ شده در 
شماره ۳۷۷۶ چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ 

۳ داستان بر گزیده و تحسین شده 

۱ - "میهمان ناخوانده " نوشته الهام تاجمیر ریاحی" از اصفهان -چاپ شده 
در شماره ۳۷۴۹ چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ 

۲- در روشنایی باران نوشته ماشاءالله فرمانی از بیجار کر دستان_چاپ 
شده در شماره ۳۷۵۸ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ 

۳- کبوتر سپید کراس "نوش ته "فلامعلی چریکی "از گچساران_چاپ 
۳ ۰ دی ۱۳۹۶ 


از اسان نویس برتروبرگزیده (نفرات اول تاسوم) وهمچتین از نود 
بر گزیده وتحسین شده دوره دوازدهم "مسابقه بز رگ داستان‌نویسی" 
اطلاعات هفتگی در خواست می‌ش ود که در ساعت اداری با "خانم گردان" 
مسئول روابط عمومی مجله(به شماره ۲۲۲۶۲۲۶ ۲)تماس بگیر ند تا جوایز 


پیام و پاسخ × خانم الهام پدری -تهران 
ص ي ي مطلبی که تحت عنوان "به رنگ عشق" 
فر ستاده‌اید در واقع یک "قصه‌واره "سطحی است 
× خانم خدیجه موانس -تنکاین کہا کا کل ده بے دت سا میتی 


نوشته‌ای را که با عنوان "یک عصر زمستونی" 
فرستاده‌اید. یکی دو بار در خلوت با خودتان 
بازخوانی کنید تادریابید که استعداد چندانی 
برای داستان نویس "شدن ندارید. گرایشهای 
درونی دیگرتان را برای سربر آوردن در زمینه‌های 
دیگر علمی, فنی و هنری بازشناسی وبازیابی کنید 
و بی‌جهت در مسیر آنویسنده " شدن خود را به 
زحمت بی‌ثمر نیندازید. شاد و پیروز باشید. 

× خانم هایده نثری -تهران 

رم کش ها را وم 
اکان اسب وه دا کاک بای روص لک و 
شتابزدگی بر قلم رانده‌اید.از شما که چند داستان 
خواندنی و ارزشمندتان در این مسابقه به چاپ 
رسیده انتظار می‌رود پیش از فرستادن نوشته 
هایتان دست کم یک بار آنها را بخوانید. سر فراز 
و موفق باشید. 


اساسا کرای )یر اعد آمدہادے خواندن 
نوشته‌های اشسخاصی که اشاره کرده‌اید بیش از 
ان زر ار 
حالت فقط برای سر گرم شدن" و واقعیتهای 
زندگی راموقتا فراموش کردن به درد می‌خورد. 
قبلاً هم برایتان نوشته‌ام که داستانهای درخشان 
وقوی و پرمعنا و خوش ساخت نویسند گان 
حقیقی را بخوانید و بازخوانی کنید تابه تدریج و 
با شکیبایی خلاق. باز آفرینی هنرمندانه واقعیت 
سرفرازی و موفقیت آرزو می کنم. 

× قای سید محمد مير موسوی -گرگان 

را کت در این ماف تر 
توجه کنید. در این صفحات امکان چاپ رمان 
موفق باشید. 


×تجدید فراخوان برای فرستادن 
داستان و داستانک 


یگانه شرط شر کت در مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی "این است که هر داستان کوتاهی که 
می فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو 
صفحه جاپی مجله رادربر گیرد و به خوداختصاص 
دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتما بر روی 
لت طرف کاغن با حفظ حداقل بک ات 
ونیم بین سطرها_با خط خوانا بنویسید یا تایپ 
کنید.ضمنا. می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان 
8 تبدغبارت مربوط به‌مسابقه بزرگ داد ۳ 
نویسی ‏ از طریق 1.11111 (پست الکترونیک) مجله 
[للاعات هفتگی بفرستید, البته بافونت ۱۶ و در 
نظر گرفتن فاصله‌لازم بین سطرهابرای ویرايش 
احتمالی. 

همراه‌باهر داستان و داستانک‌هم شر حی مختصر 
از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیتهای ادبی و 
هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفنتان بفرستید. 

اگر مایلباشید می‌توانید یک قطعه عکستان را 
هم برای چاپ در کنار اثرتان ارسال کنید 


شماره ۳۲۷۹۵ 


۳۱ 


د ای آنکه خود ر ایباید ړ ای خود فک 


کید 


و اط 


گزارش ویژه 


حامد هادیان 


روش از مشر یه دراه داع 


ك 


تور ماهیگیری حسابی سنگین شده بود و صیاد 
عرب تور رابه سختی بالا می کشید. کنارش ایستاده 
بودم. صدای تکان‌های شدید ت سکوت شب را 
می‌شکست. صیاد در فکر صیدی چرب ونرم بود 
اما توی تور جای خوراک شبش مردی با ریش بلند 
دید و البته تعدادی ماهی ریز. مرد از قعر رودخانه 
میآمد اما هنوز زنده بود. صیاد کمی تر سید. طناب 
رارها کرد. ولی تور به ساحل آمده‌بود. باادقت به 
صید نگاه کردیم. چیزی که صیاد از رود خانه دجله 
در وسط موصل گرفته بود. ابوبکر البغدادی بود. 
حالا من هم ترسیده‌بودم ولی در چشم صیاد جای 
ترس, برق خوشحالی نشست. 

به قول ری بردبری نویسنده از بالای کوه 
خودت رایرتاب کن و در حال سقوط برای 
خودت بال بساز "من هم برای رفتن به موصل 
تقریبا بدون هیچ هماهنگی خودم را پرتاب کردم. 
انا سور مداخل ایران الست ھچ کن 
دوست ندارد کسی بدون اجازه و هماهنگی به 
چنین مکان‌ها و مسائلی وارد شود. به عبارتی 
کسی مشتاق شنیدن روایت غیر ر سمی از مسائل 
پیچیده‌ی منطقه نیست. روایت‌های صداوسیما هم 
جوری باسمه‌ای و سطحی است که حتی می شود 
متنش رااز قبل پیش‌بینی کرد. حالااین رابگذارید 
کنار رسانه‌ای مثل بی‌بی‌سی فارسی که در میدان. 
حقایق را وارونه می کند . مستندسازها و عکاس‌ها 
هم معمولاً ول‌معطل‌اند . کارشان آن‌قدر مقدمات و 
مجوز لازم دارد که نمی‌توانند وارد لایه‌های بعدی 
اتفاقات مهم و پیچیده شوند. 


مقدمه:مطلب پیش روی شما گزارش است از یک خبرنگار و نویسنده ایرانی که ماه‌های 


ابتدایی بعد از آزادسازی موصل همراه دو دو 


ستش راهی این شهر یا به قول خودش 


بزرگترین شهر جنگ زده دنیا می شود شهری که بعدها باز هم خود نویسنده نامش را 
شهر شیطان می گذارد و از ناگفته‌های بسیار شگفت آوری می گوید که تابه حال آن 
راجایی نه خوانده و نه شنیده‌اید و البته ابتدای گزارشش رابا یک رویا آغاز می کند. 
رویایی که در انتهای مطلب متوجه می‌شوید آمدنش چه علتی داشته و... با ما باشید و 
مطمتن باشید لذت می‌برید. از این گزارش که گویی یک فیلم سینمایی است... 


اما من قصد کردم خودم را از بالای کوه پر تاب 
کنم پایین. از دوستی شماره تلفن یک رابط رسانه‌ای 
محلی را گرفتم. رابطی که بعدها به خاطر قیافه‌اش 
بهش می گفتیم " جمشید هاشم‌پور ". هاشم‌پور یک 
فیلمبردار محلی بود که تمام فیلمهایش را داعش 
سوزانده‌بود و همان زمان شش تا تیر خورده بود 
والبته جان سالم به در برده بود. با خبرنگارهاء 
علی‌الخصوص فرانسوی‌هاء کار می کرد و به شدت 
جنایی می کنند و جوری جو می‌دهند که انگار شما 
وارد خطرناک ترین نقطه دنیا شدهاید. البته من 
بود توی شهر می‌آید دنبالم. پرسیده بود "چند 
نفرید؟" گفته بودم فة نفر. "برای پر تاب. همراه 
علیرضا در نقش عکاس و علی در نقش مترجم. 
شش ساعتی راه بود. بعد از بغداد باید تکریت و 
شهرهایی که هر کدامشان مثل شهر اشباح شده 
بودند. جنگ در عراق روی دوتاجیزاثر عمیق 
گذاشته: آدمها و شهرها. جان آدمهارا به لب 
رسانده وروح شهرهارا گرفته. با یک ساعت تأخیر. 

پنج شش سال پیش داعشی‌ها می‌خواستند 
همین مسیر رابرعکس بیایند. یعنی می‌خواستند از 
موصل بیایند بغداد که با فتوای غیر منتظره آیت‌الله 
سیستانی نتوانستند. وگرنه گروه‌های شیعی 


آن‌قدر با هم اختلاف داشتند که می‌شد بغداد را 
ازدست رفته حساب کرد. سوار بر کر ایسلر ۳۰۰ 
که عراقی‌ها بهش می گفتند اوباما رهافتادیم. دقیق 
نفهمیدم چرا اوباما. ولی انگار روی همه ماشینها 
یک اسم جدید و خودمانی می گذاشتند. البته حالا 
راننده فراموش کرده بود بنزین بزند و صبح زود 
بیشتر مسیر بیابانی بود و قسمتهای زیادی از جاده 
هم خراب. مجبور بودیم از کنار جاده رد شویم. 
ونشانه‌های بمب و خمپاره‌بر جاده. علی و علیر ضا 
کل مسیر را خوابیدند ولی من از شوق دیدن موصل 
تا انتهای مسیر خوابم نبرد. می‌خواستم چهره واقعی 
این جنگ را از تزدیک ببینم.بیابانهای اطراف جاده 
پر از سکوت بود. هر چند خوب که گوش می کردی 
صدای گلوله‌های سر گردان و ناله‌های بی گناه را 
از دورها می‌شد شنید. یعنی می‌شد تصور کرد. 
نشد سد یا صحبتهایراتسدهردمان می کردند . فقط 
توی یکی از فا ها موز پرسید "'کجامی‌روید؟" 
گفتی م "موصل." گفت از کجامی آبید؟" کفتیم 
"ایران." برق از سرش پرید. بالاخره پای ایرانی‌ها 
هر جای عراق که باز شده باشد اینجا باز نشده. 
على که چند سالی در عراق وقت گذرانده در 
نقش دیلماج. چشمهایش برق زد و توضیح داد 
مامور گفت "فی امان الله ۰" رد شدیم. 

بالاخره ساعت یازده و جهل و هشت دقیقه قبقه با 


اوباما رسیدیم موصل. راننده در میدان 
ورودی شهر ایستاد. 

تاریخ این شهر به شش هزار سال 
قبل از میلاد برمی گردد اما قدیمی‌ترین 
نشانه‌ها می‌گویند تاریخ بنای موصل 
مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از 
میلاد است. از هاشم پور خبر گرفتیم. 
ادرسی داد. از همان کنار جاده‌یک ماشین 
دربست گرفتیم. راننده زیاد از مااخوشش 
نمی آمد. ماشینش پراید بود. غیر ما تنها 
Bens‏ 
همین ماشین بود. داعشی‌ها میانه خوبی با #0" 
پراید نداشتند و بهش می گفتند "صفوی . 
همان عادت عوض کردن اسم ماشین‌ها / 
والبته نشانه‌ای از عمق کینه شان نسبت به 
ایرانی‌ها. انگار حضور پراید در موصل ممنوع بود. 
موصلی‌ها می گفتند و داعشی‌ها هر کس را که پراید 
داشت اعدام می کردند. ولی به نظرم جو می‌دادند. 
از چند خیابان اصلی که گذشتیم. به معنای واقعی 
وارد موصل شدیم. بخش قدیمی شهر جلوی 
چشممان آمد. نمی‌دانم چندبار اتفاق افتاده که با 
خودتان بگویید تا حالا چنین تصویری ندیده‌ام. 
ولی من واقعاً تا به حال چنین تصویری از هیچ 
شهری ندیده بسودم. مقابل‌مان شهری بود که 
انگار کسی سر حوصله نشسته و با چکش روی 
سقف تک تک خانه‌هایش کوبیده. حتی روی سر 
ماشینها و سر آدمها. خرابی‌ها ته نداشت. چیزی 
که می‌دیدیم در واقع شهر نبود. ش ۰ ر بود. تکه‌پاره 
و شرحه‌شرحه. انگار این قسمت شهر اول زلزله 
شده بعد هم بمب ریخته باشند. جنگ لر زه شده 
بود.موصل قدیم اخرین جایی‌ست که داعشی‌ها 
در آن محاصره شده بودند. 

بخش مرده شهر اما هنوز روح داشت. هر چند 
در عمرش چنین جنگ خونین و مخربی را تجربه 
نکرده بود. شاید از پس قرنها این هم برایش یک 
تجربه جدید بود. با این که ماشینها به راحتی 
وارد موصل قدیم نمی‌شوند. ولی مردم سوار بر 
گاری می آمدند توی شسهر. خیلی‌ها زند گی عادی 
و معمولی را در همین خرابه‌ها شروع کرده بودند. 
به‌هر حال از زندگی در ارد وگاه آوارگان در شهری 
دیگر که بهتر است.مااما در این شرایط حالا توی 
ترافیک گیر کرده بودیم و بهت‌زده ساختمانها را 
سیر می کردیم. هنوز آنقدر جسور نشده بودیم 
که از ماشین پیاده شویم. رانن ده هم بیاعصاب 
از ترافیک غرولند می کرد. بهش گفتیم خبرنگار 
شبکه‌ای عراقی هستیم. سر درد دلش باز شد که 
کاش گزارش کنید دولت وقتی وارد شهر شد خیلی 
از مردم عادی رابه اسم داعش کشت. دجله را 
نشان داد و گفت همین‌جا کلی از مردم بی گناه 
کشته شدند. سرمان را تکان دادیم و تصویری 
جدید از موصل برای خودمان ساختیم. باید از دجله 


رد می‌شدیم. رودخانه از وسط موصل می گذرد. 
قبل از ورود داعش هم پنج‌تا پل داشته که ارتش 
بمباران‌شان کرده بود. مردم اینجا با این رودخانه 
کم خاطره ندارند. اصل در گیری‌های خونبار 
اطراف همین رود اتفاق افتاده. رودخانه‌ای که 
گاهی به جای آب. با خودش خون می‌بُرد. از همان 
اولین تصاویری که چشممان از موصل به مغزمان 
مخابره‌می کرد. اینکه می‌شد فهمید که شیطان 
چند سال در این شهر سلطنت کرده. وهم‌انگیز بود. 
بولگا کف روس کتابی دارد به نام مرشد و مار گریتا. 
در این کتاب شیطان با نام مستعار پروفسور ولند 
همراه یارانش وارد مسکو می‌شود. انها تا زمانی که 
در شسهر هستند همه‌چیز رآبه هم می‌ریزند. دروغ 
می‌گویند. جادو می کنند. ادم می کشند. ساحره 
می‌سازند و هر اتفاق عجیب و غریبی که فکرش 
را بکنید. برای من موصل همان مسکوی بولگا کف 
بود. شیطان با نام مستتعار ابویکر البغدادی وارد 
موصل شده بود. جلوی چشمم شهری چند هزار 
ساله می‌دیدم که شیطان و یارانش آن راحسابی 
به هم ر یخته بودند. هر کاری که فکرش را بکنید 
کرده بودند. زنهارابه کنیزی گرفته بودند. جادو 
کرده بودند. آدمها رااز بلندی پرت کرده یا به 
صلیب کشیده و بی گناهان را سر بریده بودند. 
آن‌قدر جنایت کرده بودند که دیگر گفتنش مثل 
فیلمهای هالیوودی معمولی شده است .و همه‌ی 
این اتفاقات با نام ت روی داده بود. 


اد اد عاد 
۳ ۱ کر 


م کی حور هه سا ین 
راشنید که می گفت تاسسن‌این خلافت امری 
واجب بر مسلمانان بود که قر نها به ان عمل نشد 
و... بانادیده گرفتن خلافت مرتکب گناه شدند." 
انگار خلیفه بغدادی هنوز روی منبر باشد. ولی نبود. 
هیچ کس روی منبر نبود. با کفش اسکیچرز گلی 


روی بقایای فرش قرمز مسجد راه 
می ر فتم. قصد بی حر متی ند آشتم. یک 
لایه خاک روی فرش قرمز نشسته 
بود و راه دیگری هم برای عبور نبود. 
از خود مسجد هم فقط یک قبه سبز 
نصفه و نیمه مانده بود. جای گلدسته 
8 تاریخى وهشتصد ساله الخدیاه 
خالی بود. به صدای اذانی که از این 
چ گلدسته‌هامی آمده‌فکر کردم.حالااما 
2 صدای نفیر تیر بود که از دوردستها 
می‌آمد. سرم را ب رگرداندم. ديدم 
یک کمربند انفجاری کنار ستون 
لم داده. چشمهايم را مالیدم. واقعاً 
کمربند انفجاری بود. گیلان. سرباز 
همراهمان گفت کمربند خنثی شده و 
اضافه کرد "البته احتمالاً عقب رفتم و پوکه 
یک خمپاره ۰ ماند زیر پایم .برش داشتم درد 
جنگ همه‌جا بود .بر گشتم. پشت ستون کتابهای 
نیمه‌سوخته مسجد را ريخته بودند توی یک گونی 
بزرگ.مسجد جامع نوری. خمیده و ویرانه همین 
حالا هم زیبا بود چه برسد به زمان اوج وروی پا 
ایستادنش. مسجدی که زمان داعش و قبلش یکی 
از پررونق‌ترین و اصیل‌ترین مساجد موصل وعراق 
بوده.اینجا راهزار سال پیش خلیفه عباسی ساخته 
بود. دور مسجد و وسط ویرانه‌ها صدای بازی بچه‌ها 
می‌آمد . مردم هنوز به خانه‌های اطراف برنگشته 
بودند. وسایل خانه‌ها همان‌جور دست‌نخورده باقی 
مانده بود. رسیده بودیم به مهمترین نماد يا تصویر 
جهانی ساخته‌شده از داعش. همان جایی که رهبر 
داعش اعلام خلافت کرد. مسجد جامع نوری؛ 
منبر حالا ویران ابوبکر البغدادی. 

دور مسجد ویران راحصار کشیده بودند و 
کتائب بابلیون از آن حفاظت می کردند. کتائب 
بابلیون همان شبه‌نظامیان محلی بودند. اسمشان 
یک جوری بود که انگار داری کتاب تاریخ صدر 
اسلام رامی‌خوانی. همراه با چند نفرشان وارد 
مجموعه شدیم. گیلان یکی از همان‌ها بود. همچین 
اسمی برای مر دی عرب عجیب بود. ازش پر سیدیم 
جرااسمت گیلان است؟ خودش نمی‌دانست جرا 
ول این رامیداتست که در ایران دو جا به اسمش 
هست.به محض ورود فیلم لحظه فروریختن 
مسجد جلوی چشمم امد و صدای مجری که با 
وحشت از این اتفاق می گفت. داعشی‌ها خودشان 
اینجا را خراب کردند. نمی خواستتند امثال ماها با 
منبر و مسجد عکس یاد گاری بگیریم. توی آوارها 
راه می‌رفتیم که سرباز عراقی» بی تفاوت و جدی 
جلویمان را گرفت. 

ی ماش وو باهش و 
داد که با فرمانده پایگاه قرار داریم. سرباز به مقر 
بی‌سیم زد. براندازمان کرد و میله گیت راداد بالا. 
راه افتادیم و.. 


ادامه دارد 


دانادان داعمل ت گی می/کنند نه دااند 
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ده عمل 
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ایستگاه متر وی پولیتنیکا در بخارست راز عجیبی در دل خود دارد. این ایستگاه در پایتخت 
رومانی و در نزدیکی دانش‌گاه بخارست قرار گرفته و ترافیک نسبتا کمی دارد. اما هر روزه 
هدارا کات میک نی سک مرمرصوری رگ آن وس مها 
۳۳ خی سس تم مرج مس‌افران و دانشجویان و کارمندان طی می‌شود. اما کمتر کسی به لکه‌های عجیب و طر حهای 

ag A‏ ور غیرعادی موجود در سنگ مرمرهای استفاده شده در این ایستگاه دقت کرده است. چنین 


گوشه‌وکناربمان 


سهراب صفادار 
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رم طرحهایی در هیچ سنگ مرمری پافت نمی‌شود. احتمالا اگر بدانند که روی فسیلهایی با قدمت 
و2 ۸۰میلیون سال قدم برمی دارند. شو که خواهند شد! این ایستگاه در سال ۱۹۸۳ ساخته شد و 
در تزیین آن از سنگهایی استفاده شد که از کوههای آپوسنی استخراج شد.در آن زمان کسی 
SL I LE‏ 
از علاقه‌مندان به تاریخ رومانی, تصویری از سنگهای این ایستگاه را منتشر کرد اما حتی او نیز 
: ۰ از حقیقت ماجرا خبر نداشت و صرفا آنها رازیبا خواند. کوههای آپوسنی زمانی در بستر دریا 
بوده‌اند و در طی میلیونها سال به کوههای امروزی تبدیل شده‌اند. اما میزبان بقایای جانوران 
| دریایی مختلفی بوده‌اند.زمین شناسان اعلام کرده‌اند که ارزش واهمیت فسیلهای به دام افتاده 
در سنگهای این ایستگاه مترو غیر قابل توصیف است. با مشورت دانشمندان. مسئولان مترو 
ف دار ند فالوهای حاوی اطلاعات یل در مور ا فاا ود دراین سکها را 
| در ایستگاه قرار دهند تا مسافران بتوانند اطلاعات بیشتری از آنها کسب کنند. 


بعد از بمباران اتمی هیروشیما در سال ۱۹۴۵ که همه چیز ویران شد و زمینها زیر ورو شد 
یکی از دانشمندان دانشگاه منهتن به نام د کتر هارلد جیکبسون اعلام کرد که هیروشیما تا ۷۵ 
سال آینده عاری از حیات است و هیچ چیز در آن رشد نخواهد کر د. اما طبیعت بر نامه متفاوتی 
داشت. در اولین بهار. مردم شاهد رشد و شکوفایی جوانه‌های سبز از دل خرابه‌های شهر بودند. 
این جوانه‌ها به مردمی که توانسته بودند از انفجار جان سالم به در برند پیغامی نیرومند میداد 
و امید دوباره‌ای را در دلشان زنده کرد که باز هم می‌توانند شهرشان را از اول بسازند. اکنون 
و وک و 
از درحتان مر در خان اھداے ھا که عا از جک از عار کشورهاو دک مناطی زان ا 
به این منطقه آورده شده‌اند. اما صدها عدد از درختان کنونی هیر وشیما نیز از جمله درختانی 
هستند که قبل از بمباران هم بودند. البته اسیب شدیدی دیدند اما چندی بعد از انفجار دوباره | 
سالم و سلامت شدند. این درختان به درختان بمب دیده معروف شده‌اند. در زبان ژاپنی آنهارا 
"درختان تلاشگر " می‌نامند. حدود ۱۷۰ درخت بمب دیده از ۲ گونه مختلف در هیروشیما 
وجود دارد. نزدیکترین این درختان فقط ۰ متر با انفجار فاصله داشته است. مردم ژاپن نیز 
احترام خاصی برای این درختان قائل هستند. به طوری که در اطراف آنها بناهای مهم و باغها 
و موزه‌هایی ساخته شده است تا هرچه بهتر از آنها نگهداری کنند. 


2ے بعد به دلیل فاصله زیادی جزایر از خاک اصلی کشور, چندین تبعید گاه در آن 


جزایر گالاپاگوس به داشتن گونه‌های گیاهی و جانوری 
متنوع معروف هستند. امروزه‌این جزایر وو آبهای 
ار الک ارک مال وار ای ااا دہ 
OTT‏ 


ساخته شد زیرافرار از این منطقه را تقریباً غیر ممکن ساخته بود. زندانیانی که 
به این جزایر آورده می‌شدند. برای کار در زمینهای کشاورزی به کار گرفته 
می‌شدند. اولین گروه زندانیان تبعیدی بودند که شورشی ناتمام راه انداخته 
بودند. اما در سال ۱۹۵۲ شرایط نامساعد زندگی باعث بروز چندین شورش 
در جزیره شد و برقراری یک سازمان در آن غیرممکن شد. "مانوئل کوبوس" 
که زندانیانی رابرای کار روی کشت قهوه و نیشکر می‌آورد. توسط کار گران 
خودش کشته شد. افرادی دیگری از مسئولان جزیره نیز در شورشهای متعدد 
کشته شدندو در اواخر جنگ جهانی دوم بود که دلت اکوادور یک تبعید گاه 
ترسناک دیگر احداث کرد. ۳۰۰ زندانی را در سال ۱۹۴۶ به این مکان منتقل 
کردند تا برای تنبیه, یک دیوار سنگی بزر گ و بیهوده بسازند. زندانیان مچبور 
بودند مسافتهای زیادی را پیاده طی کنند. سنگهای آ تشفشانی بز رگ راتکه 
کے وان ارام مکل اکت یوار اور در مال ۱۹۵4 بایان 
شورش کردند و نگهبانان و ا زندانیان کشته شدند. تنها یک سال 
بعد تبعید گاه نیز بسته شد. با وجود گذشته سالهاء هنوز هم این دیوار سنگی که 
۰۰ ا مقر طول وارد ایر ای وا ایا ری و ها انا 
نود هی عنام دیور اشعها رار اش ااب کر 


یک عکاس معروف اهل نیویورک به نام "نوید براتی" که شهرت فراوانی دارد و برای سازمانهای مهمی 
همچون نشنال جئو گرافی. اپل KNN‏ و ناسا کار می کند. اخیر | عکسهای جالبی از جد ید ترین پروژه‌اش 
به عنوان کشت زنی منتشر کرده‌است. گشت زنی شامل تصاویر ی خیالی از اعماق فضااست که 
سحابی‌ها, کهکشانها و ستاره‌ها را به نمایش گذاشته است. در آنها شاهد تصاویری از سیارات ناشناخته, 
سیاه چاله‌ها و دیگر اجرام آسمانی‌هستیم. اما اگر کمی دقیق تر به تصاویر نگاه کنید. خواهید دید که آنها 
واقعا تصاویری نیستند که با تسلکوپهای فضایی گرفته شده باشند. در واقع نوید براتی با استفاده از مواد 
مختلف و قرار دادن انها روی صفحه اسکنر این تصاویر را خلق کرده است.امادقت و ظر افت کار او به 
حدی است که در نگاه اول شک نمی کنید که تصویری واقعی از فضا را تماشا می کنید. او از مواد مختلفی که 
در خانه می‌توانست پیدا کند استفاده کرد. لوازم آرایش, گچ و پودر بچه همه استفاده می‌شدند. او لیوان را 
با نوشیدنی‌های رنگی مختلف و رنگهای خوراکی متنوع پر می کرد و کنار نمک و فلفلهایی که روی صفحه 
اسکنر ریخته بود می گذاشت. سپس بدون آنکه در اسکنر را ببندد. آنها را اسکن می کرد که نتایجش رادر 
تصاویر می‌بینید. او که همواره به تکنیکهای مدرن عکاسی علاقه‌مند است. اظهار داشت که به دنبال روشی 
جدید و نو در ایجاد تصاویر فضایی است و علیر غم اینکه برای این کار از پودر بچه و نمک استفاده می کند. 
از نتیجه آن بسیار خوشحال است. 


یک مرد کانادایی که روز بازنشسته شدن و تولدش را همزمان جشن 
شام بعد از برنده شدن جایزه دو میلیون دلاری اعلام کرد که قصد دارد 
از چین دیدن کند. او در روز تولدش که اتفاقا با بازنشستگیاش همراه بود. 
اعلام شد او باور نمی کرد برنده شده باشد. او گفت: "من سالهای زیادی با 
سختی کار کر دم اما چنین شانسی نداشتم. بی‌صبرانه منتظرم تا این جایزه را 
باخانوادهام تقسیم کنم و سفری هم به چین داشته باشم ‏ جالب است بدانید 
قیمت این بلیتها تنها یک دلار است و شانس برنده شدن تقریبا یک در ۱۴ 
میلیون بود! بسته به اینکه چند نفر بلیت خریداری کرده باشند. مبلغ جایزه 
و شانس برنده شدن تغییر می کند. شانس دیگر آقای پینگ. تعداد بالای 
شر کت کنند گان و در نتیجه بیشتر شدن مبلغ جایزه نهایی بود. 
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۴ در چند سال اخیر.ایده استفاده مشترک از دوجر خه توانسته در کشورهای سر اسر 
قق جهان مورد استقبال قرار گیرد. خصوصاً در چین. بر اساس گزارشهاء بیش از ۷۰ شر کت 
ارائه کننده دوچر خه‌ها برای استفاده مشتر ک شهر وندان درچین فعالیت دارند. مجموع 
این دوچ ر خه‌هابه ۱۶ میلیون می‌رسد و ۱۳۰ میلیون نفر از انها استفاده‌می کنند.اين 
۳ دوچرخه‌ها در تمام نقاط شهر یافت می‌شوند. ابتدا باید به کمک موبایل خود آنها را از 

حال قفل خارج و بعد هر جا که خواستید آنهارارها کنید. نیازی نیس ت حتما آنهارابه 
یک ایستگاه خاص تحویل دهید. کسانی که استفاده مداومی از این دوچ ر خه‌ها دارند. 
آنها را نعمتی می‌دانند که آنها رااز شر ترافیکهای سنگین شهری خلاص کرده است. 
هزینه‌های حمل و نقل کاهش پیدا می کند و میزان آلود گی هواهم بسیار کمتر شده 
است. همز مان افراد راهم به حفظ سلامت جسمانی و ورزش دعوت می کند. اما مشکل 

اینجاست که دوجر خه‌های تعبیه شده به مر اتب از میزان تقاضا بیشتر هستند. نتیجه 
این شده است که سیلی از میلیونها دوچ ر خه در نقاط مختلف به چشم خورد. برخی 
کاربرانی که سهل انگارند با پار ک نامناسب دوجرخه‌ها باعث مسدود شدن پیاده روها 
و معابر می‌شوند. در همه جا هم دوچرخه‌های خراب و شکسته به چشم می خورد. نتیجه 
Id CS‏ ی دار 
از کار افتاد و هزاران هزار دوجرخه در شهر رها ماند. این تجر به درس بزر گی برای این 
شر کتهاو مسئولان چین بود. آنها امیدوارند با پیدا کردن راههای دیگری به کاهش 


سس سس 


شکست دادد از ژی خفته ماو اییدار کند 


دومن دولان 


۰ بل و کاهش وز پا یک عمل( 


پزشکان آمریکایی در یک جراحی طولانی توموری ۰ ۶ کیلویی رااز 
شکم یک زن جوان خارج کردند. 


کل باز وروش توس تار رکش | 


سه نوجوان افغان در اقدامی کینه جویانه مرد میانسالی را به قتل 


زن ۳۸ساله‌ای که هر روز شکمش بزر گتر می‌شد و دردهای شدیدی 


ساندند. 
دراین ناحیه داشت, بر ای درمان بیماری‌اش به پزشک مراجعه کردو | | 


به دنبال شکایت خانواده یک مرد پنجاه ساله به نام ناصر " که بساز و 
بفروش بود. پیگیری کار به پلیس آ گاهی سپرده شد. کار آ گاهان جنایی هم 
در بررسی و تحقیقات گسترده دریافتند که مقتول در آخرین تماس تلفنی با 
یک پسر نوجوان افغانی قرار ملاقات داشته است. در مر حله بعد با شناسایی 


پزشکان متوجه وجود یک تومور بز رگ در دستگاه گوارش این زن جوان 


شدند.بنابراين پزشکان ر پس از پنج ساعت جراحی موفق شدند یک تومور 


۶۰ کیلویی رااز شک بیمار 

پس از ۰ سال در آمریکا 

/ ۲ اتفاق افتاد و در حال حاضر 

وزن بیمار ۱۵۰ کیلویی به ٩۰‏ 

کیلو کاهش یافت. او دوران 

نقاهت رامی گذراند و حالش 
مساعد است! 


سور ارسفادن ند راا مرک رۈن 


زوج جوانی پس از مرگ ناگهانی نوزاد ۳۵ روزه شان در یک اقدام 
عجیب تصمیم گرفتند با طراحی یک سناریوی ساختگی, مر گ نوزاد 
راناشی از تصادف نشان دهند تا از پیمه حوادث پول بگیر ند. 
ماجرااز اینجاشر وع شد که نوزاد ۳۵ روزه این زوج. بر اثر بیماری درخانه 
جان می‌سیارد و پدر خانواده چون شغل ثابتی نداشت و با کار گری زند گی 
می کرد. وقتی مطمئن شد که فر زندشان مرده و حتی هزینه دفن او را 
ندارند. به فکر نقشه‌ای افتادند تا از م رگش بهره‌ای ببرند. 

فر مانده انتظامی شهر ستان مانه استان خراسان شمالی در تشریح این 
حادثه گفت: چند روز پیش پس از دریافت خبر واژ گونی خودروی پرایدی 
که منجر به فوت یک نوزاد شده. ماموران در محل حادثه حضور یافتند و 
در کنار نیروی امدادی برای بررسی جگونگی حادثه و تحقیقات دریافتند 
که خودروی سواری به دلیل داشتن سرعت بالا از مسیر منحر ف شده 
وبه گفته سرنشینان خودرو که یک زوج جوان بودند نوزادشان دراین 


متهم مشخص شد او و دو تن از دوستانش که در اتاقک یک ساختمان نیمه 
کار کا کی ی ک ایا اا او ا رااان 
در مر حله سوم ین هر سه بسر و وان رادر حالیکه قصد فرار از کنتور 
داشته اند. بازداشت کردند و پس از بازجویی‌های فنی هر سه متهم لب به 
اعتراف گشودند. یکی از آنها گفت: من مقتول را ندیده بودم و دوستم شاهین 
بود که از ما خواست او را بکشیم. برای همین با مقتول به باغی در دماوند 
رفتیم واورا کشتیم و جسدش رابا بنزین به آتش کشیدیم و بعد تصمیم 
کر ااا خارج وم که گر شم ال این از توب ها 
شاهین اعتراف کرد که من مقتول را قبلا می‌شناختم و برایش کار می کردم. 
او بارها به اتاقک من می آمد و مرامورد آزار و اذیت قرار میداد برای همین و 
به خاطر کینه‌ای که از او داشتم تصمیم گرفتم با کمک دوستانم او را بکشیم. 
بنابراین. روز حادثه حدود ساعت ۱۱ شب به او زنگ زدم و بعد اورابرای 
شب نشینی به داخل باغی کشاندم و وی را به قتل رساندیم و... 

در پایان اظهارات سه متهم. قضات برای صد ور رای وارد شور شد تاحکم 
نهایی صادر شود. 


سل زند گید ر فنس 


یک برادر سنگدل, خواهرش رابه اتهام روانی بودن ۱۰ سال در قفس زندانی 
کرد. تصاویری که به تاز گی منتشر شده حادثه ای هولناک را در استان گواوژو 
چین نشان می دهد. "ژونگ سیمی "زن ۲ ۴ساله روستایی که توسط برادرش به 
بهانه روانی بودن در یک قفس و در دل یک جنگل حبس شده بود ا 
توسط یک دانشجوی ۱۸ 
ساله پیدا شد.تحقیقات 
انجام شده‌نشان می 
دهد که اعضای خانواده 
این زن ۲ ۴ ساله معتقدند 


حادثه جانش رااز دست داده اما ماموران با توجه به شواهد به موضوع 
مشکوک شدند و جسد نوزاد را به یزشکی قانونی انتقال دادند و در انجا 
مشخص شد که نوزاد بر اثر بیماری فوت شده است. 

بنابراین زوج جوان لب به اعتراف گشودند و مدعی شدند پس از مرگ 
نوزادشان برای گرفتن حق بیمه به فکر ایجاد یک تصادف ساختگی 
افتادند تا مر گ بچه‌شان ناشی از تصادف جلوه کند و... 

با اعتراف این زوج جوان, پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت تا 
a‏ 


که وی به بیماری روانی 
مبتلاست وبه همین دلیل 
باید در قفس نگهداری 
شود.این زن‌هم ادعا کر ده 
کهاغلب توسط پشه‌هاو 
حشرات موذی گزیده 
شد‌و زمستان های 
سرد وسختی رادر قفس ۱ ۱ 
خود و زندان دردنا کش 
گذرانده است. 


زاش ويه م o‏ 
ص ارزش ثانیه‌ها 


عکسها: مجید شادمان نژاد 


نمایشگاه بین المللی کتاب امسال در مصلای تهران 
برگزارشد و روزهای شلوغی راهم پشت سر گذاشت. 
در برخی اوقات حتی فضایی برای قدم زدن هم نداشت. 
فروش کتاب هم ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل بود 
گرچه بسیاری هم برای تماشا آمده بودند. تصاویر این 
صفحه چند نما از برگزاری نمایشگاه امسال است 


وقتی دنیای مجازی به کمک مطالعه می‌آید مطالعه فارغ از عالم هستی دانش آموزان در کادری مشترک در اردوی نمایشگاه 
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استراحت برای آغازی دوباره برای مطالعه 


صفیّه در خانه‌ای زند گی می کند که وضعیت 
غم‌انگیزی دارد. تصور کنید پدر و مادری که بالای 
هفتاد سال دارند. باایسر و سه دخترشان در یک 
خانه قدیمی دو طبقه زند گی می کنند. هر چهار 
نفرشان مجردند. پدر آنها یک بقالی دارد که در 
پشتی‌اش به حياط باز می‌شود. پسرش صمد نام 
دارد. پنجاه ساله است. شغل ندارد. اعصابش 
بدجور خراب است. پیوسته در اتاقش که طبقه 
بالاست. در بر خود می‌بن‌دد و مدتها به فکر فرو 
میرود. شاید روز گار نوجوانی‌اش را تصور می کند 
که در خط مقدم جبهه بود. آن دوران پر التهاب 
ویراسترس اثر ناگواری بر او گذاشته بود. بارها 
همسنگرانش جلو چشمش پرپر زده بودند. یک 
بار ترکش خمپاره استخوان پایش را خرد کرد. او 
رابه بیمارستانی در شهر انتقال دادند و همین که 
توانست لنگ لنگان راه بر ود» به خط مقدم بر گشت. 
به بعد کلمه ناجوانمردانه و تحقیر امیز موجی را 
برایش به کار بردند. وقتهایی که عصبی می‌شد 
وا می کرد ین که خوافزهایش ا 
می کر دند که ولش کن! جوابشو نده. موجیه وخل 
شده! صفیّه و خواهرهایش سارا و ثریا هم دخترانی 
منزوی و عصبی هستند. ثریا که خواهر کوچک 
و ۲۵ ساله است. مدرک ارشد مدیریت دارد اما 
در خودش هیچ انگیزه‌ای نمی‌بیند که دنبال کار 
برود. همیشه در خانه نشسسته و غر می‌زند: چرا 
حياط اینقدر کثیف است. چرا برای نجات خودتان 
هیچ کاری نمی کنید. چرا طلسم شده‌ایم. چرا خدا 
دعاهای ما را نمی‌شنود و مددی نمی کند. چرا..؟ 

صفیّه ۴۲ ساله است. تدری س خصوصی 
می کند. عربی و ادبیات فارسی درس می‌دهد. او 
هم کاملاً معتقد است زند گی آنها طلسم شده و فقط 
یک نیروی ماورائی می‌تواند انها را نجات بدهد. او 
از دست همه افر اد خانواده‌اش شکار است و عقیده 
دارداگر پدر و مادرش کمی عقل معاش داشتند. 


۳-۳-۲ آرمپوقت ٩۷‏ اناد 


ثروتشان را از کف نمی‌دادند. یکی 

و چرابرادر و خواهرهایش ی را 

همت نمی کنند تا خودشان به اتاق صمد اورده بود و خوش‌ظاهر باشیم. اگر درون ما 

زا تغییسر دهندوزندگی را به او درس می‌داد. آن جن زیاد پر از نومیدی, افسردگی. بدبینی. 

به روالی عادی نمی‌اندازند. هت دی او ی ده زودرنجی وغرور و... باشد. ظاهر 

سارا خواهر بزرکش ۴۵ ا ۹۳۱ زیبای ما زشت به نظر می‌رسد و 
کنار امده بود! 


سال دارد. او هم خانه‌نشین 
است و باور کرده که اسیر دست 
سرنوشت است و گرنه جه دلیلی دارد 
که بااینکه خودش و خواهرهايش زیبا و نازنین 
هستند. هیچ خواستگاری ندارند؟ او دهها مورد از 
دختران فامیل و در وهمسایه رابه یاد دارد که نصف 
کرده بودند. او بارها در خلوتش از خدا پرسیده بود 
اگر این اسمش طلسم نیست. پس چیست؟ سارا 
آنقدر افسرده و بی‌انگیزه شده که اگر شاغل نبود. 
ماهها از خانه بیرون نمی‌رفت. خب... 

حالا خوب می‌توانید تصور کنید که آنجا چطور 
خانه‌ای است و چه ساکنانی دارد. از صبح تا شب 
بحث است و غر زدن و حرفهای منفی و ناامیدانه. 
اهالی این خانه عینکی کبود به چشم زده بودند و غير 
از کبودی‌ها و تیرگی‌ها و منفی‌های دنیا رانمی‌دیدند. 
ایا به انها حق ندهیم که حالشان بد باشد؟ 

جور دیگر: 

نه حق ندهیم!... در هر شر ایطی این امکان هست 
که جور دیگر ببینیم: صمد مرد پنجاه ساله‌ای است 
که تقریبا از کود کی در میدان جنگ بوده. روح 
لطیفش ظرفیت نداشت آن همه خشونت و مرگ 
و انفجار و خون را ببیند اما جبهه رارها نکرد و برای 
خاک وطنش جنگید. در جامعه ما امثال صمد کم 
نیستند. آنها بخشی از عمر عزیز خود را در خط 
مقدم جبهه گذراندند تا بقیه مردم با آسودگی در 
شهرهای خود زند گی کنند. بی‌انصافی است که آنها 
را موجی بنامیم. آنها قهرمانان دلیر این کشورند. 
همین کسی که امروز به اومی‌گوییم موجی, به خاطر 
اینکه ما موجی نشویم؛ خودش را سپر بلا کرده. 
در جور دیگر. بد خلقی‌ها و ناسا ز گاری‌های آنها را 
به دل وجان تحمل می‌کنیم. با آنها مهربانیم چون 
می‌دانیم خود را فدای ما کر ده‌اند. 

در جور دیگر معتقدیم خودمانیم که سرنوشت 
خود را می‌سازیم زی را می‌دانیم اگر فکر کنیم 
سرنوشت مااز پیش نوشته شده برای برطرف 
کردن مشکلات خود کوششی نمی کنیم و می گوییم 
سرنوشت من همین‌جوری است و نمی شسود 
تغییرش داد... من بدشانسم و هر کار کنم فایده‌ای 
ندارد... در جور دیگر به فکر زیباسازی درون و 
شخصیت خودمان هستیم چون می‌دانیم هر چه هم 


هس 1 


اس 


شاید یکی از دلایل مجرد ماندن 
این سه خواهر همین باشد. مسلماً 
ظاهر این سه دختر به اینکه مجر د هستند. 
ربطی ندارد چون برادرشان هم هنوز مجر د است 
و مطمتنیم که اگر می‌خواست زن بگیرد. موفق 
می‌شد اما او هم مجرد مانده... چرا؟ 
دیشب هم جن آمد: ان خانه قدیمی حیاطی 
کوچک و سردابی بز رگ دارد که مثل سردابه‌های 
قدیمی تاریک و نمور است. حياط آنها دری هم به 
د کانی سالخورده‌دارد که بسی آشفته و نامر تب 
است. اگر نیمه‌شبها گوش خودت را تیز کنی, 
صدای دندان موش می ايد که در حال جویدن 
آت و آشغالهای د کان هستند. گاهی که کسی به 
حياط میرود. جیغ می کشد و بارنگ و رخی پریده و 
بدنی لرزان از حیاط فرار می کند. لازم نیست کسی 
بپرسد چی شد که جیغ کشیدی چون می‌دانند 
او جن دیده. اهالی آن خانه فر سوده‌بارها اجته را 
دیده‌اند که در حال رفت و آمد هستند. صمد صدبار 
به خواهرهایش گفته "من با اجثه کنار اومدم. 
دیگه ازشون نمی‌ترسم. اونام با من کاری ندارن. 
میان و مد تی می‌مونن بعد میرن بیرون. شسماهم 
ازشون نتررسین. این اجثه از جنهای اهلی هستن و تا 
عصبانی‌شون نکنیم, اذیتی ندارن." صمد وقت شام 
یاناهار درباره اجثه حرف می‌زند و اینکه بعضی از 
کارهای خودشان را در اتاق او انجام می‌دهند مثل 
درس دادن به بچه جن‌ها. اگر کسی از او ببرسد 
اجته چه درسهایی می‌خوانند. می گوید نباید درباره 
رازهای اجثه حرف زد. 
خواهرها هر شب از ترس جنها جیغ می کشند 
و می‌لرزند. آنها هم مثل برادرشان معتقدند اجنه 
رامی‌بینند ولی چنان می ترسند که فرار می کنند. 
هرسه خواهر باور کرده‌اند که اجه بخت آنهارا 
بسته‌اند! یک‌بار پیش زنی رفتند که رمال بود و 
علوم غریبه می‌دانست. او برای خواهرها رمل 
ریخت و نقطه‌های روی مکعبهای رمل رابا 
دقت نگاه کرد وروی کاغذی زعفرانی خطوطی 
کشید و گفت: "چرابه دروغ می گین مجردین؟ 
رمل داره میگه هر سه‌تون شوهر دارین. اونم چه 
شوهرهایی! " دخترها اعتراض کردند. زن جادو گر 
یک مشت گوش‌ماهی بر داشت و وردهایی خواند و 
دور سر دخترها گر داند و مشتش راروی صفحه‌ای 


برنجی خالی کرد و گفت: ای دخترهای بیچاره 
خبر ندارید که سه نفر از جوانان اجنه شمارا برای 
خودشان عقد کرده‌اند!" 
از قبل ناامید تر شدند. چند سال بعد خواهر ها با 
جادو گری دوره‌گرد ملاقات کردند. او پس از 
شنیدن سر گذشست آنها با اجته ارتباط گرفت و 
وقتی که از خلسه بیر ون آمد. به خواهرها مزده 
داد که اگر مهریه اجته را بپردازند. آنها حاضر ند 
شمارا طلاق بدهند. و توضیح داد که اجثه برعکس 
انسانها هستند و مهریه به مذ کرهای انها تعلق 
می گیر د نه به زنهایشان! خواهرها پرسیدند مهریه 
آنها چقدر ست؟ جاد و گر دوره‌گرد محاسباتی 
کرد و برای هر خواهر پانصد هزار تومان و یک ران 
گوسفند تعیین کرد. آنها این مهر یه را پر داختند و 
از اینکه از شر جن‌ها خلاص شده‌اند. خداراشکر 
کردنداولی شب که شد. باز هم اجته رادیدند که 
همچنان در خانه رفت وآمد می کر دند. به جادو گر 
دوره گرد دسترسی نداشتند تا از او علت را بپرسند 
ناچار دست به‌دامان صمد شدند. او گفت اجنه 
قوانینی دارند. اگر زن خود را طلاق بدهند. او را 
تر ک نمی کنند چون تعضبش را می کشند. از این به 
بعد هر خواستگاری که بخواهد به این خانه نزدیک 
شود. کاری می کنند پشیمان شود. 

جور دیگر: yT‏ 

کار سختی نیست که بفهمیم آیااجنه در آن 
خواهرها می‌توانند گوشی خود راروی فیلمبرداری 
تنظیم کنند و آن راطوری در اتاق بگذارند که 
فضای اتاق و در ورودی را در دید داشته باشد. 
هنگامی که اجته را دیدند و ترسیدند و گريختند. 
گوشی آنها در حال فیلمبرداری است و اگر جنها 
آنجا باشند.حتماً تصویر شان راثبت می کند.اگر هم 
جیزی غیر عادی ثبت نشده بود نتیجه می گیرند 
که جنی به اتاق آنهمانیامده و چیزی که می‌بينند. 
توهم است پس باید به روانکاو و متخصص مغز و 
اعصاب مراجعه کنند. 

در جور دیگر عاقلتر از آنیم که سرنوشت 
خودمان را از جادو گرها ببرسیم. خداوند مهربان 
به مابه قدر کفایت عقل و توانایی داده تا بتوانیم 
مسائل رابررسی کنیم بنابراین وقتی کسی می گوید 
اجنه شما را عقد کر ده و حالا طلاق داده‌اند. یو زخند 
می‌زنیسم و میرویم چون حتی اگر فرض کنیم اجثه 
خارج از ذهن ما وجود داشته باشند. می‌دانیم 
که اجته از نظر خلقت با انسانها سنخیّت ندارند 
است که بگوییم یک کانگورو با یک اختاپوس 
ازدواج کرده! در جور دیگر کسی باور نمی کند 
که اجنه مانع ورود خواستگاران می‌شوند بنابراین 
دنبال علت اصلی می گردند تا پیدایش کنند و آن 
رااز میان بر دارند. 


باهم حرف بزنیم:روزی که اوضاع روحی 
خانواده بسی سرد و شکست خورده بود. یکی از 
خواهرهاتصمیم گرفت حر کتی کند. او از بقیه 
خواست همفکری کنند و برای مشکلاتی که دارند. 
زامحلی پیدا کنند. فکر خوبی بوداقرار گذاشتند 
برای شام خورش بادمجان بیزند. این غذایی بود 
که همگی دوست داشتند. عصر با اشتیاق مشغول 
آشپزی شدند. صفیّه بادمجانها را در ماهی‌تابه 
این رو آن‌رو کرد و به ثريا گفت: "تو بايد خودت رو 
باور کنی و اهمیّت ندی که قدت کوتاهه تا بتونی از 
خونه بری بیرون. "ثریااخم کرد و گفت: "من نیازی 
ندارم که‌برمبیرون. "سارا گفت: باید این زودرنجی 
روهم درمان کنی. یه جا خوندم که آدمای زودرنج 
انسانهای موفقی نیستن." ثریا گفت: "تو که از من 
زودرنجتری! از منم منزوی‌تری. علتش هم اينه 
که پوستت سیاهه خجالت می کشی. سار گفت: 
"پوست من به تو هیچ ربطی نداره. فرض کنیم منم 
مثل تو و صفیّه سفید بودم. چه فرقی میکرد؟ باز م 
مثل شماها عقده‌ای و مجرد بودم." صفیّه چنگال را 
روی کابینت انداخت و به قهر رفت. ثریا هم پیازها 
راول کرد و رفت. سارابلند و از ته دل گفت اه... و 
بیرون رفت. بادمجانها برای خودشان سرخ شدند 
وسوختند و چنان بویی راه‌افتاد که مادرشان متوجه 
شد و با داد و بیداد و غرهای فراوان گاز را خاموش 
کرد. ری ااز اتاق خودش داد کشید: "خودت و 
بابا از همه کثیف‌ترین. اون از وضع حیاط. اونم از 
قالی که مشتری رغبت نمی کته بیاد خرید. اگه ما 
نریم آشغالای جلو بقالی رو جمع نکنیم. اما کن میاد 
مغازه رو پلمب می کنه. از دستتون خسته شدم!" 
صفیه هم غرمی‌زد: "به شب خواستیم مثل 
آدم زند گی کنیم! مالیاقت نداریم خوشبخت 
باشیم. داریم از بین میریم. داریم فر سوده میشیم. 
یه موریانه بی‌رحم داره ریشه‌های زند گی ما رو 
می‌جوه. خسته شدم از این زند گی... اینجا اسمش 
خونه نیست. زباله‌دونیه... خونه ارواح و اشباحه. ما 

سارادر راهروقدم میز د ودندان به هم می‌فشرد: 
"پدر مادرمون علت همه بد بختی‌هامونناهیچ نظم 
و انضباطی ندارن. هیچ هدفی ندارن. بلد نیستن 
زند گی کنن. اگه این بقالی مال من حالا به یه سوپری 
مدرن و تمیز تبدیل شده بود. اگه این خونه مال من 
بود. می کوبید مش و هشت واحد ازش در میاوردم 
با یه مغازه دو دهنه. این زن و شوهر از بس فر سوده 
شدن» جرت تغییر ندارن..." و یکهو کلماتش به 
جیفی طولانی تبدیل شدند و فریاد کشان به حیاط 
دوید و درحالی که می‌لرزید. گوشهای پنهان شد. 
صفیه هم که حضور سنگین اجه راحس می کرد. 
جیغ کشید واز اتاق به حیاط گریخت. ثریا کتابهایی 
را که دم دستش بودند. به سوی در اتاق پرت 
میکرد ومی‌گفت: لعنتی‌ها مهریه‌ تون رو دادیم و 
طلاق گرفتیم. دیگه از جون ما چی می‌خواین؟ چرا 


layi 


نمیرین به جهنم دره و راحتمون نمی‌ذارین؟" 

صمد در اتاقش نشسته بود. وقتی که اخرین 
فریاد را شنید. سرش رااز پنجره سمت حیاط 
بیرون آورد و با فریاد چیزهایی گفت. جمله‌هایش 
نامفهوم بودند. حس می کرد اجته خشمگین شده 
و حمله کرده‌اند. گاهی در ذهنش جبهه را می‌دید. 
شب بود. وقت عملیات بود. آسمان پر از خطوط 
نورانی بود که رد راکتهارانشان می‌داد. شاخه 
درختهارا اجته می‌دید. بوی بادمجان سوخته او 
راهراسان کرده‌بود و نمی‌دانست کدامیک از 
همسنگرهایش دارد از انفجار می‌سوزد. 

جور دیگر: 

تصمیمی که برای حرف زدن گرفته بودند. 
خیلی خوب بود ولی به خاطر بحثی که راه اندختند. 
روی نقطه ضعفهای همدیگر انگشت گذاشتند و 
حال خود را پریشان کردند. در جور دیگر به‌اين کار 
نداریم که چرااز قد یا پوست خودت ناراحتی. چرا 
کار نداریم؟ زیرا قرار پود حال خودشان را خوب 
کنند اما ناخودآ گاه منفی‌های یکدیگر رابه رخ 
کشیدند. در جور دیگر با ترانه و شادی و حرفهای 
شیرین آشپزی می کنیم. سخت نمی گیریم و اگر 
کسی چیزی منفی گفت. آن را کش نمی‌دهیم و از 
کنارش می گذریم. 

قدرت درک ما بالاست و خرابی اعصاب بر ادر 
جانباز رادرک می کنیم و با او مهربانيم. توانایی‌های 
جسمی و روحی پدر و مادر پیر رادرک می کنیم 
وبه‌جای اینکه هی بگوییم چق در ریخت و پاش 
می‌کنی: به جای اينکه هی سرزنش کنیم و عیب 
بگیریم. مهربان می‌شویم و برای اولین بار به 
استقبال پدر می‌رویم. در آغوشش می کشیم و به 
او خسته نباشید می گوییم. برایش چای خوشمزه 
مي‌ريزيم. گر خرما با جات یا توت خشک دوست 
دارد. کنار چایش می گذاریم. دستش را می‌بوسیم 
که برای ماز حمت کشیده و می کشد. 

محبت معجون نیر ومندی است که می‌تواند 
معجزه کند. رفتارهای غیر کلیشه‌ای و غیر تکراری 
هم معجزه می کنند. تصور کنید پدر پیری را که 
هر وقت به خانه می آمده. با او اخم می کر ده‌اند 
اما امشب که می آید. می‌بیند هم لباس شیکتری 
پوشیده‌اند. از خانه صدای ترانه بلند است. به 
استقبالش می‌روند و به او محبت می کنند. برايش 
چای و شیرینی می آورن د و می گویند از خدا 
متشکریم که تو رابه ما داد. پدر از خوشحالی شو که 
می‌شود. در جور دیگر فقط دنبال مثبتهای افرادیم. 
پیش صمد می‌رویم و از او تشکر می کنیم که جان 
و آین ده و زند گی‌اش رافدای ما کرد. نیشهای 
رفتارش رانوش می‌بینیم و مهربانیم. خانمی را 
می‌شناسم که مجبور بود از پس رکی با معلولیت 
بالا نگهداری کند. برايش سخت بود اما وقتی که 
یاد گرفت محبت کند و آن بچه معلول رادوست 
داشته باشد. سختی‌هایش آسان شد. 
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اشاره:خواندن این قصه رابرا ی آنان که‌سن‌کمی 
دارندیاقلب رئوف وحساسی‌توصیه نمی کنم و اگر 
اوقانی از خواندنش فلح شدپیشاپیش عدر خو هم 


تصمیم گرفتم آن روز به پایینهای شسهر بروم. 
دوهفته بود که کوجه پسکوچه‌های‌بالای شهر را 
می گشتم وچیزی گیرم نمی آمد. همه جا هم دوربین 
داشتند ونمی‌شد بی گدار به آب زد. پایین شهر بهتر 
بود چون کلی بچه داشت که در کوچه‌ها ولوبودند. 
دوربین هم نداشتند. بچه بچه است. مهم نیست 

بعداز ظهر وارد کوچه‌ای شد م.د وپسربچه سه 
شاپر کی را که در آب افتاده بود و پرپر می‌زد. تماشا 
می‌کردند. توقف کردم.در جعبه راباز کردم. به آنها 
نفری یک آبنبات دادم و پرسیدم: "دوس دارین 
موتور سواری کنین؟ از جا پریدند و خوشحالی 
کردند. گفتم: یکی‌یکی‌سوار تون می کنم. به اطراف 
وبه‌پنجره‌هانگاه کردم. هیچکس نبود. بچه‌ای را 
که ریزه‌تر بود. بلند کردم و در جعبه گذاشتم. درش 
رابستم ورفتم.مدتی جیغ کشید و گریه کرد بعد 
به آبنبات مالیده‌ام.اوراخوابانده. قبل از اینکه به 
محله خودمان برسم.دریک کوچه‌بی‌رهگذر 
بچه‌رادرگونی گذاشتم‌وتوی‌جعبه _ 
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موتور تاته پار کینگ رفتم. آنجا کنار موتورخانه 
اتاقی بود که مال سرایدار بود .درش راباز کردم و 
گونی را بردم داخل گذاشتم کنار رختخوابها و رفتم 
دنل کارهایم تا شب چند باربه اوسر زدم ادا 
بمیرد. یک بار بیدار شد.اثر دارو گیجش کرده 
بود. بین خواب و بیداری بود. یک لیوان شیر به او 
خوراندم. کمی هم داروی خواب و دیگر تاد هشب 
بیدارنشد. به دهانش چسب زده‌بودم.دست و 
پایش راهم بسته بودم. روبرویش نشستم. عروسک 
نشانش‌دادم. گریه کرد. گفتم "آروم باش. کاریت 
ندارم. من و تواینجا قایم شدیم تا اقا دیوه‌پیدامون 
نکنه." کوچکتر وخنگتر از آن بود که حرفهایم را 
بفهمد. به او بستنی و شکلات نشان دادم و گفتم: 
"اگه گریه نکنی. اینارو بهت می‌دم. گریه‌اش تمام 
شد. چسب رااز دهانش کندم.دردش امد وزد 
زیر گریه. زود دستمراجلودهانش گرفتم. گفتم: 
گریه نکن لامصب! کمی مقاومت کرد آخرش 
آرام شد. خوشبختانه کسی بیرون نبود وصدای 
جیغ اورانشنید .به او گفتم : دستم روبرمی‌دارم 
به شرطی که گریه نکنی تابهت بستنی بدم. "و 

آرام دستم رابرداشتم . گریه نکرد ۳ 
راپاره کردم و آن‌راجلوش گرفتم .وا کنشی‌نشان 
نداد. گفتم به جهنم که نمی‌خوری. و او راول کر دم. 
مثل کسی که استخوان ندارد.پهن شد روی زمین. 
ظاهر آمرده بود. انداختمش توی گونی و گفتم حیف 
شد! بهتر بود می‌خوابیدم.لامپ راخاموش کردم. 
همین که پلکم رابستم.یاد خاطرات قدیم افتادم. 


هرشب وقت خواب همین طور می‌شدم. خودم را 


7 می‌دیدم که بچه هستم. پدرم بغلم کرده 
نم بودوازراەپلەبالامىرفت.تاریکبود. 
خودم رابه او چسبانده‌بودم. سر 

هرپاگردخرناس می کشید.بعد 

آهسته‌می گفت : صدات در نیاد... 

| بامبل‌پیدارشسده"ازبامبل خیلی 

می‌ترسیدم. وقتی به طبقه آخر 

می‌رسیدیم و کلید را در قفل در 
می‌انداخت. مرا طوری در بغلش 
نگه می‌داشت که صورتم نزدیک 
وروبروی پوستری‌باشد که نزدیک در 
زده بود. غول وحشتنا کی بود که داشت بچه‌ای 
رامی‌خورد.اسمش را گذاشته بود بامبل. تااز راه‌پله 
می گذشتیم و وارد خانه می‌شدیم. از ترس جانم به 
مادر نداشتم. پدرم می گفت او رابامبل خورده. 

بعداً که بز ر گتر شدم. فهمیدم مادرم یک روز بعد 


مادرم بچه‌سال بوده. پدرم اورا کتک میزده‌و در 
پستو حبس می کرده. گمان کنم خواهری هم داشتم 
که یکی دو سال از من بز ر گتر بود. پدرم او راخیلی 
می‌ترس‌اند. وقتی خواهرم خواب بود. لباس روح 
می پوشید ویکهو خواهرم رابیدار می کر د. یک بار ما 
رابه بیابان برد.به کمر خواهرم طناب بست و اور 
از چاه پایین فرستاد. فکر کنم خواهرم از ترس سکته 
کرد.چون‌وقتی‌بیرونش آورد..ساکت بود. پدرم 
به من گفت چشمهایم راببن‌دم. بعد گفت باز کن. 
پرسیدم آبجیم کو؟ به پرنده‌ای اشاره کرد و گفت: 
"اوناهاش... شد فرشته و پر کشید ورفت." 

آنقدر پشت پلکم خاطرات کود کیام را دیدم 
تا خوابم برد. خوشبختانه هر گز خواب نمی‌دیدم و 
خوابم در سکوت به صبح می رسید. شاید خاطراتی 
را که باپلک بسته اما بیدار می‌دی دم. مرا تخلیه 
می کرد و دیگر لازم نبود خواب ببینم.عادت کر ده‌ام 
صبح قبل از روشن شدن‌هوا بیدار شوم باید به 
نانوایی بروم و برای ساکنان ساختمان چند تابربری 
بچه‌هایی را که با سرویس به مدرسه می‌روند. ببرم 
سر کوچه و صبر کنم ماشین بیاید وسوارشان کند. 
اهالی‌این‌ساختمان رک ا ا 
گاهی کلید خانه خودرابه من می دهند تاوقتی که 
بچه آنهااز مدرسه بر گشست. بچه رابه آپارتمان 
آنها ببرم و در رابرایش باز کنم.زیاد پیش آمده که 
به من چک حامل داده‌اند و رفته‌ام بانک برایشان 
نقد کرده‌ام.اینها را گفتم تا بدانید آدم باش خصیتی 
هستم و رفتارهای خشن و مهیب پدرم رویم اثر 
بد نگذاشته.اين راهم مدیون کتابهایی هستم که 
می‌خوانم. آن روز روی پله‌های حیاط نشسته بودم. 
کتابی دستم بود. یکی از خانمها کتاب رادید و گفت: 
"وای چه جالب!توشازده کوچولو میخونی؟ "من 
هر گز نتوانسته‌ام این کتاب را تا آخر بخوانم چون 
وقتی که آن پسر وارد قصه می‌شود. من هم وارد 
خیالات خودم می‌شوم و به او آبنبات می‌دهم واو 
رابه موتور سواری می‌برم. این یکی از آرزوهای من 
است که پسری مثل شازده کوجولو را از نزدیک 
ببینم. کتاب هنس کوچولو راهم نمی توانم تمام کنم 
چون تویش چند تابچه دار د ومرابه خیالات بنبات 
و موتور سواری می کشاند. 

ام روز بچه‌ه ارابامهربانی و دقت زیادسوار 
ماشینهای مدرسه‌شان کردم. بعد یک بطری شیر و 
یک قوطی پنیر ویک بسته شکر برای د کتر خریدم 
که‌ساکن واحد دوازده‌است. تنهازند گی می کند. 


دکترنیست.نمی‌دانم چراب هاو د کترمی گویند. 
ماهتاماه‌ازخانه‌اش بیرون نمی این پایش علیل 
است.هر کاری که بخواهد برایش‌انجام می‌د هم 
ولی ته دلم از اوبدم می آید. حس می کنم پدر بدی 
بوده که بچه‌هایش تر کش کرده‌اند.خودم گمان 
نمی کنم روزی ازدواج کنم و بچه‌دار شوم ولی اگر 
اهل ازدواج بودم. بچه‌های خوب ودانایی تربیت 
می کردم. تصمیم گرفته‌ام کمی باد کتر حرف بزنم 
و زیر زبانش رابکشم ببینم چه بلایی سر بچه‌هایش 
می‌آورده که امروز رغبت نمی کنند به او سر بزنند. 
شاید او هم مثل پدر من زنش را فراری داده بوده. 

ساعت سه صبح بچه‌ای را که در گونی گذاشته 
بودم» برداشتم وبه خانه د کتررفتم. گوش وخوابش 
خیلی مستگین است. کید اا ا ۳۳۱ 
دستکش هم دستم کر ده بودم. بچه را کنار یخچال 
بردم واز گونی در آوردم. یکی از طبقات فریزر 
راخالی کردم و چیزمیزهایش رادر گونی ریختم. 
بچه راتوی فریزر جا دادم. به لبه‌های کش و چسب 
قطره‌ای زدم و آن رابستم. بعد رفتم سراغ د کتر. 
باقرصهای آرامبخشی که می‌خورد. خوابش خیلی 
عمیق بود. دلم نیامد بیدارش کنم. همان‌طور که 
آمده‌بودم,بر گشتم.از خانه بیرون رفتم. گونی را 
همراهبازبالههایی که جلو در حياط جمع کرده‌بودم. 
در سطل زباله کوچه ریختم. 

خوابم نمی‌برد. پشت پلکم خاطره‌ای می‌جنبید: 
من خیلی کوچک ولاغر بودم. پدرم مرازیر بغلش 
زد. تفنگش رابرداشت وبه پشت بام رفتیم. یک 
لگن آوردوبه من گفت تویش بنشینم. از ترس 
می‌لرزیدم. فکر می کردم می خواه د مرابا تفنگ 
بکشد. آنقدر ترسیده‌بودم که قدرت فرار کردن 
نداشتم. لبه لگن رامحکم گر فته بودم و در دلم گریه 
پدرم به آسمان نگاه کرد. یک هواپیمای مسافربری 
از دور می آمد. خانه ما نزدیک فر ود گاه‌بود. هر چند 
ک دون ماب رتفاع بایین از آنجا ردمی‌شد 
و شیشه‌های خانه را می‌لر زاند. پدرم گلنگدن تفنگ 
رازد. صدای غرش هواپیما گوشم را اذیت می کرد. 
وقتی که هواپیمابالای سر ما رسید. پدرم نشانه 
گرفت وشلیک کرد.صدای انفجار تفنگ خیلی 
گوشخراش بود. یک‌بار دیگر شلیک کرد. کمی به 
رفتن هواپیما چشم دوخت .مرازیر بغلش زد و 
گفت: "تيرم خطارفت!" "این خاطره رد شد و خاطره 
دیگری آمد. 

شبی جایم راخیس کرده‌بسودم. پدرم یک 
قوطی داشت که تویش ده‌بیست تامور چه گازی 
نگه داشته بود. آنهاراریخت توی شلوارم.قبلاً 
به من گفته بود اینها مورجه‌های | دمخوار هستند. 
ازبس جیغ کشیدم. بیهوش شدم.از آن روز از 
تمام حشرأت ریز و درشت می تر سم. دو سه هفته 
پیش می‌خواستم بچه‌ای رابه موتور سواری ببرم. 
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ودررفتم. .البته من مجبورم جلو دیگران خودم را 
آدم نترسی نشان بدهم چون خیلی پیش می آید 
که‌ مدای میک او ی مار موی را که 
ارس ا را 
انجام می‌دهم و کسی نمی‌فهمد چقدر ترسیدهام اما 
هر بار که مجبور می‌شسوم ترس خودم را قایم کنم. 
بعدش حالم خیلی بد می‌شسود وبرای‌اینکه حالم را 
خوب کنم. »حتماً باید بروم و به بچه‌ای آبنبات بدهم 
واورابه موتورسواری‌ببرم. وقتی بچه‌های احمق را 
می تر سانم, حالم خیلی خوب می‌شود. 

دیشب خاطره‌ترسناکی زیر پلکم جنبید. 
پدرم مرابه مر ده شورخانه برده بود تا جسد یکی از 
همبازی‌هايم راببینم و ادب شوم. دوستم بی‌هوابه 
خیابان دویده و رفته بود زیر ماشین. جسدش خیلی 
ترسناک بود.بچه خوبی بود. از بازی کر دن بااولذت 
می‌بردم. حالا مر ده بود و نمی‌فهمیدم نگاه کردن به 
جسد او چطور می‌تواند مرا ادب کند. این خاطر ه 
یک ساعت زیر پلکم جنبید و مرا خیلی ترساند. باید 
می‌رفتم پایینهای شهر کمی چرخ می‌زدم. شاید بچه 
لاغر و کوچک واحمقی پیدامی کردم .اگر طاقت 
می آورد ونمی‌مُرد.دوسه روزاورامی‌تررساندم و 
حالم خوب می‌شد. تنها داروی ترسهایم این بود که 
بچه‌ه او | دمهای‌ضعیف رابترسانم.هر کس یک 

صبح بعد از کارهای روزانه‌ام مثل سوار کردن 
بچه‌ها در سرویس مدرسه و خریدن لبنیات برای 
د کتر.قصد کردم بروم‌موتور سواری. چیزهایی را که 
برای د کتر خریده بودم. به آپارتمانش بردم. کیسه 
خریدهارا گرفت و گفت: کشوفریزر گیر کرده.بیا 
یه نگاه بهش بنداز. 

" گفتم چشم. در فریزر راباز کردم و کشورا چند 
بار کشیدم. گفتم: بخ زده پاژنمپشه. حالا کاردارم. 
وقتی بر گشتم برات بازش می کنم." 

دستکشم رادستم کردم وبا موتورم رفتم. 
چند جارا گشتم.چیزی گیرم نیام د.نم‌نم باران 
می‌بارید. داشت سردم می‌شد. داشتم از کوچه‌ای 
می‌گذشتم که آخرین بچه را برده بسودم موتور 
سواری .چشمم به پیرزن نحیفی افتاد که خیلی احمق 
به نظر می‌رسید . جلو رفتم و خواستم تم او رابترسانم. 
تامرادید .یقه‌ام را گرفت و گفت: "صبر کنم بینم... 
من تورومی‌شناسم. اون روز از پنجره‌دیدم که 
بچه منیر خانم رو دزدیدی... "زدم توی دهانش 
و گفتم: "اگه حرف نمی‌زدی, یه خورده‌مسخره‌ت 
می کر دم و می‌رفتم ولی زبان سرخ سر سبزت رو به 
باد داد. مجبورم تو رو بکشم. هیچ کس هم نیست به 
فریادت برسه. پیرزن به آسمان گفت: ای‌بارون 
اگه این ناجوانمرد منو کشت خونم رونشور و روز 
حشر شهادت بده که این مرد قاتل من و رباینده 
بچه منیر خانمه. خندیدم و گفتم احمق جان مگر 
باران می‌تواند شسهادت بدهد؟ و کله‌اش را گرفتم 
ومحکم به تیزی دیوار کوفتم. زود جان داد واز شر 
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زبانش خلاص شد م . گاز موتور راپیچاندم و رفتم. 
حرف آن نادان توی گوشم بود و مرامی‌خنداند. 
چند دقیقه بعد موتورم خاموش کرد. .هر چه شمع و 
جاهای دیگرش رادیدم و تمیز کردم ؛فایده‌نداشت. 
وانت گرفتم و موتور رابار زدم ورفتیم سمت خانه. 
یکهوباران شدید شد دازواه جرف پیز ۲۵۳۳ 


ده .راننده‌وانت گفت: "بگوماهم 
بخندیم. پیرمرد خرفتی بود چون بل بل گوش بود 
ودماغ خیلی گنده‌ای داشت . گفتم : گیرم بگم. .. تو 
خنگی و نمی‌فهمی خنده‌ش کجاشه." گفت: ۳ 
تعریف کن شاید زیادم خنگ نبودم ۰ گفتم:! ۳ 
پیرزن که مثل خودت خرفت بود گفت ای بارون 
ج مسر شهادت يده وشن 
خندیدم. . پیرمرد وا کنشی نشان نداد. گفتم :"دیدی 
گفتسم نمی فهمی جر یانش چیه! اه کر وت 

دار وت 
گنت بس که خنگی!" سر راه 
دور میدان کنار کشید و گفت: با اجازه برم سیگار 
کا اراش ندی| کشت چشم رفت سمت 
د که.بی حوصله بودم. به نظرم آمد سیگار خریدنش 
طول کشید. بوق ماشینش را زدم. سیگار راجییش 
گذاشت وروی کاغذی چیزی نوشت و به د که‌دار 


اید 0 


داد و سمت وانت دوید. گفت: ببخشید طولش 
دادم.این سیگار فروشه تلفنم رو گرفت گفت بار 
داره.باید زودتر توروبرسونم وب رگردم اینجا." 
گفتسم: آوراجی نکن... بریم. موتورم از بس بارون 
خورد. خراب شد!"راه افتاد.احمق بی‌شعور اشتباهی 
وارد یک مسیر پرترافیک شد. سرش داد کشیدم 


راه نحات در ادد 


ورع 


که چرا از این طرف آمدی؟ گفت: ببخشید من يه 
خورده گیجم. بسی عصبی شدم. تصمیم گر فتم از 
این ترافیک که بیرون آمدیم. او راجای خلوتی ببرم 
و مخ بی‌مصرفش رابتر کانم. 

ده دقیقه طول کشید تااز آن ترافیک به سر چهار 
راه رسیدیم. به راننده گفتم به راست بپیچد. صد متر 
جلوتر یک فرعی خلوت بود.می‌توانستم آنجا کارش 
رابسازم و شرّیکی از احمقها رااز سر دنیا کم کنم 
ولی پیر مرد نادان مستقیم رفت. گفتم: آمگه نگفتم 
بروراست؟ چرامستقیم رفتی؟ ‏ گفت: حواسم 
نبود. "و آن طرف چهارراه کنار کشید. دو نفر پلیس 
آنجا بودند. جلو آمدند. به راننده گفتم: دم چهارراه 
توقف کردی.حالا جریمه‌میشی. "جوابی نداد وپیاده 
شد. یکهو پلیس‌هادر سمت مراباز کردند وبازویم را 
گرفتند . پیاده‌ام کر دند و دستم رابه پشت پیچاندند 
و دستبند زدند .از ترس پلکم رابستم تم. پدرم رادیدم 

که دستهایم رااز پشت بسته بود و می‌خواست مرا 
در یک پستوی تاریک زندانی کند. یک نفر مراتکان 
داد و گفت: چشماتوباز کن! جسد یه پیرزن رو 
پیدا کردیم...تو کشتیش؟ جواب ندادم.راننده 
وانت گفت: "همون پیرزنی که بارون رو به شهادت 
گرفت... و همون بارونی که شهادت داد تو قاتلش 


بقبه در صفحه ۶۵ 


۴۱ 


هاست 


© چخوف 


تماشاکه راز 


ی نندما 
درد مارا در جهان درمان مبادا بی‌شما 
مرگ بادا بی‌شما و جان مبادا بی‌شما 
سینه‌های عاشقان جز از شما روشن مباد 
گلین جانهای ما خندان مباداپی‌شما 
بشنواز ایمان که می‌گوید به آواز بلند 
زلف کافرت کایمان ااا 9 
عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او 
تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی‌شما 
عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده 
جان ما را دیدن ایشان مبادا بی‌شما 
جانهای مرده راای چون دم عیسی شما 
ملک مصر و یوسف کنعان مبادا بی‌شما 
چون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم 
رخ چو زر کردم. بگفتم کاین مبادا بی‌شما 
مولانا 


د9 
گاهی گوزنم. گاهی آهو. گاه هر دو 
بد نیست گاهی یک شود تقسیم بر دو 
ابعاد بکری یافته اندوه در من 
کرده کسی تنهایی‌ام راضرب در دو 
صیادها از صخره‌ها پایین می ایند 
در کوه پیچیده‌ست تلخا واز برنو 
مرگ آشیان کرده‌ست بر شاخ گوزنی 
یک ماده اهو کم شده از این قلمر و 
شب می‌چکد از پلکهای خستة من 
یکریز تافردا که روز از نو غم از نو 
فردا که در من باز آهویی. گوزنی 
یک روز دیگر می‌شود آغاز بی‌تو 

کبری موسوی قهفرخی 


1 ۳ 
زیر نظر: محمدرضا دص لا 


می‌خواهم بمیرم 
نه اینکه قلبم از کار بایستد 

و کم سرد سود 

وبا خاک یکسان شوم 

می‌خواهم بمیرم 

نه اینکه هیچ صدایی به گوشم نرسد 
و هیچ خورشیدی بر من نتابد 

و از دیدن ماه و ستار گان 

کور باشم ٍ 
می‌خواهم به مر گی کاملاً غیرعادی 
بمیرم 3 

مرگی شبیه بخار شدن آب 

روییدن دانه 

غروب خورشید 

ابری شدن آسمان 

می‌خواهم نیست شوم 

تادر دنیای دیگر ظاهر شوم 

کاملاً نچشیده ام 

دنیایی شبیه عالم خیال 

که در آن همه چیز عادی باشد 


بیژن جلالی 


تنهایی خویش 
بردار ز رخ نقاب تنهایی خویش 
از بین ببر سراب تنهایی خویش 
پیوند بزن مرا به تنهایی خویش 
بهرام مژدهی 


یادبود لحظ دیدار 
خوشة رنگین و جادویی خواب 
ای شلال گیسوانت شعر شب 
بسترم دور از توهم آغوش تب 
ای نگاهت جام لیر یز ۳ 
گلحریر باغسار آفتاب 

ای شراب شبنم گلزارها 

شور و حال عشق بی‌فر جام ما 
ای دلم همچو شقایق داغدار 
خنده هایت خندة گل در بهار 
بی تو من در غربت غم مانده‌ام 
قصه آوار گی را خوانده‌ام 
خوشه‌های دلکش ویر بار شعر 
یادبود لحظة دیدار توست 
رش 
قبله گاه | رزوهایم تویی 

ای خیال خلسة پیمانه‌ها 
چاره‌ای کن خستگی‌های مرا 
من کیام بی‌تو؟ نگاهی در به در 
گمشده در کوره‌راهی بی گذر 
عشق تو آخر خرابم می کند 


فتاح پادیاب -فومن 


تیسسنی 
نیستی و مرگ بی‌نهایت است 
کمترین آن 
تیک تاک ساعت است 
پاییز رحیمی 


ای عشق 

می کشم پشت سرم سای رسوایی را 

از چه پنهان بکنم این همه پیدایی را 

کوهی از درد شدم آخ نگفتم یک بار 

تامکذر نکنم خاطر تنهایی را 

دل به دریا زدم. اما نپذیرفت مرا 

می‌سپارم به بیابان دل دریایی را 

در خور چشم تو تشبیه ندارد شعرم 

با چه توصیف کنم این همه زیبایی را 

ا ر ان تسس 

بس که از خانه شنیدست نمی آیی را 

تحت فر مان توام. امر بفرما ای عشق 

با دل و جان بخرم هر چه بفرمایی را 
ابوالفتح پاشاپوری 


تب یاد 


تا تب یاد تو در آینه‌ام گل کرده 
چشم خورشید بر آیینه توسّل کرده 
ای که پر وانه صفت عزم تماشا کر دی 
زلف حوری همه بر رهگذرت پل کرده 
تاصبا روسریات را به جسارت پس زد 
مر 
اگرم مست ببینی به ملامت ۲ 
نرگس چشم تو با باده تعامل کرده 
خسته در وادی تر دید بلاتکلیف است 
هر که یک لحظه ز چشم توتفافل کرده 
لانه در باد گر فتار زمستان گردید 
عندلیبی که به وصف توتعلل کرده 
عرق هجر ز پیشانی من پاک نشد 
مزد من ده که به هجر تو تحمل کرده 
حسین مه ر آذین "دلجو" - کرج 


ات) 

جز سیگار 

و چند سطر سرودة ناتمام 

در زاغه‌ها 

سیاهی چشمهای تو را 
محسن حامدی 


هراچ 
به انقلاب می‌روم 
بساط کتابم راپهن می کنم 
وهمة شعرهایی را که نخواندی 
حراج می کنم 
باد. تمام احساسم را 
کف خیابان پخش می کند 
برگ بر گ غرورم 
در هوا می‌رقصد 
مردمی که اغب شاعر نیستند 
به کمکم می آیند 
اما مگر می‌شود 
اشکهای ريختة یک شاعر را 
به بلند ترین صدا 
به فروش بگذارم 
شاید تو از این خیابان رد بشوی 

مینا آقازاده 


به معلمان مهربان 
وسعت پرواز 
ای آبی چشم تو مراوسعت پرواز 
از صبح نگاه تو الفبا شده آغاز 
یک صاعقه از طور تجلی به دل افکن 
موسای کلیمی و کلامت پر از اعجاز 
من گنگ ترین آینه‌ام بی‌نظر تو 
ای ساده‌ترین پاسخ پيچيدة هر راز 
پر گشته زمین بار د گر از هبل ولات 
برخیز و خلیلانه بت جهل برانداز 
بین من و دل پل بزن از خاک به افلاک 
از روزنة مشرقی رو به خداباز 
یمرغ وتاقاف اا ر 
ای آبی چشم تو مراوسعت پرواز 
مرتضی دهقان آزاد 


جوانه هایااب 


#خانم نسترن بر ز گر -ساوه 

یا واقعه‌ای تاریخی. ضرب المثل. حدیث وبا 
آبه‌ای از قر آن اشاره‌می کند: 

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور 
که به قصةّ حضرت یوسف پیامبر (ع) اشاره 


دارد. 

# آقای مسعود بیگی -تهران 
سپرباکلماتی چون خبر و سفر قافیه 
سود 

# آقای حمید عبادی - کرج 

قسمتی از سروده‌شما ربا امید دریافت آثار 
بهتر تان زمزمه می کنیم: 

در می‌زنم 

و همه درها به رویم باز می‌شوند 

جز در خانة تو 

که همچنان به روی من 

# خانم نگین معتمدی -تهران 

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
وزن این بیست: "مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات است: 

چوبشنوی-مفاعلن 

سخن اه -فعلاتن 


1 


اوه قد کے 


غزلخوانی 
پرده افتاده ز رخسارۀ نورانی تو 
غرق حیرانی‌ام از حسن چراغانی تو 
اختر و ماه در ایینةً جشمت پیداست 
چرخ, وارون شده از آینه گردانی تو 
از سر زلف تو گلخوشة دل می‌بارد 
خاک گلگون شده از سلسله جنبانی تو 
یاد گار شرف عشق غرورانگیز است 
روی پیشانی من مهر پریشانی تو 
من که در سینه. تمنای بهاران دارم 
چه کنم با دل دمسرد و زمستانی تو؟ 
به شمیم گل لبخند تو محتاج ترم 
تا گل آذین شوم از شور گل افشانی تو 
غزل عاطفه از دفتر "شبدیز " بخوان 
سنگ, گل می‌دهد از شور غزلخوانی تو 


حسن اسدی "شبدیز" 


ل دل مگو-مفاعلن 

سخن شنا-مفاعلن 

س نه ای جا- فعلاتن 

ن من سخن -مفاعلن 

اینجاست -فعلات 

#۶ خانم رویا حکیمی -تبریز 

ذهنتان خواهد شد البته قواعد وزن را 
می‌توانید در کتابهایی که درباره‌وزن و 
عروض نوشته شده آند. جستجو کر ده و 
بخوانید. 

# آقای فرهاد ملکیان -رودسر 

وزن در شعر شما رعایت نشده است: 
بیابه دیدن من ای پری چهره مغر ور 

که شاید دلم را به دست تو بسپارم 


تو 

تو آن آیة روشنی 
که‌از آسمان 
فرو می آیی 
و جانها از تو می شود 
نورانی 
تو آن پیام بلندی 
که انسان را 
به عشق 
می رسانی 

هاله اکبری - تهران 


زز دست دیده و دل هر دو ف اد 


که هر چه دیده ند دل 


» 


کند داد 


۵ بالا طاهر 


| 


۱ 


تحص 


سس م9 


۱ 
۱ 
| 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: ارسال متن رسانه‌ایی و پیامک + 
ر فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


چ ۰ 
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نازنینم» خویم؛ ۰ 
هرشب‌به ی ادروی ماه تو آه سرد 
می‌کشم/ (کنون مرا ببین که چگونه 
درد می‌کشم! 


اسفندیار نیکزاد 


بح( 6 سب 


امشب غم تو در دل دیوانه نگنجد / گنج است و چه 
گنجی که به ویر انه نگنجد / تنهایی‌ام امشب که پر 
است از غم غربت /آنقدر بز رگ است که در خانه 
نگنجد /بیرون زده‌ام تابدرم پرده شب را/ کاین 
نعره دیوانه به کاشانه نگنجد 
شهرام قلی پور 
در سال ۱۹۷۷ یک مرد ۶۲ ساله. عقب یک بیو ک 
رااز روی زمین بلند کرد و دست نوه‌اش را از زیر 
آن بیرون آورد. او قبل از آن هیچ چیزی سنگین تر 
از کیسه ۲۰ کیلویی بلند نکر ده بود. او اما بعدها 
دچار افسرد گی شد. می‌دانید چرا؟ چون در ۶۳ 
سالگی فهمیده بود جقدر توانایی داشته که باورش 
نداشته و عمرش رابا حداقل گذرانده! 
کاش ماهم منتظر نشویم که ۶۳ساله شویم. که 
توانایی ما نامحدود است. 
مسعود 
هر حادثه با خود اشک و آهی دارد /هر حادثه جعبه 
سیاهی دارد /در جعبه گناههای ما جمع شدند / 
تدبیر در اینجا چه گناهی دارد 
قنبر یوسفی 
شبها زودتر بخوابید. چون از ساعت دو به بعد. 
خاطرات وارد جزییات می‌شوند! 
بزرگترین خطری که کیفیت زند گی مارا نابود 
می‌کند. کمیت باورهای ماست 
پربزاد- تهران 
بی ادب تنها نه خود را داشت بد /بلکه اتش در 
همه آفاق زد 
علیرضا خلیلیان -اهواز 
مواظب باشین زمین نخورین, این روزها به جای 
اینکه دستتونو بگیرن. عکستونو می گیرن! 


مریم -مسجد سلیمان 


آنگاه که بگوییم دیگر نخواهمش یافت. عشق را از 
زندگی خود رانده‌ایم. عشق چنان است که هرچه 
بیشتر آرزانی بداریم در ما سر شارتر خواهد شد. 
همه چیز راباعشق آغاز کن تابدانی زند گی یعنی 
چه 

هاتف ساروی 
در چشمهای لیلی اگر شب شکفته بود / در چشم 
من شکفته گل آتشین عشق /لغزیده بر شکوفه‌های 
لبهای خامشم /بس قصه‌ها ز پیچ و خم دلنشین 
عشق/آری چرانگویمت‌ای چشم آشنا/من هستم 
آن عروس خیالات دیرپا/من هستم آن زنی که 
سبک پا نهاده است / بر گور سرد و خاموش لیلی 


بی‌وفا 
کوروش راهدوست 
هرچقدر آدمها را بیشتر می‌شناسم. تنهایی‌ام 
دلچسب تر می‌شود 
سید علومت کش 


آدمه ای صب‌ور یه خصوصیت عجیب دارن! 
بی‌نهایت لبخند می‌زنن, این لبخند شاید تو نگاه 
اول حس گذشت بده اینکه هر زخمی زدی, هر 
چیزی گفتی, فدای سرت..ولی آدمهای صبور 
هیچ وقت هیچ چیز رو فرآموش نمی کنن زخما رو 
می‌شمارن. حرفا رو مرور می کنن و همچنان لبخند 
می‌زنن, اما یه روز که صبوری دیگه جواب نداد. با 
همون لبخند تو یه چشم به هم زدن برای هميشه 
فراموشت می‌کنن, انگار هیچ وقت تو زند گیشون 
نبودی, آدمهای صبور تا یه جایی می گن فدای 
سرت! 


محمدسلمان سیفی 

عاشقی درد است و درمان نیز هم / مشکل است 

این عشق و آسان نیز هم /جان ف دا باید به این 
دلداد گی / دل که دادی می‌رود جان نیز هم 

پرنده تنها 


خوابی نشود 


چشم مارا 


aN) ۳ 0 


نسیم خوب آیند-دهلران:زند گی‌قانون 
ا ارط مس ف اس گرم واد 
طلا داشته باشید. چرا به بدل قانع هستید ؟! 
7 عباس باقرزاده-قائم‌شسهر: هیچ قومی را 
مجبورنکن که از کیش توپیروی کند. اگر 
اعمال شما پاک و منطبق برعدالت بود قدر ا 
شما رونق خواهد یافت ولی اگر ظلم روا دارید. 
دیری نمی‌انجامد کهارزش شمادر نظر 
دیگران از بین خواهد رفت 

۲ مبینا پورانی-تبریزایک نفر به دوستش 
گفت: ۴۰۰ هزار تومن پول داری به من قرض 
بدی؟ دوستش گفت: شب بيا قهوه‌خونه 
بگیر.شب شد.زنگ زد.دید خاموشه. رفت 
قهوه‌خونه دید اونجاست. گفت: پول نداری. 
بگوندارم,چرا گوشیتوخاموش کردی؟! گفت: 
فروختمش, بگیر اینم پولش! 

بلقی -عطاآباد گلستان: خدایا خوشحالم 
که‌مثل‌سنگ صبورم /شادم که‌مثل دریا 
آرامم/سنگ ودریادرمان روحم شدند / 
پرورد گارا قربان لطفت 

الهمهاحمدی:راز یک زند گی خوب در این 
است که نصف بخوری.دوبر ابر راه‌بروی.چهار 
برابر بخندی و بی‌اندازه عشق بورزی! 
فاطمه سلیمانی -کنار تخته: آمشب 
برایت چه بخواهم ز خدا/بهتر از اینکه خودش 
پنجره‌بازاتاقت‌باشد /عشق محتاج نگاهت 
باشد /خلق لبریز دعایت باشد /و دلت تابه ابد 
وصل خدایی که همین نزد کی ست 
لیلسی-ایلام:مردم شسهری که همه در 
انم لکد به کسی که راست راد رو 
7 علی‌نیک پور-چهارمحل آهی:مسخر گی 
تفریح ابلهان و ساخته فکر تادان است! 
سونیا-عطا آباد:چشمم بسته بود.اما بیدار 
ودم می خندیدم. اما ناراحت بودمامابایاد تا 
بالبخند خوابیدم 

بدون نام:چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه 
هاییم وبه عبورشان می‌خندیم.چه آسان 
لحظه‌ه ارابه کام‌هم تلخ می کنیم وچه‌ارزان 
به اخمی می‌فروشیم. لذت با هم بودن رآ... 
غلامرضاموبدعبدی: گر نبود اندر جام 
nS Jd‏ 
اندر گلستان دل گل عشقی» گر نبیند دیده‌اندر 
پس شب تار صبح روشنایی, نباشد اندرین 
جسم آلهی 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO 0 1‏ 


حرف (۱) چه تعداد است؟ 


افقی: 

۱. علاج شدنی -شعری که با آهنگ خوانده شود 
۲ نام دیگر دریاچه خوارزم_-مخلوط آب و آرد- 
حیوان صد در صد مفید 

۳. هذیان-اسب سر کش -ورزشی گروهی 

.٤‏ از نامهای دخترانه کردی-ملخ دریایی-شهر 
کباب ایران 

۵. خانه -روادید سفر -رام -حرف همراهی 

۶ گرفتاران-جوش غرور جوانی -فرستادن 

۷ تباه گشتن عقل -موضوع -زرنگ 

۸. کلمه تاسف -ایوان -آموز گار 

٩‏ پا کیزه-از میوه‌ها-معروفیت 

۰ چه کسی-جانور خون آشام نان به تر کی او 
(۱. سرشت -حیثیت -خوک نر 

۲. بسیارروان-غاری‌دیدنی‌در قشم کشت 
بارانی 

۳ سود پول-بهشت-شهری در آذربایجان 
شرقی 

۶ پستی در فوتبال و بسکتبال-قطار زیرزمینی 
-آشکار 

۵ دریا-نوعی زرد آلو-متقلب-حرف‌دهان 
کجی 

1۶ بدی‌سرانجام_مقام-از توابع شهرستان 
رامسر 

۷ قبیله‌ای از سرخپوستان آمریکا-تشریفاتی 
عمودی: ۱ 

۱. بخشی ازاداره که معمولاوظیفه‌اش وارد یاصادر 
کردن‌نامه‌هااست-شر کتی که از چند شر کت 
برای منحصر کردن کالا یا بهره برداری خاصی 
تشکیل شود 

۲ واحدی در وزن -آینده-خیزران 

۳ میدان‌سوار کاری-نفرین شده-سهل-سودای 


ناله 
.٤‏ واحد سطح-پول‌چین-نوعی کیک_کوشش 
و تلاش کردن 


۵. نوعی قرابت - گاو نر - گونه‌ای فعل 


۶ برنج پخته-مفصل پا-از توابع استان خوزستان 


-زهر آلود 
۷. ماهی فروش -بلوا-شهری در استان اردبیل 


. آبگوشت‌ معروف-انتقال‌دهنده-سستی- 


ردیف 


۹ مر کزایتالیا_هنگامی.زمانی_یاری‌دهنده-از 


شهرهای استان کرمان 
۳ خدای قوم بهود -دارا شدن-پاکدامن 


11 دیوار بلند و محکم-درخشان-زایده کوچکی )۹ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 
نیست پست سفارشی شود. 
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در نوک لوله اسلحه برای هدفگیری -برنج پخته 
به رشتی 
۳ بز رگ -معادل سه تیپ -ماه چهارم میلادی 


۳ مهر پادشاهان-توتیا-منسوب به ادب ام 


۶ حرف انتخاب -ماه هشتم -رزق -جمع دیه 
۵ نوعی بازی معمولا دو نفره با وسیله‌ای میز مانند 
-فرشتگان 
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حل جدولهای شمار ۳۷۸۲۵ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۸۲ 
۱- نیما متقی-ساری 
۲-علیرضا جعفری -تهران 
۳-مرضیه زهرایی -تهران 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
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مدول شرم د( ملل انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سو دو کوو. کاکو رو وهید اتو نیزانفربه قید قر عه‌انتخاب 
TT ET‏ از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هد يه ای به رسم یادبود تقدیم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 

طراح جدولها:داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
5 : هد 8 8 گویند داشتنش ۳ 
خوش شانسی 3 
می آورد 
خداوند 


e‏ پوشه 
روی میز 


جدول سود وکو ۳۷۹۳ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باموش‌خودگلنجارپروید در میان‌اين اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی زیا نهفته است که برای یافتن آن 
۳ :: کافی است مداد یا خود کاری بر داشته ونقاط را از شماره یک تا ۹۵ به هم وصل کنید. 
پس از پایان کار ناگهان یک تصویر زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 
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در طلب سعادت 
% 
8 
هشت اختلاف در تصویر دوچر خه سوار 


د 


۰ 


ث 


ان 
ورزشکار برای نمایش بادوچر خه اش | مده‌ولی از بدشانسی دوچ ر خه او پنچر شده‌است.اما در ميان د 


یری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می رسند. هشت اختلاف وجود دارد. 


شکلہای پنہان 
رور 

حیوانات جشن 

گرفته اند وبا یک 

گروه موسیقی به 

شادی پرداخته 

اند. اما در میان این n)‏ 
تصویرزیباه اشکل 

دیگر نیز پنهان شده شمع 
است که از شما می 

خواهیم با توجه به ۱ 
شکلهای داده شده 

واسامی شان. آنها 


رادر تصویر اصلی ۳ 
پیدا کنید. در نان س 


می توانید بامراجعه 
به قسمت پاسخهاء او 


جواب صحیح را 0 

ملاحظه کنید. 8 
۹ تخل و 
7 

۹ "پاسخهادر" 7 بون 

۴,صفحه ۲ ۱ ۳ 


*_‌ ۳1 
* 2 


تی. سعادت خودت رایدامی کنی 


۵ سامونل اسمایل 


-تکلیف این دوستی چی می‌شه؟ 

"بابک" نگاهم کرد و با تعجب پرسید: چه تکلیفی؟" 

اخمهایم رادرهم کشیدم و گفتم: قصدی برای آینده‌نداری؟" بابک 
شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: "نه من اهل ازدواج نیستم. نه با تو و نه با 
هیچ آم و ورل ولیت ll‏ 
آزاد باشم" r‏ "لابد انتظار داری منم مثل تو فکر کنم؟" 

با بی تفاوتی جواب داد:" نه, تو مجبور نیستی با من هم عقیده باشی. می‌تونی 
بعد از تموم شدن درست ازدواج کنی احرصم گرفته بود. با لحنی سرزنش 
بار گفتم:" یعنی برات مهم نیست رشته این دوستی قطع بشه و من زن مرد 
دیگه‌ای بشم؟ ؟... دستش رالای موهایش فرو برد و گفت و 
این دوستی قطع بشه. ۳ 


در یک روز بارانی با بابک ۳ . کتابهایم از دستم به زمین افتاد و او 
خم شد و مودبانه آنها را برداشت و به دستم داد. تشکر کردم و وقتی روزبعد و 
روزهای دیگر هم او را در مسیر خودم دیدم. باب آشنایی بیشتر باز شد. 
بابک پسر خوبی بود. خانواده دار و اهل کار و تلاش. من بیست و سه ساله 
بودم و دانشجوی سال دوم و او بیست و هشت ساله بود و فارغ التحصیل رشته 
ره . هم در دبیرستان درس میداد و هم تدریس خصوصی داشت. 
آشنایی ما کم کم به دوستی و دوستی به عشق و وابستگی تبدیل شد به 
طوری که حتماً باید هرروز همدیگر را می‌دیدیم. یک سال گذشت. دل توی 
دلم نبود. منتظر بودم که بابک به خواستگاریام بیاید اما از ازدواج و زند گی 
مشت رک حرفی نمی‌زد. انگار دوست داشت در حد دوست باقی بمانیم تا اینکه 
بالاخره آب پاکی راروی دستم ریخت و گفت تصمیم به ازدواج ندارد. 
دیدم عقاید او و طرز فکرش از زمین تا اسمان بامن فرق دارد بنابراین 
خودم را کنار کشیدم واعلام کردم دیگر حاضر به ادامه این دوستی نیستم. 
بابک خیلی تلاش کرد مرا قانع کند اما موفق نشد. این 
دوستی نافر جام باعث شد مدتها از دوستی 
را بان و وبه هیچ 
پسری روی خوش نشان 
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مطب یک د کتر آشناشدم. ایرج جوان برازند هو خوش قیافه‌ای بود و مطب 
د کتر رامی گر داند. بار سوم که برای ادامه درمان به مطب رفتم» یادداشت 
کوچکی به دستم داد که در آن شماره تلفنش را نوشته بود و اظهار تمایل کرده 
بود که بیشتر باهم آشناشویم.چند روز مقاومت کردم تابه آن شماره زنگ 
ا س ردم وبااوچند کلامی سخن گفتم. 
ایرج ۲۹ سال داشت و دانشجوی رشته مهندسی عمران بود. او عصرها 
به مطب د کتر می آمد. پدر و مادرش آن طور که خودش می گفت خیلی 
متدیّن و مذهبی بودند. ایرج قصد ازدواج داشت اما می گفت: تا درسم رو 
تموم نکنم روم نميشه از مادرم بخوام بیاد خواستگاری! حسن کار این بود که 
قبل از قبولی در دانشگاه خدمت سربازی را تمام کرده بود. مدتی صبر کردم 
تادرسش تمام شود. حرفهایی که او راجع به ازدواج و آینده می‌زد امیدوار 
کننده بود.درس ایرج که تمام شد منتظر بودم به خواستگاری بیاید اما مدام 
می گفت: همین روزا میام! همین روزهای اير ج تمامی نداشت. یک سال دیگر 
هم گذشت. او مدام امروز و فردامی کرد و بهانه‌های مختلف می آورد و در 
نهایت گفت:" من نمی‌تونم به خواستگاریت بیام. چون مادرم مخالفه ۲ 
مادر ایرج وقتی از زبان خودش شنیده بود که ما دوسال با هم دوست بودیم 
گفته بود چنین دختری نمی تواند عروس من باشد. ایرج می گفت طرفداری 
مرا کرده و گفته:" دختری که انتخاب کردم خوب و نجیبه "اما مادرش چون 
سنتی فکر می کرده مخالفت سرسخت خود را آغاز کرده بود. ایرج می گفت: 
"باید مدتی صبر کنیم. شاید دل مادرم نرم بشه. اما چند ماه هم گذشت و 
دل مادرش نرم نشد. ایرج تصمیم گرفت به تنهایی به خواستگاری‌ام بیاید. 
او یک روز به مغازه پدرم رفت و موضوع را گفت. جواب پدرم هم شبیه 
جواب مادر ایرج بود. پدرم گفته بود ازدواجهایی که با چنین دوستیهایی 
سربگیرد خیر و بر کت ندارد.من در مورد ایرج و بابک به خانواده‌ام چیزی 
نگفته بودم چون با این دوستی‌ها سخت مخالف بودند. به همین دلیل پس 
ازفهمیدن ارتباط من و ایرج رفتارشان با من عوض شد. ایرج هم که هر دو 
خانواده را مخالف این وصلت می‌دید. تسلیم شد و گفت: 
"اگه به زور راضیشون کنیم زند گی مشتر کمون رو تلخ می کنن "! 
نمی دانستم چکار کنم. خیلی با خانواده‌ام بحث کردم و گفتم دیگر روز گار 
عوض شده و نباید انتظار داشت باشند د ختر و پسر بدون اینکه چند صباحی 
با هم دوست باشند. پیمان زناشویی ببندند. اما آنها حرف مرا قبول نداشتند و 
می‌گفتند: حجب و حیا و متانت هیچ وقت از سکه و رونق نمی‌افته. شما اشتباه 
کردین که بدون اطلاع خانواده هاتون باهم دوست بودین "۲ 
به هرحال. ایرج دیگر سراغ من نیامد و من هم در یک شر کت مشغول 
شدم تا سرم گرم شود. تصمیم گرفته بودم سراغ دوستی‌های این چنینی نروم 
و در عوض منتظر خواستگار بمانم. اما خواستگارها هم دوست داشتند سراغ 
دختری بروند که مدتی با او دوست بودند و روی او شناخت داشتند. سالها یکی 
سر از د نکری می گذشتند تا اینکه کار مند جدیدی به شر کت آمد. مانی" 
۳ سال داشت و به قول معروف. جربزه داشت وبا عر ضه بود. او کم کم 
خودش رابه من نزدیک کرد و بالاخره یک روز پیشنهاد ازدواج داد. به او 
گفتم اهل دوستی و ارتباط قبل از ازدواج نیستم. حرفم را قبول کرد و قرار شد 
با خانواده‌اش که ساکن شیراز بودند به خواستگاریام بیاید. 
چند وقت بعد قرار خواستگاری گذاشته شد و خانواده‌اش از شیر از به 
تهران آمدند.در جلسه خواستگاری مادر مانی گفت: "وقتی پسرم گفت میخواد 
ا ا بر ط کا اغ م که عروس تهرانی نگیره . مانی به 
من قول داد که یا از شیراز زن بگیره یا اگه دل به یه دختر تهرانی بست بعد از 
ازدواج ساکن شیر از بشه "!... هنوز حرف مادر مانی تمام نشده بود که پدر و 


مادرم با قاطعیت گفتند: "ما دختر به شهر ستان نمیدیم. دلمون 
میخواد تنها دخترمون تهران و نزدیک خودمون باشه ۲ 

مانی هر چه تلاش کرد نظر دو خانواده را به هم نزدیک 
کند موفق نشد. نه مادر او کوتاه می امد ونه پدرو مادر من. 
بنابراین برای سومین بار تایک قدمی ازدواج رفتم وبر گشتم. 
روحیه‌ام را از دست داده بودم. با یکی از دوستانم که درددل 
می کردم گفت:" اینطور که من می‌بینم بختت رو طلسم کردن. 
باید پیش رمال و دعانویس بری تا بختت باز بشه. باید باطل 
الشحر بگیری اظاه رآبد نمی گفت. بعد از کلی پرس و جو به 
خانه یک رمال رفتم. سرش خیلی شلوغ بود. وقتی نوبت من 
شد وماجرارا گفتم. توی آب و آینه نگاه کرد و گفت:" بختت 
رو بستن. یکی از فامیلاتون بهت حسودی می کنه. اون تو رو 
طلسم کر ده "!رمال می گفت دو میلیون تومان می گیر د و سحر 
راباطل می کند. چاره‌ای نبود. بی | نکه با خانواده‌ام مشورت 
کنم دو میلیون به رمال پول دادم و او چند ورد و دو سه تکه 
استخوان به من داد که همراهم باشد. می گفت: "اینا بختت رو 
باز می کنن. حالا با خیال راحت به فکر ازدواج باش و به اولین 
کسی که به خواستگاریت اومد جواب مثبت بده"! 

باآنکه دلم کمی قرص شده بود باز هم دلشوره 
داشتم. چند ماهی گذشت اما خبری از خواستگار نبود. با 
خودم گفتم بهتر است دوباره نزد رمال بروم امااگر پشت 
گوشم را دیدم رمال راهم دیدم. همسایه‌ها می گفتند:" 
هر روز چند نفر می‌آومدن اینجا و سروصداراه مینداختن. 
بالاخره مجبور شد اسباب و اثائیه ش رو جمع کنه و بره". 
از اینکه پول و وقت خودم را هدر داده بودم از دست خودم 
عصبانی بودم. خیلی فکر کر دم وبالاخره به این نتیجه رسیدم 
که همه چیز رابه دست سرنوشت واگذار کنم.چند ماهی 
وقتی "نوذر و خانواده‌اش به خواستگاریام آمدند. قرار 
شد بعد از تحقیق به آنها جواب بدهیم.وقتی برادرم برای 
تحقیق رفت. همچون لشکر شکست خورده به خانه آمد. 
می‌گفت: "پدر نوذر دو تا زن داره. همه اهل محل می گفتن دو 
سه تازن صیغه‌ای هم داره۲ 

مادرم با کف دو دستش توی صورتش کوبید و گفت: 

"عجب آدمیه!" با عصبانیت گفتم: مسخره‌بازی درنیار. 
اینا چه ربطی به نوذر داره؟ هر کسی رو توی قبر خودش 
می‌خوابونن "... برادرم دست توی موهایش برد و گفت: 

"اگه به پدرش رفته باشه جی؟ اگه سرت هوو بیاره جی ؟" 
قبل از اینکه من جوابی بدهم مادرم گفت: 

"راست میگه. پسر کو ندارد نشان از پدر ۲ 

پدرم هم حرف مادرم را تایید کرد و گفت: اصلااین خانواده 
مشکل داره. دور نوذر رو خط بکش و ریسک نکن!" موضوع را 
به نوذر گفتم.با ناراحتی گفت:" پدرم بااین کاراش آبروی ما رو 
برده ولی آخه من چرا باید به آتیش پدرم بسوزم "؟ 

اگر چه جواب قانع کننده‌ای نداشستم که به او بدهم اما با 
فشار و تهدید خانواده نوذر راهم کنار گذاشتم. 


اد اد اد 
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وقتی به گذشته نگاه می کنم, همه تقصیرهارابه گردن 
می‌گیرم.اگر کمی چشمهايم راب از می کردم و در برابر 
تصمیمات خانواده‌ام و ایراد گیریهایشان مقاومت میکردم. 
الان حال و روزم این نبود. 


بافوانندگان 
شرح مختصری از نادر شاه افشار 
نادر شاه افشار از ایل افشار بود و از مشهورترین پادشاهان ایران بعد از اسلام است که ابتدا 
نادر قلی یا ندرقلی نامیده می شد. 
موقعی که افغانها و روسهاو عنمانی‌ها از اطراف به ایران دست انداخته بودند و مملکت در 
نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با خود همراه کرد و طهماسب صفوی که به کین پدر 
برخاسته بود همراه شد. فتنه‌های داخلی را خواباند و افغانها راهم بیرون ربخت. 
شاه طهماسب صفوی از شهرت و اعتبار نادر بین مردم دچار رشک و حسادت شد و برای 
نشان دادن قدرت خود با لشکری بزرگ به سوی عثمانی تاخت و در ان جنگ هزاران 
سربازایرانی رادر جنگ چالدران به دلیل عدم توانیی به کشستن داد و خوداز میدان جنگ 
ا 
نادر با سپاهی اند ک و خسسته از کارزار از مشرق به سوی مغرب ایران تاخت و تاقلب کشور 
عثمانی پیش رفت و سرزمینهای بسیاری را به خاک ایران افزود واز آنجا به قفقاز تحت 
اشغال روسهارفت که با کمال تعجب دید روس ها خود پیش از روبرو شدن بااو پابه فرار 
گذاشته‌اند. در مسیر بر گشت در سال ۱۱۴۸ در دشت مغان در مجلس ریش سفیدان ایران 
از فرماندهی ارتش استعفا داد و دلیلش اعمال پس پرده خاندان صفوی بود. 
خود عازم مشهد شد. در نزدیکی زنجان سوارانی نزدش آمدند و خبر آوردند که مجلس به 
لیاقت شماایمان دارد و دراین شرایط بهتر است نادر همچنان ارتش دارایران باقی بماند و 
کمر بند پادشاهی را بر کمرش بستند. 
او سه بار به هند اخطار کرد که افسران اشرف افغان را که در حدود ۸۰۰ نفر بودند و در قتل 
عام مردم ایران نقش داشتند به ایران تحویل دهد که در پی عدم تحویل آنها سپاه ایران از 
رود سند گذشتند و هندوستان را تسخیر کردند ۸۰۰متجاوز افغان رادر بازار دهلی به دار 
زدند و باز گشتند و نادر شاه حکومت محمد گور کانی رابه او بخشید و گفت مامتجاوز نیستیم 
امااز حق مردم خویش نیز نخواهیم گذشت. محمد گور کانی به خاطر این همه جوانمردی 
نادر از او خواست هدیه‌ای از او بخواهد. نادر قبول نکرد و در پی اصرار او گفت جوانان ایران به 
کا بتار مداد ای ری مکتوپ را کرد محمد کور کی هه 
شد. او علاوه بر کتابها جواهرات بسیاری به نادر هدیه کرد که بسیاری از ان جواهرات اکنون 
پشتوانه پول ملی ایران در بانک مرکزی است. 
نادر شاه ۱۲ سال سطنت کرد و در سال ۱۱۶۰ به وسیله عده‌ای خائن کشته شد. نکته قابل 
ذکر آن است که اواز ۱۵ تا ۲۵ سالگی همراه مادرش در برد گی ازبکان گرفتار بود وبامرگ 
مادرش از ارد و گاه ازبکان گریخت و پس از آن با جوانان آزادیخواه همپیمان شد. 
غفور احمدی ونهری 
اک و ص ص > د 
فرزند صالح 
مردي مهمان ملانصرالدین بود. از ملا پرسید: شما اولاد دارید؟ 
ملانصرالدین جواب داد: بله! یک پسر دارم. 
مرد گفت: مثل جوانهاي این دوره و زمانه دنبال جوانگردي و عمر هدر دادن که 
نیست؟ 
ملا گفت: نه! 
مرد پر سید: اهل شرب خمر و دود و دم و این جور چيزهاي زشت که نیست؟ 
ملا جواب داد: ابد ا! 
مرد گفت: قماربازي هم که نمي کند؟ 
ملا گفت: خیر! اصلا و ایدا! 
مرد گفت: خدارا کرور کرور شکرا! باید به شما به خاطر چنین فرزند صالحي تبریک و 
تهنیت گفت. آقازاده جند ساله است؟ 
ملانصرالدین گفت: شیر می‌خورد. همین چند ماه پیش خدااو را به ما داده. 
: عبدالامیراسدالله زاده -شوشتر 


در ان بر ای گفتو که ذمان ر اهدده می کنند 


,دارووی 


که بیش از ۵۷ سال در این عرصه فعالیت می کند. بازیگری که یکی از 
او در عرصه سینما و اجرای نمایش «خواستگاری» نوشته آنتوان چخوف. به 
کار گر دانی عظیم موسوی , فرصتی برای تجد ید دیدار با این کمدین محبوب 8 
است که به بهانه حضور مجددش روی صحنه تثاتر با او به 5 


(چه اتفاقی افتاد که از سال ۷۹٩‏ بعد از حضور 
در فیلم آقای علی اکبر ثقفی (فوتبالیست‌ها), در 
فیلم سینمایی دیگری حضور نداشتید. 

بعد از فوتبالیستهاء آخرین کاری که من در 
ایران حضور داشتم وانجام دادم سریال فرار بز رگ 
از اقای محمد حسین لطفی بود. بعد از ان حدود 
هفت سال و نیم به خاطر دلتنگی که داشتم در ذبی 
که نزدیک‌ترین مکان به ایران است و می‌توانستم 
به فرزندانم نزدیک باشم. زند گی کردم. قبل از 
آن هم سالی یک يادو بار به دوبی سفر می کردم و 
همسر و دخترم از دبی بدشان نمی آمد. منزلم در 
ایران رافروختم ودر آنجامنزلی تهیه کردم. در 
طی این هفت سال و نیم در دبی یکی دو تئاتر انجام 
دادم و سپس آقای ورزی برای سریال معمای شاه 
با من تماس گرفت. برای معمای شاه هم من امدم 
و لوکیشن‌ها و سکانسهای من را در یک بازه زمانی 
مثلا ۵ ۱ روزه قرار می‌دادند و آنها رابازی می کردم 
و به دبی برمی گشتم تازمان لو کیشن و سکانسهای 
بعدی فرا بر سد. 

اش مادچار ناراحتی قلبی حادی شد ید. 
می‌توانید بگویید که ماجرا چه بود؟ 

به خاطر هوای تهران دچار مشکل قلبی شد م 
و در همان کمر کش کار معمای شاه حدود ۵-۴ 
سال پیش بود که یک شب بسیار حالم بد شد و 
دخترم من را به بیمارستان برد و هنگامی که از 
من نوار قلب گرفتند. ریتم قلب من در نوار صاف 
بود و ضربانهای کمی در آن مشهود بود و پزشکها 
تصور کردند که دستگاه نوار قلب هنگ کرده است 
ورئی س بخش بیماران قلبی نیز با دیدن نوار قلب 
دچار شوک شد.د کتر معتقد بود که من تاصبح 
دوام نخواهم آورد واین مسئله رابه پسرم سپند 
اعلام کرد که حال او نیز بسیار بد شد. فشار خون 
من بسیار خوب بود و همین فشار خون خوب. 


گفتگ ۹ ۳ َ 
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باعث نجات من شد.ساعت ۷صبح آمبولانس 
امد و مرا به بیمارستان عرفان برده و ساعت ۸ 
صبح قلبم راعمل کردند و باطری هایی که پسرم 
سپند خریده بود را در قلب من کار گذاشتند. هم 
اکنون نیز قلب من فقط ۲ درصد کار می کند و ٩۸‏ 
درصد مایقی کار باطری است. 

× شما چگونه با این شرایط کنار آمدید؟ 

من با همه مسائل چه بد چه خوب. کنار می ایم. 
حدود ۳"سال پیش فرزندانم از من درخواست 
کر دند که به ایران بر گردم و همان زمان من مجددا 
احساس کردم مریض شده‌ام و به محض اینکه 
به ایران باز گشستم د کتر رفتم و سونوگرافی انجام 
دادم و دکتر مستقیماً به من اعلام کرد که دچار 
سرطان مثانه بدخیم شده‌ام و من پس از شنیدن 
این موضوع بسیار خندیدم که باعث تعجب د کتر 
شد. زمانی که علت خنده‌من راجویا شد به او گفتم: 
می‌خندم زیرا چنین بیماری نمی‌تواند مرا از پا در 
بیاورد واین منم که بیماری را ضربه فنی خواهم 
کرد و چنین هم شد. آقای د کتر مه ر آوران با اینکه 
قصذ تفر به آمپافیا را داقستند انقدامن راص 
عمل کردند و ظهر به سفر اسپانیا رفتند. مجدداً ٩‏ 
ماه بعد این بیماری عود کرد که در پی آن شیمی 
درمانی داخلی انجام دادم و هم اکنون ۲ سال از 
شیمی درمانی می گذرد و دیگر اثری از این بیماری 
نیست. تمام چیزی که در مواجهه با این بیماریها به 
آن فکر می کردم این بود که هم اکنون زمان مرگ 
من نیست. زیر اهنوز کارهای بسیاری دارم. وقتی 
سن واقعیم را بیان می کنم کسی باور نمی کند که 
من هم اکنون ۷۵ ساله ام. 

× در صحبتهایتان اشاره کردید که علت 
مهاجر تتان به دبی, دلتنگی بوده است. چر ا؟ 

ناملایمی‌های زیادی وجود دارد. من ۵۸ سال 
پیش با نمایشی از شکسپیر به نام اوتلو وارد عرصه 


اگر از رفتگری شروع می کرد م» هم | کنون شهر دار 
چه کسی برای من ارزش قائل است ؟البته تنها 
چیزی که وجود دارد فقط و فقط محبت مردم 
است. لیکن آیا این کفایت می کند؟ 

(شما از تهران به کلانشهر بد تری مانند دبی 
مهاجرت کردید. آنجا هوا بهتر است؟! 

اتفاقاً آنجا خیلی محیط شهری خفه کننده‌ای 
ندارد. در مقابل ما یک فروشگاه وجود داشت و آن 
طرف دریا بود. همسرم دلتنگ می‌شد با ماشین 
بیرون می‌رفت و هنگامی که برمی گشت روحیه 
اش تغییر کرده‌بود.اما در اینجا جطور ؟ چه کاری 
می‌توان انجام داد؟ در اینجا تمام وقت صبح تا 
ظهر من به روزنامه خواندن می‌گذرد. شب هم 
هیچی.. اما در آنجا حداقل کاری که می‌توانستم 
انجام بدهم رفتن به کنار دریا بود. 

#(بااین تفاسیر چرا برای زند گی شمال را 
انتخاب نکردید؟ 

اتفاقاً قصد داشتم که در شمال زندگی کنم و هم 
اکنون نیز در جاجرود زندگی می کنم. 

×امادر ایران برای تجلیل از پیشکسوتان 
مراسم و همایشهای زیادی بر گزار می‌شود. 
می کنند. گاهی هم از من سوء استفاده می کنند و در 
جایی که به نفعشان باشد من و یا آمقال من رابه رخ 
هم نبوده اند. گاهی پیش آمده که کنار هم باشند 
امادر مواقعی که صحبت از فر دیت باشد کاری 


ندارند و در کنار هم ني نیستند. نه تنها در کنار هم 
نیستند بلکه گاهی برای یکد یگر نیز می‌زنند. در 
یک برنامه تلویزیونی بازیگری حضور داشت که 
بیان کرد در آمد بازیگران سینما در هر پروژه از 
۰ تا ۰ میلیون تومان است. که برای همسرم 
سوال پیش آمد که چراشوهر و فرزندانم چنین 
مبالغی دریافت نمی کنند؟ افرادی که این مبالغ را 
دریافت می کنند به این فکر نمی کنند که در همین 
قشر هنرمند و بازیگر افرادی حضور دارند که حتی 
به نان شب محتاج هستند و سالهای سال است که 
به انها کاری پیشنهاد نشده است. 

شما کسی را با این مشخصات می‌شناسید 
که به نان شب محتاج باشد؟ 

بازیگرانی که ازایران رفته و به شبکه جم پیوسته 
اند. همه آنها به نان شب محتاج بودند و هیچکس 
سال بود که هیچ کاری به او پيشنهاد نشده بود 
این مسائل رانبینم. زمانی ما (سعید پورصمیمی. 
داوود رشیدی. معتمد آریا؛ اتیلا پسیانی و..۰) 
عضو انجمن بازیگران بودیم و به ما انگ 
چسباندند که هرچه هست را می‌خوریم و 
می‌بریم. در صورتی که همه ما بیکار بودیم 
و بعد از پشت سر گذاشتن این شایعات 
دیگر به انجمن نرفتم. پس از جدایی از 
انجمن ۶ کار به من پيشنهاد شد. 

کلافر زندان شما (سیند و کمند)به 
عنوان چهره‌های خوب و انرژیک وارد 
سینما شدند و انتظار ستاره شدن از آنها 
می‌رفت در صورتی که این اتفاق رخ نداد 
و به جای او افرادی ستاره شدند که حتی 
ریشه‌های عملی و آ کادمیک نداشتند. 
دلیلش را در چه می‌دانید؟ 

در مملکت ماءروابط بسیار قوی‌تر از ضوابط 
است وفر د حتماً باید رابطه ای داشته باشد تا بتواند 
موفق باشد و تخصص داشتن فقط یکی از موارد مورد 
نیاز است. تحصیلات فرزندان من در زمینه بازیگری 


استاماروایط خو اند ۲ 

ین روابط را چه کسی تعیین می‌کند؟ 

در سینما تهیه کنند گان تعیین می کنند. 
حاکمیت سینماء تهیه کنند گان هستند. زیرا پول 
دارند و تعیین می کنند که چه افرادی بازی کنند. 
کار گر دانان کمی هستند که می‌توانند نظرات خود 
رابه تهیه کننده غالب کنند. کار گر دانان بیکار 
هستند و می‌خواهند کار کنند و مجبور می‌شوند 
هرچه تهیه کننده می‌خواهد. بپذیرند. 

× هنگامی که شما دهه ۰ فیلم "مردی که 
موش شد “رابازی کردید. این روابط نبود؟ 

آن زمان هم روابط بود. من اوایل دهه شصت 
یک سناریوی تصویب شده خریده بودم و زمانی که 
خواستیم کار کنیم ارشاد مانع ما شد و به من گفتند 


۳۳ 


یک سناریودیگری بیاور تا آن راتصویب کنیم. 
به خاطر همین ترس داشتم تاخودم رابه عنوان 
کار گردان مطرح کنم تا اینکه «چون ابر در بهاران» 
را کارگردانی کردم که کار خوبی بود اما در اکران 
موفق نبود چون حین اکران هیچ چیزی نداشت؛ نه 
پوستر. نه پخش کننده و...: ۱۰ روز مانده به عید به 
من گفتند که فیلم را باید در عید پخش کنی در غير 
این صورت نمایش آن یک سال به تاخیر خواهد 
افتاد. این اتفاق برای سال ۶۹ است. خودشان برای 
من پخش کننده پیدا کردند و آن رابه آقای باطنی 
سپردند وبا این حال فیلم من ۴میلیون فروخت. 
لیکن کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ماو من 
نابود شدم. برخلاف حالا که برای ا کر آن در عید سر 
و دست می‌شکنند آن زمان اکران در عید بسیار 
بد و پر ضرر بود. زیرا بلیط سینما گران می‌شد و 
تلویزیون هر شب ۲ فیلم سینمایی پخش می کرد 
CII LD Os,‏ 
من دو برابر فیلم آقای کیمیایی (گروهبان) و آقای 
ساموئل خاچیکیان (چاووش) که همزمان اکران 
شده بود فروش کرد. همه معتقد بودند که فیلم 
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ابتذال در کمدی تنها مخصوص مردم عام نیست. در 
جمع روشنفکران هم که قرار می‌گیریم برای خندیدن 


از جکهای مبتذل استفاده می‌کنند 


من پرفروش ترین فیلم سال خواهد شد. گر فیلم 
من در زمان مناسب اکران می‌شد و ان طور که 
باید فروش می کرد قطعا تا الان ۱۲ فیلم ساخته 
بسودم. در صورتی که من بعد از همان فیلم به لحاظ 
مالی‌تابود شدم: 

در واقع مقابل اولین فیلم شمارا گر فتند تا 
شما را متوقف سازند؟ 

بله همین طور است. فردی که از مسئولین 
آن زم ان بود ومن به اوعلاقه هم دارم به من 
می گفت که من بازیگر دوست داشتنی هستم و 
دائماً می گفت چرا میخواهی کار گردانی کنی؟ 

× چه کسی این حرف را به شما گفته است؟ 

نام نمی‌برم. در جواب او گفتم که من در 
بازیگری به جایی که باید می‌رسیدم: رسیده‌ام و 
می‌خواهم وارد عرصه کار گردانی شوم و خودم را 


محک بزنم چرا که فیلمی که ساخته بودم. هم فیلم 
خوبی بود وبه قدری خوب بود که باور نمی کر دند 
که این فیلم رامن ساخته باشم. آقای بهشتی وقتی 
فیلم مرا دیده بود اوکی داده بود. او گفته بود که 
واقعا این فیلم را امیر سلیمانی ساخته است؟ باور 
نمی کر دند. 

فرزندانتان با رانت پدر بازیگر شدند؟ 

بر ای وید رها فاد رهان 
در این عرصه به این میدان (بازیگری) قدم 
می‌گذارند اما فرزندان من برعکس این موضوع 
بودند. من در هیچکدام از کارهایی که انجام داده اند 
سفارش آنها رانکردم و نمی کنم. سپند روی صحنه 
تئاتر اجرامی‌رفت و اقای ابوالحسن داوودی او را 
دیده بود و گفته سپند جان ماشااللّه جقدر تو بز رگ 
شدی و فیلم را با او کار کرد. کمند (امیر سلیمانی) 
هر فیلم یا سریالی که کار کرد بدون سفارش من 
بود و من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم. 

در فیلمهای کمدی قدیمی‌به کسی توهین 
نمی‌شد. حرف زشتی هم نبود نظر تان در مورد 
وضعیت کمدی که هم | کنون عرضه می‌شود. 


من وامثال من در آن زمان اصلاً بلد 
نبودیم حرف زشت بزنیم و کار زشت 
هستم و چندین نمایش کم دی با او کار 
کردم. زمانی که ما کار می‌کردیم همه 
چیز را تجزیه و تحلیل می کر دیم و تمام 
آنها برای من درسهایی بود که فراگرفتم. 
از نظر من موقعیّتهاست که کمدی ایجاد 
می کند. کارهای کمدی من که مورد پسند 
مردم واقع می‌شد به این علت بود که من 
تظاهر نمی کر دم و کاری را انجام می‌دادم 
که در خون من بود. به همین خاطر است 
که وقتی سوار مترو می‌شوم با همه کسانی 

که در واگن یک قطار هستند باید عکس بگیرم 
و مردم هم همین مسائل را به من می گویند که آن 
جنس کم دی را در قدیم اجرامی کردیم دوست 
دارند. 

× می گویند نسل و ذاثقه مخاطب تغییر کرده 
و دیگر سبک قدیم را نمی‌پسندند . 

یعنی مردم با چارلی چاپلین نمی‌خندند؟ 
یک نکته را قبول دارم. فرم عوض شده اما محتوا 
تغییری نکرده است. شاید کمدی الان با زمان 
آقای ارحام صدر و قدیمی‌هاتغییر کرده امافرم 
بازیگری تغییر نکر ده است. زمانی بود که همه در 
خدمت کمدین بودند اما هم اکنون همه بازیگران 
در خدمت نمایشنامه است و همه در خدمت هم 
هستند. ما در خدمت نمایش هستیم. 

× به نظر تان در حال حاضر در کشورمان 
کمدین واقعی داریم؟ 


بقبه در صفحه ۵۲ 


ام 


2 


قعیت 


به انداز ه شکست خط ذا کت است 


و لا ده 


" عصبانی نیستم "را احتمالً می‌بایست به عنوان بحث 
برانگیز ترین فیلم تاریخ سینمای ایران معرفی کرد. اثری 
که در سال ٩۲‏ ساخته شد اما بلافاصله حتی در همان دوره 
از جشنواره فیلم فجر از بخش جوایز کنار گذاشته شد و 
پس از آن نیز به طور کامل توقیف شد. در سالهای اخیر 
بارهاصحبت از اکران سراسری این اثر به میان آمده‌اما 
هربار به دلایل گوناگون. "عصبانی نیستم "رنگ اکران را 
به خود ندیده تا اينکه در نهایت " عصبانی نیستم " در سال 
۷ با ممیْزی‌های فراوان به اکران عمومی د ر آمد. 

رضادر میشیان در دومین تجربه کار گردانی‌ اش 
به خوبی توانسته شخصیت نوید را در طول داستان 
بسط و گسترش دهد وبه تماشاگر این اجازه‌رابدهد 
که به ذهن او وارد شود و دنیا را از قاب چشمان 
او نظاره کند. شخصیت نوید در طول داستان در 
انواع و اقسام موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرد 
که همگی آنان بر خاسته از شرایط اجتماعی جامعه 
کنونی ایران است وبه همین جهت تماشا گر خیلی 
زود احساس همدردی خود رابا نوید ابراز می کند. 
شخصیتهایی که فیلم در مقابل نوید قرار می‌دهد. 
در تعریف عمومی افر اد محتر می هستند که در این 
میان می‌توان د کتر و مهندس و... رااجستجو کرد. 
هریک از آنان ترسیم کرده که هر کدام باز تاب 
بخشی از جامعه حال حاضر ایران هستند. 

به عنوان مثال در بخشی از فیلم نويد به سراغ 
دکتری می‌رود که فعالیت خود را کنار گذاشته و 
به ثروت برسدا!یا در بخشی دیگر دوست نوید را 
می‌بینیسم که در یک بوتیک کار می کند و با کنایه 
اعلام می کند که مدیریت خوانده تا بتواند مغازه 
را مدیریت کند و البته از ارزوی خود برای ازدواج 


ادامه از صفحه قبل 


سس ری 


اس ای را رد 
: کار کمدی مثل ابولحسن داوودی بسازد نداریم. 
: متا من در فیلم "جنگجوی پیروز "به کار گردانی 
: آقای مجتبی راعی حضور پیدا کر دم. اصلا شخصیّت 
: وفیزیک نوع رفتار آقای راعی به کمدی نمی خورد. 
إ اکبر عبدی. من» فردوس کاویانی» محمود پاک 


با فرزند یک 


نشان از یک ناامیدی بز رگ در نسل جوانی دارد 
که از فعالیت در مشاغل گوناگون ناامید شده و به 
این نتیجه رسیده که راه حل نهایی برای خروج از 
بحران. متصل شدن به افراد صاحب نفوذ است! 

درمیشیان این ایده‌رادرادامه داستان با 
پیامی مستقیم در شخصیت پدر ستاره به تصویر 
تصویر کلیشهای از وی و مخالفتش برای ازدواج 
ستاره بانوید در ذهن دارد اما زمانی که به داستان 
وارد می‌شود. او را فردی مستاصل می‌یابیم که 
ملتمسانه از نويد درخواست می کند تا ستاره را 
به حال خودش رها کند تا او سرنوشت بهتری 
نصیب ش شود و پس از مخالفت نوید. برای او 
توضیح مفصلی از شرایط اقتصادی سر می‌دهد 
که نويد توان پاسخگویی به آن را ندارد و مات 
و مبهوت می‌شود که در اصل, این مخاطب جوان 
فیلم است که در این صحنه پاسخی برای ارائه 
ندارد و به درماند گی‌اش پی می‌بر دا 

اولین نقش آفرینی نويد 

حضور نوید محمد زاده در " عصبانی نیستم " 
یک امتیاز ویژه برای این اثر بوده. بای گری که سالها 
پس از ساخت " عصبانی نیستم "به ستاره سینمای 
ایران تبدیل شده و نخستین نقش آفرینی مهم او 
در این اثر رقم خورده است. محمدزاده با دقت و 
جزییات فراوان موفق به خلق شخصیت نويد شده 
است. وی به خوبی توانسته حد فاصل بار سای 
آرامش و خشم را به تصویر بکشد و تماشاگر رابا 
خود همراه سازد. بازی محمدزاده در '"'عصبانی 
نیستم "یکی از بهترینهای چند سال اخیر سینمای 
ایران‌است. در نقطه مقابل نیز باران کوثری به خوبی 
موفق شده زوج مناسبی با محمدزاده تشکیل دهد 
که موفقیت آن به ساخته بعدی کار گردان یعنی " 


نیت.فاطمه گودرزی... همه کار کمدی کرده 
بودیم. تواگر یک لبخند به لبت آمد به لب من 
هم آمد. آقای راعی! وقتی فیلم جدی به آن خوبی 
می‌سازی چرا وارد فضای کمدی می‌شوی؟ 

× نظر تان درباره فیلم‌های اخیر کمدی که 
اتفاقا پرفروش هم هستند چیست؟ 

مردم‌ما در تنگنا قرار گرفته و دچار افسردگی 
شده‌اند و با کوچکترین کاری می‌خندند و منتظر 
بهانه کوجکی هستند تا خودشان را خالی کنند و 


1 لانتوری "نیز کشیده شد. احتمالاً می‌بایست زوج 
عاشقانه کوثری و محمدزاده را در این فیلم یکی از 
کے : بهترینهای سالهای اخیر ایران برشمرد. 


4 داستانهای فرعی‌اش با مشکل مواجه است 
و نوید است که نوازنده هستند. حضور این دو 


شخصیت در طول داستان صرفاً به بیانیه‌هایی 
سراسر بغض در حوزه موسیقی گذشته و کار کرد 
دیگری در داستان ندارد. این دو نه نقشی در روایت 
داستان اصلی ایفا می کنند و نه حضور یا حذفشان 
در سرنوشت داستان تاثیری دارد. توجه ودقت 
بیشتر در خلق و نحوه استفاده از این افراد معترض 
در مقابل دوربین شاید می‌توانست به نتیجه بهتری 
عصبانی نیستم "اگرچه‌باممیّزی‌های شدیدی 
نسبت به نسخه اصلی مواجه شده اما کماکان اثری 
اجتماعی و تماشایی است. ممیّزی‌های فر اوان فیلم. 
فعالیت دانشگاهی نوید رادر طول داستان گنگ و 
پایان بندی اثر زده است که تفاوت کاملاً آشکاری 
با نسخه اصلی دارد. پای ان بندی جدید بر خلاف 
رویه اصلی داستان که نافذ و صریح است. با اعمال 
ممیّزی چنان بی‌خاصیت شده که احتمالاً سیب 
غافلگیری بسیاری از مخاطبین سینما خواهد شد. 
با این حال " عصبانی نیستم " هنوز هم می‌تواند 
تداعی گر درد نسل جوان باشد که حالا در وضعیت 
در یکی از سکانسهای مهم فیلم. زمانی که نوید 
به طور کامل از جامعه خویش ناامید شده از ستاره 
اما ستاره می گوید که اینجا وطن ماست و همه جیز 
درست می‌شود و نوید در پاسخ می‌گوید: "هميشه 
گفته‌اند همه چیز درست می‌شود اما هر سال بدتر 
درمیشیان در ساخت این عنوان دانست. جامعه‌ای 
که‌هر سال بیش از گذشته دجار بحرانهای اقتصادی 
می گردد و اخلاق در آن هر روز یک گام به عقب بر 
می‌دارد و در نهایت آدمی را با این پرسش مواجه 
می‌سازد: " آیا می‌توانم عصبانی نباشم ؟! : 


نیاز دارند که بخندند. 

انگار عادت به ابتذال داریم. چرا؟ 

این ابتذال مخصوص مردم عام نیست. در جمع : 
روشنفکران که قرار می‌گیریم برای خندیدن از : 
خکهای مبتذل استفاده‌می کنند و همه علاقه دارند. 1 
این خواست ابتذال را فقط به مردم نسبت ندهیم. : 
این واقعیّت است ابتذال تا بیخ و بن روشنفکری : 
رسوخ کرده است. اما مثلافیلم کم دی مانند : 
اجاره‌نشین‌ها هیچ شوخی مبتذلی ندارد. 


لے رت اروب 
۱ خاطر آمریکادها 


کنسرت کیتارو موسیقیدان سرشناس و جهانی ژاپن پس از یک بار جابه‌جایی زمانی» به دلیل تاخیر 
در صدور ویزاو میسر نشدن سفر گر وه به ایران لغو شد. کیتارو قرار بود در تاریخ ۲۲و ۲۷۲۳ 
اردیبهشت در تهران روی صحنه برود که با اعلام بر گزار کنند گان» این برنامه به‌طور کامل لغو شده 
است.بر گزار کنند گان این کنسرت ضمن اعلام لغو قطعی این کنسرت اعلام کردند: "با توجه به حضور 
۶ ای در کرو کعارو در ۵ اب ما ایکا حضو ر ایی هدر معد ایت در این رما 
میسر نشد. گروه اجرایی این بر نامه دو سال راصرف پیگیری و اجرای بر نامه این هنر مند کرد. اما تر جیح 
می دهد در شرایط فعلی سکوت کند و در آرزوی روزهای بهتر بماند. " 


چه تبلممآزی‌می‌فروشنته.» 


نوروز روی پر ده رفته‌اند موجب شده نتوانند به سقف فروش خود دست یابند؛ این اتفاق درحالی رخ داده 
که همچنان نز دیک به ۰ ۰سالن در اختیار دوفیلم "به وقت شام و لاتاری از محصولات اکران اول 
نوروز است که چند روز قبل سر گروهشان رااز دست داده‌بودند! در همین اوضاع هم باز این کمدی 
"مصادره است که با رسیدن به نزدیکی ۵ امیلیارد فروش در جایگاه اول آمار فروش قرار دارد و بعد 
از آن "لاتاری"و "به وقت شام "با فروشهای نزدیک به ۵ ۱۲/۵ میلیارد قرار دارند. کمدی لونه 
زنبور "در نزدیکی ۸/۵میلیارد فروش قرار گرفته و انیمیشن "فیلشاه از رقم فروش ۶میلیارد عبور کرده 
و تگزاس "هم ۵میلیارد رارد کرده‌است. خر گیوش" که بخش عمده سالنهایش را از دست داده به 
نزدیک ۲/۵ میلیارد فروش رسید. در میان فیلمهای اکر ان دوم نوروز و علیر غم محدودیت سالن این 
"عصبانی نیستم است که فروشی خوب دارد: این فیلم توانسته فروش خود را از یک میلیارد بگذراند 
و به نظر می‌رسد به زودی ۲ میلیاردی خواهد شد.بعد از عصبانی نیستم " 
این "چهارراه استانبول است که با فروشی نزدیک به 8 ۰ میلیون 
قرار دارد و بعد از آن "خجالت نکش" که نزدیک به نیم میلیارد 
فروخته است. "خوک "و جشن دلتنگی " که در میان فیلمهای 
اکران دوم نوروز به لحاظ سالن از همه مهجور تر هستند. ۰ ۲۲ 
و ۵۵ میلیون فروش داشته اند.قعرنشین گیشه‌ها "آن سوی 
ابرها است. آخرین ساخته مجید مجیدی, که به زحمت ۵۰ 


روایت جناب مجر ی ساق از ودخ شدن 


فواد بابان از گویند گان قدیمی خبر است که بعد از ۳۵ سال کار برای صداوسیما کنار رفت تا جوانترها 
هم فرصت بروز استعدادهایشان را پیدا کنند.فواد بابان که از رفقای قدیمی محمدرضا حیاتی است با 
اشاره به تیق زدن مدام برخی مجری‌های اخیر گفته است: زمانی که هنوز سر کار بودم و بازنشسته نشده 
بودم. یک روز پشت میز خبر بودم. روی میز دوربین: فیلمبر دار فراموش کرده بود چر خهای دوربین را 
قفل کند و پایش راروی قفلش بگذارد که با توجه به شرایطی که پیش آمد. دوربین خودبه خود شروع 
به راه‌افتادن کرد و از استودیو خارج شد. از طرفی صندلی من هم خوشبختانه دستگیره نداشت. یعنی 
اصولا صندلی گوینده خبر نباید دستگیره داشته باشد. زمانی که دیدم دوربین شروع به راه‌افتادن کرد. 
همان‌طور در حالت نشسته به اندازه یک متر از جایگاهم خارج شدم و کسی متوجه نشد! 

فواد بابان درباره توبیخ به خاطر خرید یک عینک دودی هم خاطره جالبی نقل کرد و گفت : موضوع عینک 
دودی که سر آن موضوع توبیخ هم شدم را تقریبا تمام آنهایی که تلویزیون 
می‌بینند. , شنیده‌اند . بعد از اتمام خبر ساعت ۲ که خیلی هم پربیننده بود. 
بااین گمان که بر نامه تمام است. عینکی را که همان روز خریده بودم به 
آقای حیاتی نشان دادم و کلی ادا در آوردم. تازه فهمیدم هنوز روی 
آنتن هستیم که دیگر کار از کار گذشته بود. از استودیو که بیرون 
آمدم. از بالا تماس گرفتند که توبیخ شدم. 
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عکس سعید پیردوست عصا به دست در مراسم 
ترحیم زنده یاد ناصر چشم آذر بسیار مکذرمان کرد. 


داستان‌های پلیسی معمایی 


سپهر باغچه را آبیاری کرد. روی بر گهای 
درخت انگورهم کمی آب گرفت. بعد چراغهای 
حياط راروشن کرد و از حاج سلیمان پر سید: خوب 
شد؟ حاجی گفت: دستت درد نکنه. مثل دل 
خودت روشن و پا کیزه شد." سپهر گفت: "کوچه رو 
هم آبپاشی و تمیز کردم. لامپش رو عوض کردم. 
بروببین کوچه چه‌منورشده! حاجی گفت: خیلی 
زحمت کشیدی. ایشالا دومادی خودت!" 

آن شب به آن خانه خواستگار می آمد و مجلس 
بله‌برون داشتند. رعنا تک‌فرزند و دانشجوی تر م 
اخر معماری‌بود. جمشید که همکلاسش بود. دل 
اورابرده‌بود وامشب با مادرش اینها به خواستگاری 
میآمد. حاجی و همسرش دست دخترشان رعتارا 
باز گذاشته‌بودند تاش ریک زند گی‌اش راخودش 
انتخاب کند.رعنا جمشید رایسند ید ه‌بود. جوان 
بلند قد و خوش هیکلی بود. پدرش در شهر کوچکی 
کارمند دون‌پایه یکی از اداره‌ه ای دولتی بود. 
درآم دش کفاف نمی‌داد. خودش‌هم آنقدر جنم 
و همت نداشت که شغل دیگری دست و پا کند. 
جمشیدامادر تهران دانشجوبود.شغل پاره‌وقتی 
هم داشت و خرج خودش رادرمی آورد. برعکس 
پدرش جوان باعرضه‌ای بود و توانسته بود مقداری 
هم پس‌انداز کند. از روزی که رعنا را کشف کرد. 
زحمت زیادی کشید تا توانست دل او رابا خودش 
نرم کند. جمشید در به کار بردن کلمات عاشقانه 
مهارتی بلیغ داشت. داب معاشرت با دختر ها راهم 
فوت آب بود. رعنادختر محبت ندیده‌ای‌نبود ولی 
رفتار مودبانه و عاشقانه جمشید به مذاق دلش بسی 
مزه کرده بود و جانش برایش در می‌رفت. 

جمشید نگر آن بود که چون خانواده‌مستمندی 
دارد. پدر رعنارضایت ندهد اما رعنادلش را گرم 
کردهو گفته بود ی در ومادرش دراین کار دخالتی 
نمی کنند و امشب قرار بود با خانواده‌اش بیاید. حاج 
سلیمان در بازار چرم فروشها کیابیایی داشت. از 
نظر ثروت و مرام. بز رگ بازار بود. سپهر شاگردش 
بود.اوجوانی شهر ستانی بود که چند سال پیش به 
حجره‌حاجی رفته و گفته بود کار گر نمی‌خواین؟ 
حاجی هم دلش سوخته و گفته بود می‌خوایم اسپهر 
کم کم خودی نشان داد و شد دست راست و شاگرد 
مخصوص حجره بعد ‏ حاج سلیمان در گوشه حياط 
اتاق نسبتا جاداری‌داشت که | ن رابه سپهر دادو 
رفته رفته خانه شاگر د وقنبر وفادار خانه‌هم شد. 
حالا ده سال بود که سپهر با حاجی بود و مثل پسری 
که نداشت. برایش عزیز بود. 

وقتی مهمانها آمدند. سپهر هم بود وخدمت 
میکر د.فامیلهای رعنااور امی‌شناختند و خبر داشتند 
حاجی دوستش دارد اما خانواده جمشید اولش فکر 
کر دند مستخدم است واز رفتار صمیمانه او با حاجی 


0۴ 


وزن و بچه‌اش تعجب کردند. مادر جمشید آهسته 
از یسرش پرسید: این کیه که حد و حدود خودش 
رونمی‌دونه؟"... جمشید زیرلبی گفت: "هیچی نگوا 
نوکر شونه ولی انگار خود شو خیلی تو دل حاجی جا 
کرده. مادرش گفت: خوشم نیومد! ادم نباید به 
ن و کرش روبده...هیز هم هست. دیدی چطور به رعنا 
کا کا ا ا 
نیست. همه دارن نگاهمون می کنن." 

مجلس خواستگاری وبله‌ برون به خیرو 
خوشی تمام شد. بزرگترها درباره چگونگی عقد و 
عروسی حرف زیادی‌نداشتند چون رعناو جمشید 
حر فهایشان رازده‌بودند. رعنانه مهریه خواسته بود 
نه جشنی مفصل. به پدرش گفته بود همین‌قدر که 
سختگیری نکنید وبه‌ این ازدواج رضایت بدهید. 
برایم کافی است واز شما کمک مال نمی‌خواهیم 
چون جمشید گفته می‌خواه د روی پای خودش 
بایستد و برای زند گی‌اش زحمت بکشد. پدر و مادر 
رعنا آدمهای خسیسی نبودند و دلشان می‌خواست 
برای‌اوسنگ تمام بگذار ند ولی پدر جمشید در 
مجلس خواستگاری به حاج سلیمان گفت اگر 
می خواهی این دختر و پسر خوشبخت شوند. بگذار 
باهمت خودشان زند گی کنند تا قدرش رابدانند. 
آن شب جمشید حلقه تقریباً مسنگینی به انگشت 
رعنا کرد. رعناهم به خواست جمشید حلقه نقره 
ساده‌ای انگشت او کرد. جمشید گفته بود طلا 
دوست ندارد. 

پس آزاین مراس سادهر عابه ا 
کرده رروزبه خانه نهابیاید.وقتی که جمشید 
گفت دور ی و دوستی بهتر است.مادررعنا گفت: 
رخ ایا و 
دلت خواست, ربا ها عو نحل مشیم واز آن 
روز هفته‌ای سه چهار بار جمشید به خانه نامزدش 
می آمد. اوفوت وفنون مردم‌داری رااز بر بودو 
خیلی زود خودش راتوی دل پدرومادررعناجا 
کرد.بااسپهرهم روابطش خوب شد. تقریباً همسن 
بودند و حرفهایی برای گفتن داشتند. جمشید فکر 
می کرد چون سپهر نوکر است.ا زمسائل جدید 
جوانهابی خبر است ولی وقتی با اوبیشتر آشناشد, 
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دیدغیرازاینکه‌ازاینترنت وتکنیکهای گوناگون 
گوشی از خودش بیشتر سر در می آورد. کلی هم 
کتاب خوانده و برای خودش یک پا فیلسوف است 
برای همین حواسش بود جلو کسی بااو وارد بحثهای 

یک ماه‌بعد عقد وعر وسی رایکجاودر حیاط حاج 
سلیمان گرفتند. این بار سپهر هم جزء مهمانها بود 
چون حاجی از یکی از شر کتهای خدماتی دو کار گر 
زن گر فته بود. به سپهر گفته بود تومثل پسرمی و 
یا ضای خان راده‌مارفتارکن. 
سپهر از این حرف خیلی خوشش آمد. البته قبلا هم 
بارها به او گفته بود مثل پسرم هستی ولی این‌بار 
از این بخش قصه خوشحال بود که مجبور نیست 
جلو جمشید و خانواده‌اش خدمت کند. حسی در او 
بود که می گفت آنها آدمهای شایسته‌ای نیستند 
وجمشیدبه طمع ثروت حاجی واینکه‌رعناتک 
فر زنداست.طالب ازدواج شده‌بود. سپهر معتقد 
بود جمشید و پدر و مادرش و خواهرهایش بیاصل 
ونسب هستند پس دوست نداشت مثل نو کر ها 
جلو نها خم وراست شود.دلش می‌خواست کاش 
دلیلی محکم داشت تا به حاج سلیمان ثابت می کرد 
که جمشید دنبال پول است. جمشید هم نسبت به 
سپهر حس مثبتی نداشت. از اینکه می‌دید سپهر با 
رعنااصمیمی است. عصبی می‌شد. یک‌بار هم سپهر 
به جمشید گفته بود بهتر است کار پر در آمدتری 
دست و پا کنی چون رعنا نازیر ورده است و طاقتش 
راندارد مثل فقیر ها زند گی کند. جمشید گفته بود: 
"بین ماعشق حکومت می کنه برای‌همین نگران 
بی‌پولی نیستم.رعنا گفته حاضره توبد ترین شر ایط 
بامن زند گی کنه. سپهر برایش هزار دلیل آورده 
بود که التهاب عشق زود تمام می‌ شود و نیازهای 
اقتصادی عمده‌می‌شوند. آن‌وقت نمی توانی به 
رعنا بگویی به‌جای اینکه تعطیلات را به سفر برویم. 
توی خانه بنشینیم و کلمات عاشقانه به هم بگوییم. 
جمشید جوابی به شوخی و خنده‌داد ولی وقتی که 
سپهرراتنها گیر آورد. نگاه خودش راپر از آتش 
کردو گفت: "یه بار دیگه گنده‌قوزی کنی, بدجور 
می‌زنم تو برجکت! سپهر خندید و گفت: آناراحت 


شدی؟ به جون رعنانمی خواستم ناراحتت کنم..." 
جمشید بازوی اورا گرفت و گفت: "دیگه حق نداری 
بارعناچیک توچیک شی!قسمم می خوای بخوری: 
به‌جون‌خواهر مادر خودت بخور! سپهر گفت: 
"داداش چراناراحت میشی... من خیلی ساله تواین 
خونه هستم. رعنا یه دختر کوچولو بود. باهم بزرگ 
شدیم.مثل خواهرمه... "جمشید گفت: "لازم نکر ده 
مثل خواهرت باشه."... نه سپهر این برخورد را 
به کسی گفت نه جمشید. هر دو جلودیگران باهم 
عادی‌بودند وانگار نه انگار آن حرفهابینشان گذشته 
بود ولی سپهر مراقب بود به رعنا نزدیک نشود وبا 
آوحرفی نزند. جمشید متوجه این موضوع شدهو 
خوشحال بود که گوش سپهر را پیچانده. 

جمشید اصرارهای حاج سلیمان را قبول نکر د و 
یک | پار تمان پنجاه‌متری‌اجاره کر د.وسایل‌خودش 
راهم آنجابردوبه رعنا گفت: اینجا کوچیکه و 
واسەجهازت جاندارە. مافوقشيەسالاينجا 
می‌مونیم. بعدش جای بهتر و بز رگتری می‌گیریم." 
رعناموافقت کرد چون آشپزخانه آنجاحتی برای 
یخچالش هم جانداشت. وسایل جمشید برای یک 
زند گی ساده و دانشجویی تکمیل بود ولی همه آنها 
کار کرده و بعضی‌شان نیمه خراب یش قابلمه‌ها 
و ماهی‌تابه‌ها رنگ و رو رفته بودند. قاشق چنگالها 
و کاسه بشقابهاهم دست نبودند.رعنا که در ناز و 
رفاه بز رگ شد م بود از دیدن آن زند گی فقیرانه به 
هیجان آمده بود و خودش راشخصیت قصه‌هایی 
مثل بی‌خانم ان و آن شرلی تصورمی کرد واز 
روزگارش لذت می‌برد. جمشید برای‌وضعیتی که 
داشتند. خود راسرزنش می کرد. رعنا می گفت: 
"وضعمون عالی و ایده آله. من حتی دلم می‌خواست 
توروستازند گی می کردیم وهمه امکاناتمون‌ابتدایی 
بود. جمشید او را تحسین می کرد و در دلش به 
جلو خانواده‌جمشید اعلام کر ده‌بود سپهر با پسر 
واقعی خود ش هیچ فر قی ندارد و می‌خواهد به‌زودی 
سهم‌الارث قابل توجهی به او بدهد. 

این خبر جمشید رابه فکر برد. خودش از پدررعنا 
یک ریال هم نگرفته بودوداشت باس ختی زندگي 
می کرد عوضش سپهر در آن خانه بز رگ ومدرن 
زند گی می کرد و قرار بود ارث هم بگیرد. شبی که 
حاج سلیمان این خبر را اغلام کرد جمشید پواشکی 
به سپهر گفت: "خیلی طمعکاری! حاجی یه تعارف 
زد توچسبیدی بهش وبا پررویی قبول کردی." 
سپهر گفت: مگه اشکالی داره؟ تو جرا حسودیت 


می‌ش4؟ "جمشید گفت: "حسودیم نمی شه ولی در 
عجبم که تو چقدر زرنگ و طمعکاری. ‏ سپهر گفت: 
"تا کور شود هر آنکه نتواند دید! جمشید گفت: 
آحتی کورها هم متوجه می‌شن که حاجی داره بهت 
حاجی زند گیشومیده دست من. آسپهر هم حرف 
دلش رازد: "تو واسه پول حاجی رعنا رو گرفتی. فکر 
نکن مردم نمی‌فهمن!" 

صبح روز جمعه بود. حاجی وهمسرش‌باید 
به رودهن می‌رفتند. مجلس ختم یکی از دوستان 
خانواد گی بود.به رعناو جمشید هم گفته بودند 
بیایند امارعنا تنها آمد و گفت جمشید مریض است 
ونمی‌توان د بیاید. آنها رفتند. سپهر در خانه ماند. 
جمشیدهم‌باسری که بسی درد می کر د.در خانه 
خودش ماند. سپهر به او پیام داد و حالش راپر سید. 
جمشید سرد ورسمی جواب داد. سپهر از رفتار 
حاجی بیاید. جمشید گفت: "سرم گیج میره. بهتره 
توبیای پیش من... خونه ماروبلدی؟ ‏ سپهر گفت: 
"آ درس بده با موتور میام." 

وقتی سپهر به کوچه جمشید رسید. موتور را 
دورتر از خانه به میله گاز زنجیر کرد و با گوشی‌اش 
به جمشید زنگ زد و گفت رسیدم. باز کن. بعد بالا 
رفت. جمشید دراز کشیده‌بود. سپهر گفت: صبونه 
نیمرومی‌خوری؟ ‏ جمشید گفت: تخم‌مرغ‌نداریم. 
زیر کتری روروشن کن چای و نون پنیر بخوریم." 
یک ساعت بعد سپهر از ان خانه بیرون امد و سوار 
موتورش شد وراه‌افتاد. سر چهار راه جلو تلفن کارتی 
ایستاد.به جایی زنگ زد و چیزهایی گفت. بعد سمت 
خانه حر کت کر د. در خانه دوش گر فت ولباسهایش 
راعوض کرد. یک لیوان شیر نسکافه درست کرد و 
درحال شنیدن موزیکی ملایم نسکافه خورد.زنگ 
تلفن ثابت او رااز دنیای لذت‌بخشش بیرون آورد. 
گوشی‌رابرداشت.مادر رعنابود.می گفت هر جه 
رعنابه جمشید زنگ می‌زند. گوشی رابرنمی‌دارد 
و از او خواهش کرد برود به جمشید سر بزند. سپهر 
گفت آدرس جمشید را برایش اسمس کنند. 

کمی بعد سپهر گاز موتورش را تا آخر پیچاند و 
خیلی زود به آن ساختمان رسید. یک ماشین پلیس 
سر کوچه ویک سرباز جلو در بود. سپهر پر سید 
طوری شده؟ سرباز به جای جواب پر سید: "مال این 
ساختمونی؟"مسپهر گفت: ه ولی یکی ازفامیلام 
اینجا می‌شینه. مادرزنش بهم زنگ زد گفت تلفنش 
رو جواب نمیده.اومدم بهش سر بزنم. سرباز به 


جواب معمای ضربه‌های هولنا ک: نجمه خون را در راه‌پله ندیده بود پس با چراغ خاموش بالا 
آمده بود. نوبخت شک کرد که چرا یواشکی آمده. بعد شک کرد که او چرا دیر به خانه رسیده؟ در آشپزخانه در 
نوشابه بود اما خودش نبود. در دهان رسول بقایای لقمه ساندویچ بود اما خود ساندویچ نبود. سطل زباله خالی بو 
پس یک نفر آنها را از خانه خارج کرده. و نجمه گفته بود فقط خودش کلید دار د. دلیل دیگر وجود دو جفت کفش 
بود که یکی از آنها قطعاً مال قاتلی بوده که پابرهنه وبا پای خونی فرار کرده بود اما نجمه گفت هر دو کفش مال 
رسول است. بر نده این معما محمد ارغوانیان. با تلفن ۵۷ ۹۰(×××>) ۰۹۳۰ از بندر لنگه عزیز. 
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او گفت صبر کن. بعد شماره‌مافوقش را گرفت و 
گفت جوانی آمده که فامیل مقتول است و به سپهر 
گفت بروبالا..سپهر پرسید: "مقتول؟ سر باز گفت: 
"بروبالا خودت می‌فهمی!" سپهر دوپله یکی کرد و 
بالارفت. یک سرباز هم جلو | پارتمان جمشید بود. 
سپهر گفت "واسه جمشید اتفاقی افتاد؟ سرباز در 
راباز کرد و به او گفت داخل شود. 

جمشید کف هال افتاده بود. د کتر رعنایی داشت 
به نوبخت می گفت: "با چیزی مثل سیم برق خفهش 
کردن. نوبخت به سپهر نگاهی کرد وبه د کتر گفت: 
"قاتل آشنا بوده‌چون راحت وارد شده.اثر انگشت 
هم‌باقی نذاشسته. "سپهر بالحنی تاراح ت پرسید: 
اینجاچه اتفاقی افتاده؟ مادر خانم جمشید به من 
گفت جمشید تلفنش رو جواب نمیده. مریض هم 
بسود.من آدرس گرفتم وباموتورم اومدم ببینم چی 
شده...اصلاً باورم نمیشه جمشید رو کشته باشن. تازه 
عروسی کرده‌بود! نوبخت پر سید: شما چه نسبتی با 
مقتول دارین؟ سپهر گفت: "خونه شاگرد پدر خانم 
مقتول هستم. نوبخت پرسید: آبه کسی شک 
ندارین؟ سپهر گفت: من باجمشید رفت و آمد 
نداشتم.خبر ندارم.من خدمتکارم و تو کار بز ر گان 
دخالت نمی کنم... برم براتون چای دم کنم." د کتر 
رعنایی گفت: دستت دردنکنه! آب کتری روعوض 
نکن چون گرمه. سپهر خواست به آشپزخانه برود. 
نوبخت گفت: "نر واازت‌سوّال‌دارم. "وبه سر با ز گفت 
زیر کتری‌راروشن کند. سر باز شیر گاز را پیچاند 
ود کمه‌جرقه‌زن رافشار داد. سپهر گفت: خرابه. 
با کبریت‌روشن کن. سرباز گازراروشن کرد و 
منتظر ماند آب جوش بیاید. نوبخت هم داشت با 
یکی از افراد تحسس حرف می‌زد: "تلفن رو رد گیری 
کردین؟ افسر تجسس گفت: از یه تلفن کار تی‌بوده 
که به اینجانزدیکه."د کتر رعنایسی گفت: معلوم 
نیست چراقاتل به ما زنگ زد و گفت یه نفرو کشته." 
نوبخت گفت: "قصدش این بوده که مابیایم اینجا 
تاوقتی که خودشم میاد. مافکر کنیم ت ازه‌از راه 
رسیده واز چیزی خبر نداره... "و به سرباز گفت: 
"به سپهر دستبند بزن. سپهر حیرت کرد: چرا؟ 
من خونه بودم که‌حاج خانم زنگ زد و گفت بروبه 
جمشید سر بزن. باور نمی کنی از خودش بپرس... 
و گوشی‌اش راجلونوبخت گرفت ونشانی خانه 
جمشیدرانشان‌داد و گفت: اینم آدرس اینجا که 
حاج خانم برام اسمس کرده." نوبخت به سر با گفت: 
"ببرش! د کتر رعنایی آهسته از نوبخت پر سید: 
"دلیلت چیه؟ تو که هن_وز ازش با جویی نکردی." 
نوبخت گفت: فعلاً باید به خانواده مقتول خبر بدیم. 
بعدش بهت می گم از کجا فهمیدم.یه مدر کهایی هم 
هست که بعد آ رو می‌شه!" 


هوش آزمایی: نوبخت از کجا فهمید؟ بعدآچه 
مدار کی پیداشد؟ جواب خودرابه ۰٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ 
پیامک کنید. اسم خودتان و شهر تان را هم بنویسید. 


۰ 


دکت 


ار تباط عاطفی مو فق حستلز م 


اد 


د تعادل ین کار و عشق است 


e‏ جان ی 


همه اسامی مستعار است و اگر مشخصاتی که برای 
بینند گان خواب‌می‌نویسم.مانند مشخصات فرددیگری 


تعبیرفواب 


۳ ےہ بوذ تصادفی اک کسی‌می خواه ده حوایش جات 
نشود.حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! و دوستانی که برای 

خوابگزار:مصطفی گلیاری تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط یکشنبه‌هابین 
ی ساعت ۱۵ تا ۱۷(سه تاپنج عصر) باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. درضمن خواب خود راقبل ازاین که برایتان 
تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر اشاید در خواب 
شما رازهایی باشد که وقتی تعبیرش را نوشتم. کسانی که 
خواب رااز خودتان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها 


لطفاً خوابهای خود را برایم واتساپ 


کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


باغ پدر 
مهسادقایقی؛ ۲۶ ساله,متأهل, خانه دار شهریار 

یدرم داضی دارد که چندوقت پیش خواهرم گفت یابرويم دربا 
,ددر در خت بکاریم. من نر فتم حون این موضوع بر ایم مهم ښود. کلأحیزی 
,در ایم میم نیست. حو صله داخ وسبزهزار راهم ندارم چون اززبجگی در 
محیطی سر سبز زند گی کر ده‌ام وبر ایم تکراری است. من عاشق کویر و 
صحراهستم. خصه‌به باخ نر فتم وناب راتانصفه نمال کاری کردند 
چون باخ بزر گ‌است... دیشب خواب دید م باخ را تانصفه آب گر فته. آب 
را کدبود. ر فتم به اییاتکانی دادم. اب حر کت کر د. خودم هم نوی امواح 
اب بودم. یکیو دو تامار دیدم که چشره زده‌بودند. مثل اینکه مر ده‌بودند 
امادیدم مار سفید به من خیر ه شده. بعد سمت من حمله کرد. من دارا 
تر ک کردم و گفتم خوده‌برم ابوان. وقتی که ماه دریباد مار گیر مييفته. 
همین هم شد و ماه در آمد. مار هی ابنور آنور خزید و گیر افتاد.داززده دا 
بر گشتم. دیدم جحابی را گور کر ده‌اند. زیر ش عتیقه کور هود ویک سری 


شکل وشمایل.. 


خوابهای‌عاشهانه 
حمید. ۳۵ ساله. پنج سال عقد. شغل آزاده خراسان 


جیار سال است من وزنم اختلاف داریم. برج هشتم در زبرزمین 
حرم خوالم بر د و خواب دیدم گفت رج دهم آماده شوبرویم سر خانه 
زند گی. آختلاف ماسر وضع مالی من است. زنم سی سالهو قوق لبسانس 
است. شلادر دانشگاه ندریس می کرد. من در روستا کار گری می کنم. 
سال یش خوادش رادیدم که گفت‌برواز عمویت بول,بگیر وال دخر 
بریم سر خونه زند گی. بک دار خواب دیدم در مسیری‌بودیم. داداشم 
هم بود. خانمې به داداشم سلام کرد. حواب نداد. خانم در گردنم دست 
انداختو گفت مواظب خودت داش . بک ار دیگر خواب دیدم سر 
خانمم رااز دادالشم گرفتم. گفت نوی حیاط است. دیدم در حباط روی 
تخت نشسته و جبزی از زمین در داشت. لاشه مرچ بود. حواب سلامم ۳ 
به گرمی داد. یک دار دیگر ددم جلو خانه آنهابودم. ملدرش هم بود. 
جلو آینه موهایش راشانه‌می کر د.به من هم نگاهمی کر د.مادرش گفت 
همیشه‌هوای تو رادارد.من قِلاآزدواحی ناموفق دالشتم.بهزنم خیلی 
سوءظن داشت طلق گر فت. این زن هم سر پولدامن اختلاف دارد. 
برای ادامه تحصیلش پول تدش زندان 
افتاد م عصبانی شد e‏ و بهاو فحش داد م. ەمن شلق زدند. یکر هم 
خودش ەمن سیلی زده امانعد ش بشیمان شده. من مد نی در حرم کار 
می کر دم.بی انضباطی کر دم اخراج شدم.ده کار دل نمی دادم.مدام سرم 
توی گوشی بود. گفته‌بودند گوشی ممنوع است.اخراحم کر دند. مدتی 
در رستوران و در قنادی کار کردم ولی از آنحاهم یرونم کردند. 


(۵۶ ۳۳ آردپیوقت ٩۷‏ ا 
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توضیحاتی که داده‌اید. نشان می‌دهد افسرده هستید. در بیداری همکاری 
نکردید اما در خواب وقتی دیدید آنجا را آب گرفته. برای برطرف شدن 
مشکل» آب راهم زدید. این بخش از خواب به آنجا ربط دارد که در 
ها ر کے اخودآگاه شسما معذت شده‌برای همین 
در خواب همکاری کردید. آب تا نصفه باغ را گرفته بود چون در بیداری 
نهال‌ها را تا نصفه باغ کاشته بودند. ایسن دو به هم ربط دارند. می‌تواند به 
این معنی باشد که اگر می‌خواستید همکاری کنید. از آنها بهتر و با سلیقه‌تر 
کا کے غاا کار آنا را قول ندارید. آب راکدی که‌در باغ بود: 
نماد نهال‌هایی است که کاشته‌اند. ان مارها نماد ترس‌های شما هستند. 
می‌تواند نماد ترسی باشد که احتمالاً از همسرتان دارید. رابطه ماه و مار هم 
کا ات که اد مار قل از مرگش ضبر م یکند تا ماه 
ا کک ا ا ا د وایں سی اگر با همسرتان مشکلاتی 
دارید. ترجیح می‌دهید با دعا و نذر و نیاز و حتی طلسم و سرکتاب ان را 
حل کنید. آن قبر و آن عتیقه نماد این است که اگر به باغ رسیدگی کنید. 


« 


ET‏ رد فکری به حال شغل و 
درآمدتان می کردید. در خوابهایی که می‌بینید. همسرتان با شما مهربان 
است و می‌گوید کاری کن برویم سر خانه زندگی ولی شما فقط آن 
بخش مهربانی او را می‌گیرید و بقیه حرفش را گوش نمی‌کنید که 
می گوید کاری کن برویم سر خانه زندگی. شغل خوب حرم را از دست 
دادید آنهم سر سهل‌انگاری و بازیگوشی خودتان. در خواب ادم فعالی 
نیستید. برای مثال آنجا که برادرتان به خانم شما بی‌احترامی می‌کند. 
به جای اینکه شما از او دلجویی کنید. او از شما دلجویی می کند و دست 
در گردن شما می‌اندازد و می گوید مواظب خودت باش. در این خواب 
معلوم می‌شود اعتماد به‌نفس خوبی ندارید. زودرنج هم هستید ضمناً 
سراغ همسرتان را از برادرتان می‌گیرید که به معنی نداشتن استقلال 
است. همسرتان لاشه مرغ برمی‌دارد که نماد وضع خیلی خراب مالی 
است. او جواب سوال شما را به گرمی داد که به این معنی است که 
دوست دارید اگر لاشه مرغ هم به او دادید. با شما مهربان باشد و لبخند 
بزند. اگر دارد مویش را شانه می کند و به شما نگاه می کند» به این معنی 
است که دوست دارید به شما توجه کند و همه بگویند او مدام هوایت 
را دارد. درحالی که مرد باید هوای زنش را داشته باشد نه برعکس. 
پيشنهاد می کنم روی خودتان کار کنید. زودرنج و خیالباف نباشید. برای 
بالا بردن سواد و درامدتان کوشش کنید. منظورم از سواد. مطالعاتی 
درباره اطلاعات عمومی و فرهنگ و هنر است. 


روزهای‌ماندگار) 
بقیه از صفحه ۱۷ کل 


مجنون در باران و آتش 

را می کوبید و امداد گران نمی‌توانستند به کمک من 
بیایند و ناگزیر روی زمین برای در امان ماندن از 
تر کشهای خمپاره شروع به غلتیدن کر دم و به هر 
شکل مکی خود را به ستگر آمداد گرا رساندم 
بعد از پانسمان زخم بود که در پشت وانت تویوتایی 
جای گرفتم و در میان راه‌از خستگی وضعف ناشی 
از جراحت از حال رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم. 
چشم که باز کردم خود را درون قایقی ديدم که مرا 
به آورژانس صحرایی درجزیره رسانده بود. بعد از 
درمان و تزریق آمپول بود که با خوردن کمپوت و 
کمی استراحت حالم بهتر شد و با خودرویی از روی 
"پل خیبری " که به تازگی روی آبها در میان جزیره 
احداث شده بود به خط مقدم باز گشتم. 

ریزش باران درجزیره شدت گرفته بود که 
یک روز عصر از نیروهای ادوات خواستند تابرای 
استر احت به مقر جدید لشکر که در کنار اب ساخته 
شده بود.حر کت کنند. در ریزش باران شدید سر 
تاپا خیس شده بودیم و قطره‌های آب از سر و 
رویمان می‌چکید که داخل چادرهای مقر شدیم تا 
استراحت کنیم. هر چند آنجا از گلوله‌های دشمن 
خبری نبود اما موشهای جزیره امانمان را بریده 
بودند. موشهای بز ر گی بودند که از داخل آب به 
سراغمان آمدند و در داخل چادر رژه می‌رفتند و 
شب هنگام موقع خواب بای د همه اعضای بدن را 
می‌پوش‌اندیم تا از شر آنها در امان بمانیم. یکی از 
شبها که در خواب عمیقی به سر می‌بردم» با داد و 
فریادهای یکی از دوستان از خواب پریدم و گیج و 
منگ همچنان در زیر پتوبه سر می‌بردم. فکر وخیال 
از گزیدگی مار در ذهنم خطورمی کرد که به آرامی 
سر از زیر پتوبیرون آوردم وبادقت به همرزم خود 
خیره شدم.موش لب او را گاز گرفته بود و پس از 
دقایقی محل گاز گرفتگی به اندازه یک توپ تنیس 
ورم کرد که به سرعت او را به بهداری بردیم. 

چند روزی در زیر باران و کنار جانوران مختلف 
هور که برایشان مهمان ناخوانده بودیم. سر بردیم 
وبا صاف شدن هوافرمان خارج شدن رزمندگان 
لشکر عاشورا از جزیره مجنون صادر شد. به پاسگاه 
برزگر با زگشتیم تا برای رفتن به مرخصی و دیدار 
خانواده راهی اهواز شویم. 

شلیک متقابل 

درمان زخم به جا مانده از ترکش خمپاره و 
انستراحت کناز.خانوادهام به پایان رسد باژ هم 
راهی جبهه‌های نبرد شدم. یک خط پدافندی 
در منطقه "شلمچه" به رزمندگان لشکر عاشورا 
واگذار شده بود و من به عنوان معاون گروه 
تربار دوشکا همراه با دیگر همرزمان در پشت 
خاکریز دفاعی مستقر شده بودیم. هر چند 


روزه ا هم. گهگاه از طرف نیروهای دشمن و 
می‌شد اما هفته‌ها ماندن در خط پدافندی برای 
خواندن شعرهای حماسی می کوشیدم دوستان و 
همرزمان را به وجد اورم تا روحیه مضاعفی در 
میان انها به وجود آید. یکی از روزها به تنهایی 
داخل سنگر نشسته بودم و یاد همسر و فرزندم 
باعث شد از دلتنگی به خاطر دوری از آنها به 
زبان آذری شعرخوانی کنم. درحال و هوای خود 
ورودی سنگر احساس کردم که به داخل سرک 
کشیده بود. به داخل سنگر آمد و با زبان و لهجه 
شیرین آذری رو به من کرد و گفت: "کیم سن 
گارداش (کی هستی که اینگونه زیبا و با سوز و 
گداز می‌خوانی؟!) تا به خود آمدم. "آقا مهدی" 
فرمانده لشکر را به جا آوردم که در برابرم 
ایستاده بود. مرا در آغوش گرفت. بر سر و رویم 
بوسه می‌زد و از شعر و صدایم تعریف و تمجید 
می کرد. از صحبتها و مهربانی فرمانده دلاور 
لشکر به شوق آمدم و شاید باورش سخت باشد 
اما دوری از خانه و کاشانه و آن دلتنگی‌هایم 
غروبهای شلمچه سخت و دلگیر می گذشت و 
سای و وی کے ر مه ابه ی داف 
سه نیروی تک تیرانداز بعثی با سیمینوف" در 
گلوله‌های آنها امانمان را بریده بود و جرات 
می‌دادم تا درس عبرتی برای دیگر نیروهای 
و قرص کامل ماه دشت شلمچه را در نور 
روشن خود گرفته بود. از لطیف عجللی" نیروی 
مشمول واحد ادوات خواستم تا گلوله‌های رسام 
را در نوار فشنگ جا دهد و آنها را در خشاب 
دوشکا بگذارد. آرام و با احتیاط پشت سه پایه 
دوشکا ایستادم و اطراف سنگرهای کمین دشمن 
که شلیک شد. لوله دوشکا را به سوی سنگرهای 
کمین حر کت دادم و با شلیک دومین گلوله بود 
دشمن دیده شد. تنظیم و روی آن قفل کردم. 
با فشار دادن ماشه رگباری از گلوله‌های تشين 
رو کرد. با هدف قرار دادن سنگر و به هلاکت 
رسیدن تک تیرانداز بعثی» شور و حال شگفت 
انگیزی در من به وجود آمد. ایستاده در پشت 


تیربار با الهام از یک شعر حماسی شعرواره‌ای 
ساختم و شروع به خواندن کردم: 

"بزن ای دوشکاء بزن ای دوشکا... با انگشتان 
اشاره و میانه دست راستم که جلوی صورتم 
گرفته بسوذم و آن را په جلو و عقب ح کت 
می‌دادم رجزخوانی‌ام را هم ادامه دادم. ناگهان 
سنوزشي در میان دو آنگشت اشتاره و میاكهام 
حس کردم و به دنبال آن با ضربه محکمی 
که به کتف راستم وارد شد. روی زمین افتادم. 
به گمانم تک تیرانداز دیگر دشمن گویی برای 
انتقام از کشته شدن همرزمش وسط پیشانی 
و ميان ابر ویم را با دو گلوله هدف گرفته بود. 
اما لطف و عنایت خداوند شامل حالم شد و 
گلوله‌ها بعد از برخورد:با انگشستهای دستم 
منحرف شده و در کتف راستم جا خوش کرده 
وون لیگ می با آن تو بای ده فكل 
تنومند که تنهایی سه پایه و تیربار سنگین 
دوشکا را حمل می کرد. نازک دل و ساده بود. 
او با دیدن خون شروع به شیون و زاری کرد و 
با حر کتی شتابزده مرا روی دوش خود گرفت. 
اشک می‌ریخت و با صدای بلند می گفت: برادر 
کر کر فد از هس ای شاه 
داد و فریادهایش دیگر نیروها از زخمی شدنم 
خبردار شوند و از سوی دیگر با توجه به قد 
بلند او من از سطح خاکریز هم بالاتر قرار گرفته 
بودم وترس و واهمه از هدف قرار دادن توسط 
دشمن به جانم افتاده بود. امداد گران با بستن 
زخمهایم مرا داخل آمبولانس گذاشتند و به 
شهر اهواز رساندند. در بیمارستان اهواز درمان 
اولیه انجام شد و به فرود گاه منتقل شدم. با 
اولین پرواز به تهران رسیدم و در بیمارستان 
امام خمیتی(زه) بستری شدم. یکی از گلوله‌ها 
به عمق نشسته و در میان عصب قرار گرفته 
بود و خارج کردن آن می‌توانست مشکلات 
جدی به همراه داشته باشد. اما گلوله دیگر به 
راحتی و با ینک جراحی ساده از کتفم بیرون 
آمد. پزشکان از من خواستند کمی تحمل کنم تا 
آنهابا تزریق آمپولهای بی‌حس کننده گلوله را 
خارج کنند. ملحفه سفیدی روی سر و صورتم 
انداخته بودند و من زمزمه کنان به زبان اذری 
شعر می‌خواندم و بدون آنکه هیچ دردی حس 
کنم گلوله از کتفم بیرون کشیده شد. 

آن گلوله دیگر ولی همچنان در کتفم جا خوش 
کرده و هنوز هم بعد از گذشت سالیان سال 
همراه و همدم من است.اگرچه بعضی از مواقع 
این مهمان ناخوانده بازیگوشی می کند و درد و 
سوزشی همه وجودم را فرا می‌گیرد. اما دیگر با 
هم کتار آمده‌اینم و یکدیگر را تحمل می کیا 
بعد از چند روز ماندن در بیمارستان. محمدعلی 
اکبری" که از جبهه‌های نبرد باز گشته بود به 
دیدارم آمد و با او راهی شهر مراغه شدیم. 9 
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سو ار است از گناه در امان نخه‌اهد ماند 


@ اام جواد(ع) 


بیو گرافی محمد باقری معتمد 

محمدباقری معتمد ۴ بهمن ۱۳۶۴ در شهرری 
چشم به جهان گشود واز آنجا که در خانواده‌ای 
ورزشی بز رگ شده بود و پدر و برادرش از 
ورزشکاران رشته تکواندو بودند. از کود کی به 
این رشته ورزشی رو آورد و با ممارست فراوان 
خیلی زود به تیم ملی راه یافت.وی تنها مدال 
طلای ایران در مسابقات جهانی تکواندو ۲۰۰٩‏ 
دانمار ک را در وزن چهارم کسب کرد. 

باقری از شش سالگی تکوان دو را آغاز کرد 
و خیلی زود به تیم ملی راه یافت. او در سال 
۰ به عضویت تیم ملی در امد و یک مدال 
نقره در جام جهانی تکواندو یک طلا یک 
نقره و یک برنز در قهرمانی اسیاء یک نقره در 
مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان و ۲ طلا 
و یک نقره در المپیاد دانشجویان جهان و یک 
نقره درالمپیک 1۲ ۲رانیز به دست آورده 
است.محمد باقری معتمد در بازیهای آسیایی 
گوانگژو. مدال طلای وزن ۶۸ کیل و گرم را 
به دست آورد. وی در المپییک ۲۰۱۲ لندن 
شر کت کرد وموفق شد مدال نقره المپیک 
لندن را کسب کند. 


#(به سالهای قبل باز گر دیم.زمانی که بامصد ومیتی 
شدید نقره المپیک لندن را کسب کردی. 

بله البته قبل از اعزام به المپیک پزشکان معتقد 
بودند که باید پایم جراحی شود و نباید بااین 
وضعیت وارد شیاپ چانگ شوم اما خودم با 
باتجربیاتی که دارم می‌توانم به فینال برسم. در 
تمرینات نمی‌توانستم خوب کار کنم. اما از لحاظ 
بدنسازی به خوبی کار می کردم و به هر حال با 
لطف خدا توانستم با رباط پاره در المپیک مدال 
نقره کسب کنم. ۳ 
با مصدومیتی که پیش از المییک به ان 
دچار شدی فکر می کردی در لندن روی 
سکو قرار بگیری؟ 


یکی از پرامیدترین قهرمانهای ایرانی بود که به ناگاه فراموش شد! فردی که در المپیک لندن 
با مصدومیت شدید به مدال نقره دست یافت و پس از آن دیگر در ورزش ایران نامی از وی 
شنیده نشد! محمد باقری معتمد قهرمانی است که امروز متوجه شده سالیان سال است حتی 
حقوق و بورسیه‌اش را نیز فدراسیون تکواندو نداده و اجازه هم نمی‌دهند در جای دیگری 
مبارزه کند. حرفهای این قهرمان تلخ است و درد آورد... 


زمانی که از ایران خارج شدم به خودم انرژی 
مثبت دادم. شبها خواب فینال المپیک را می‌دیدم. 
خواهرم تماس گرفتم و به او گفتم هر شرایطی که 
برای من در لندن رخ داد شما فقط به فکر پدر و 
ابه عنوان یک ورزشکار مدال آور در المپیک. به 
نظرت نگاه مد یریتی و تامین بود جه به رشته های 
مختلف ورزشی یکسان و عادلانه است؟ 

وجود داشته باشد. رشته‌های انفرادی هر چه 
هستند خودشان هستند. مدالی که کسب می کنند 
به لیاقت و توانایی خودشان برمی گردد. واقعا 
رشته‌های انفرادی در ایران خیلی مظلوم هستند. 
باید به این موضوع رسید گی شود و نه تنها من؛ 
بلکه تمام افرادی که در المپیک و پارالمپیک 
تلاش می کنند برای برطرف شدن مشکلات آنها 
مسئولان باید رسید گی کنند.به عنوان مثال در این 
۴سالی که در اردو بودم نتوانستم ادامه تحصیل 
دهم و از لحاظ شغلی نیز هنوز بلا تکلیفم. به هر حال 
ما هم باید برای آینده‌مان برنامه‌ریزی کنیم. 

ابه نظر شما بین مسئولان ارشد ورزشی اراده‌ای 
وجود دارد که بتوانند هزین ه ورزش را در بین 
رشته‌ها با عدالت تقسیم کنند؟ 

می‌دهند که تغییر ات عمده‌ای ایجاد خواهد شد. اما 
ما که چیزی ندیده‌ایم! مسئولان ورزش هر ساله 
می گویند سعی می کنیم دیگر به فوتبال کمتر توجه 
می کنند که قرارداد انها در سال یک میلیون تومان 


افتخارات زیادی کسب کرده امادر لیگ برتر 
ووشو ۱۴ میلیون تومان سقف قراردادش است و با 
این پولی که در طول یک سال دریافت می کند چه 
کار باید بکند؟ مسئولان می گویند ورزشهایی مثل 
کاراته و ووشو قراردادشان به خاطر اینکه المپیکی 
نیستند پایین اسست. البته جالب اینکه تکواندو با 
اینکه المپیکی است حال و روزش این است. 
متاسفانه در کشورهای دیگر لیگ وجود ندارد که 
اگر چنین بود قطعا به عنوان لژیونر به کشسورهای 
× پس از المییک سراغی از شما گرفتند؟ 

بعداز آنکه در بازیهای المپیک ۲۰۱۲ با رباط 
صلیبی پاره موفق به کسب مدال نقره شدم متاسفانه 
شاهد بدترین برخورد از سوی رئیس فدراسیون 
بودم. در همان لحظه فکر می کردم مدالی کسب 
نکردم. برخورد ایشان آنقدر بد بود که باعث شد 
فریبرز عسگری به عنوان سرمربی تیم ملی ورود 
کرده و مانع برخورد تندتر وی باشد. همین مسائل 
پاغت د لحظات سار کت زا تد از کی 
مدال در دهکده بازیها تجربه کنم. بعد از باز گشت 
به تهران نیز این مدال خیلی زود فراموش شد. در 
حالیکه همه فدراسیونهای مدال آور در المپیک 
از ورزشکاران خود در مراسمی تجلیل کردند. 
در تکواندو گویی اتفاقی رخ نداده و کسی از من 
سراغی نگرفت. از رده سنی نوجوانان عضو تیم ملی 
بوده و نزدیک به ۴مدال رنگارنگ از مسابقات 
المپیک. بازیهای آسیایی, قهرمانی جهان. قهرمانی 
آسیا و تورنمنتها برای کشورم کسب کردم ولی 
واقعا دلیل دشمنی رئیس فدراسیون را نمی دانم. 
بعد از المییک پای اسیب دیده خود را جراحی 
کردم و باز گشت خوبی به میدان مبارزه داشتم. 
در رقابتهای المان, مدال طلاو در هلند. مدال 
نقره کسب کردم و در حالیکه پیش از اعزام به 
این دو مسابقه تر کیب تیم ملی برای حضور در 
مسابقات قهر مانی | سیا مشخص شده بود در همان 
آلمان سرمربی تیم ملی در حضور اعضای تیم ملی 
اعلام کرد که وزن چهارم معتمد برای مسابقات 


دریکی از رستورانهای تهران مبلغی 
تعیین شد و حتی پیشنهاد دادن رضایت 


نامه برای عضویت در تیم ملی کشوری 
ثالث رابه من داد که من نپذیر فتم. 


قهرمانی آسیا انتخاب شده است. ولی یک روز 
بعد از باز گشت به تهران تماس گرفت و گفت 
نمی توانم شما را به مسابقات قهرمانی آسیا ببرم و 
تر کیب تیم ملی تغییر نخواهد کرد. 

و مشکلات شما و آقای پولاد گر از همان زمان 
آغاز شد و شنیدم به شکایت رسیده است... 
پیگیری‌های من در این شکایت که حالا تبدیل به 
کیفری شده به نتیجه رسیده و قر ار است اوایل 
خردادماه‌داد گاه تکلیف را مشخص کند .در ابتدای 
شکایت خود مدر کی نداشتم و کمیته ملی المپیک 
همکاری در این خصوص با من نداشت و سرانجام 
پیگیریهای من نتیجه داد و بامدار کی که از کمیته 
بین المللی المپیک 1600اخذ کردم. مشخص 
شد که هزینه بورسیه من ماهیانه 4# ۰ دلار از 
سوی فدراسیون پر داخت نشده و داد گاه‌رئیس 
پیشین روابط عمومی بین الملل رابه اتهام جعل و 
استفاده از سند مجعول, مجر م شناخته و می بایست 
رای صادر کند .هزینه بورسیه من ۱۶ هزار دلار بود 
و طلبی هم از پولاد گر داشتم که با ایشان حساب 
کتاب کردم و در مجموع با هزینه های دادرسی 
چیزی نزدیک به ۲۰ هزاردلار کل طلب من است. 
ضمن اینکه و کلای من پر ونده رابه صورت کامل 
و دقیق پیگیری می کنند و آماده پاسخگویی به هر 
سئوالی در این زمینه هستند. 

در سه سال گذشته آیا کسی برای رفع مشکل 
موجود پادرمیانی کرد؟ 

چندبار به واسطه دوستان مشتر ک جلساتی رابا 
هم داشتیم. بار اول در یکی از رستورانهای تهران 
مبلغی تعیین شد و حتی پیشنهاد دادن رضایت نامه 
کردم. بار دوم مذاکره ای با دبیر فدراسیون داشتم 
که سر مبلغ به توافق نرسیدیم. سومین بار هم به 
واسطه دوستی مشتر ک در محل فدراسیون به 


ولی همان دوست مشتر ک صحبتهایی مطرح کرد 
ودر نهایت برس مبلغ مورد نظر توافق کردیم و 
قرار شد بعد از مسابقات جهانی نوجوانان در تونس 
با پرداخت این مشکل رفع شود که همان دوست 
مشترک پیام داد که رئیس فدراسیون از پرداخت 
مبلغ مورد توافق پشیمان شده و در نهایت ما مجبور 
به پیگیری موضوع شدیم و سرانجام کار هم این شد 
که باید داد گاه‌رای نهایی راصادر کند .پس از این 
جریانات مصمم شدم که پرونده را پیگیری کنم. 
مستندات پر ونده تکمیل شده و به نظر می رسد اول 
خردادماه داد گاه رای نهایی را صادر کند. 

آمروز وضعیت شما در تکواندو چگونه است؟ 
در سه سال گذشته تمرینات شسخصی خود را 
پیگیری می کردم ودر کشسورهای مختلف 
سمینارهای آموزشی داشتم. طبق قانون فدراسیون 
جهانی, تکواندو کاری که مدال جهانی و المپیک 
دارد به مدت سه سال نمی تواند برای کشوری 
دیگر مبارزه کند. این مدت تمام شده و می توانم 
برای آینده خودم تصمیم بگیرم. با وجود آنکه چند 
پیشنهاد جدی از کشورهای اروپایی دارم. ولی هنوز 
دراین مورد هیچ فکری نکر ده‌ام. بافدراسیون 
تکواندو مشکلاتی داشتم و اجازه ندادند در کشور 
خودم به فعالیت حرفه ای ادامه دهم. بعد از اخذ 
طلب خود از فدراسیون در این مورد تصمیم گیری 
وزارت ورزش و کمیته ملی 
لمپیک پیگیر شرایط من و 
مشکلات موجود نبودند اما 
خداراشکر با رزومه‌ای که 
در دنیای تکواندو داشتم. در 
کشورهای مختلف فعالیت 
خود را ادامه دادم وبه 
حمایت کسی نیاز نداشتم. 


سیزده سال پیش در روزی چون ام روز بهاری 
قرار بود جند دختر نمایشی از حکایتهای عشق را 
اجرا کنند ولی در آفساید جنسیتشان گیر کردندا 
در بازی ایران و بحرین و در حضور هشتاد هزار 
اسا کاب شوقن شمه آیران جا چا 
المان ۲۰۰۶حاضر شده بودند تنها چند دختر 
اضافی اطلاق شدند! ورود دختران در آفساید بود 
اما همگان می‌دانند در همان روزها تماشاجیان 
بیگناه کشته شدند اما کسی آفساید مسثولی را 
نگرفت...!قصه آفساید ادامه داشت و دختران ایران 
زمین با حربه ریش و سبیل و تغییر قیافه گاه به 
گاهی می‌توانستند از تله آفساید جنسیّت بگذرند . 
روز گار می گذرد و در روزی که دختران ایرانی حتی 
پخش مستقیم بازی فینال آسیا نصیبشان نمی‌شود. 
یک تلویزیون اینترنتی می‌تواند میلیونها ایرانی را 
به جشن قهرمانی آنها در حالی دعوت کید که 
سیمای ملی یا شاید هم میلی علیرغم بهره وری 
از صدها میلیاردتومان از جیب این ملت رغبت 
نمی کند که قهرمانی باشکوه دختران ایران در آسیا 
را نمايش دهد. 

اما چه خوب بود که شاهد بازی دختران ایران زمین 
در فینال بودیم و دیدیم که فرزانه توسلی دروازه بان 
تیم ما چه زیبا یاد آور عقاب آسیا در روزگار گذشته 
می‌شود. شاهد درخشش سارا شیر بیگی بودیم 
دختری که یک سر توپ چون همان گونه که مسی 
به بواتنگ در بازی نیمه نهائی سه سال پیش لیگ 
قهرمانان اروپا زد را تکرار می‌کند. فهیمه زارعی رباح 
ماجر می‌شود و آرزو صدقیانی دریبل زیدانی‌اش را به 
رخ چشم بادامیها می کشد و..دلمان را این دختران 
روشن کردند که براستی قهرمان برای ما بودند و 
نشان دادند که تله آفساید کوته نظری و مانع تراشی 
و بی‌توجهی نمی‌تواند آنها را درگیر کند و با استواری 
و استعداد و صبر و عشق می‌توانند از آن عبور کنند 
و نشان دهند که فوتسال آسیا زن و مرد نمی‌شناسد 
و قهرمانش ایران عزیزمان است..باید درود بفرستیم 
به همه کسانی که به دختران ما فرصت دادند که 
برای ایران زمین افتخار بیافرینند و امیدواريم که این 
قهرمانی و درخشش فرصتی باشد تا نگاههایی که 
فقط پرچم اشتباه می‌زنند و تله آفساید از تنگ نظری 
مهیا می‌کنند عوض شود و قصه های لباس مردانه و 
ریش مصنوعی و موش و خ رگوش و... برچیده و از 
قهرمانیها و موفقیتهای دخترانمان هم لذت بی کران 
برده و برایشان سرمایه گزاری و برنامه ریزی و 


س 


دا 


دن صدقه 


» 


داعت اد امش روح خواهد شد 


هبل تار ک 
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هجدهمین دوره‌بازی‌های آسیایی از اواخر مر دادماه 
به میزبانی جاکار تا و پالمبانگ آغاز می‌شود که 
کاروان ایران نیز در این بازیها حضور خواهد شد. 
همیشه پیش از تورنمنتهای مهم و بزرگ بحث 
اسپانسر و البسه کاروان ایران جزء مباحث کلیدی 
و مهم بوده که مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح 
می‌شود. اسپانسر کاروان‌ایر آن در بازیهای آسیایی و 
آلمپیک همیشه از مهمترین دغد غه مسئولان کمیته 
ملی المپیک بوده که در این دوره هم مستئنی نبود 
اما این بار کمیته ملی المپیک برای انتخاب اسپانسر 
مسیری معکوس و عجیب راانتخاب کرد هو تصمیم 
گرفته با یک کمیانی قرارداد ببندد که برخلاف 
عرف معمول کمیته باید پول هم پرداخت کند آن 
هم به یک اسپانسر ایرانی - آمریکایی! 

ماجرااز این قرار است که سه شر کت برای حمایت 
ازایران در بازی‌های آسیایی اندونزی علاقه‌مندی 
خود را اعلام کردند و قرار بود در یک جلسه در 
مزایده شر کت حامی مشخص شود. اما با توجه 
به شعار سال ٩۷‏ و حمایت از تولید داخلی و با 
توجیه اینکه از این سه شر کت. دو شر کت خارجی 
هستند. یک کمپانی ایرانی بدون هیچ تشریفات و 
ملاحظات قانونی بر نده‌مزایده شد؛ مزایده‌ای که در 
یک قرارداد عجیب قرار بر این شده که گمیته ملی 
المپیک در آن به اسپانسر مربوطه پول پرداخت 
کند. در حقیقت مسئولین کمیته ملی المپیک با این 


باز بازهم دخالت ملموس 
دولت در ورزش 


باوجود حاشیه‌های فر اوان 

روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت. 
انتخابات تیراندازی با کمان 
برگزار شد و در نهایت 

۲ غلامرضا شعبانی‌بهار معاون 
۳ همگانی وزارت ورزش با 


بیشترین رای برای ۴ سال ریاست این فدراسیون را 
برعهده گرفت؛ موضوعی که درست از روز ثبت‌نام 
شعبانی‌بهار در انتخابات قابل پیش‌بینی بود و همین 
اتفاق هم افتاد.به نظر می‌رسید این پر وسه از چند 
ماه قبل طراحی شده بود؛ از زمانی که زمزمه رفتن 


بهانه که این شر کت ایرانی است. با ترک تشریفات 
قانونی اسپانسر رامشخص کردند و عجیب تر اینکه 
برای عقد قر ارداد با این اسیانسر حاضر به پرداخت 
پول هم شدهاند. این اتفاق مانند این است که در 
انتخابات یک فدراسیون با این پیش فرض که فقط 
یک نامزد وجوددارد.انتخاباتی بر گزارنشودوهمان 
شخص رئیس شود. اما آیا چنین اتفاقی قانونی و 
منطقی است؟ 

مسئله اینجاست که این شر کت که قراراست حامی 
کاروان ایران در بازی‌های آسیایی باشد و لباس 
ورزشکاران رادر این مسابقات تامین می کندنه تنها 
ایرانی نیست و تولید داخلی ندار د بلکه از کمیته‌ملی 
المپیک هم پول می گیرد! شبهات زیادی در ایرانی 
بودن این شر کت وجود دارد جرا که شنیده شدهاين 
شر کت وسایل و تجهیزات خود رااز خارج از کشور 
وارد می کند. اما با توجه به اينکه مدیر این شر کت 
یک تاجر ایرانی است. مدیران کمیته ملی المپیک 
این شر کت خارجی را ایرانی فرض کرده‌اند! جالب 
اینکه این تاجر ایرانی ارتباطات نزدیک و طولانی 
با یکی از مسئولان ورزشی ذی نفوذ دارد و به نظر 
می‌رسد که همین ارتباط زمینه ساز عقد قرارداد با 
او شده.قطعا بااین شرایط نمی‌توان گفت چون مدير 
این شر کت ایرانی است وبا یکی از مسئولان وزارت 
ورزش هم ار تباط دارد. پس قطعا یک کمپانی داخلی 
است. پر داخت پول به اسپانسر البسه اتفاق عجیب و 
غیر قانونی است که به نظر در ورزش ایران باب شده 
و در تضاد با منافع ملی قرار دارد.اتفاقی که‌اخیر آدر 
فدراسیون فوتبال هم رخ داده و به نظر می رسد همه 
چیز برعکس شده؛ به جای اینکه مجموعه ورزش 
ایران‌بر طبق عرف و قانون قر ارداد خود رابااسپانسر 
البسه منعقد کرده و انتفاع و سود مالی ببرد. اين 
اسپانسرها هستند که از این قرارداد سود دوجانبه 
می‌برند و از ما پول می‌گیرند و تبلیغ هم می کنند. 
روالی که در فدراسیون فوتبال برای لباسهای تیم 


شجاعی مطرح شد. کم کم رایزنی‌ها برای حضور 
فرد خاص در راس فدراسیون تیراندازی با کمان 
آغاز شد.همین صحبتها شائبه مهند سی انتخابات را 
مطرح کرد وتمامی شواهد و حاشیه‌های مطرح شده 
در انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان دخالت 
مستقیم دولت رانشان می‌دهد. با وجود اینکه بارها 
داورزنی ویاوزیر ورزش این دخالت و مهندسی 
بودن رارد کرده‌اند. اما بر گزاری جلسات دورهمی 
در شهرهای مختلف. بر گزاری مجمع عمومی به 
ریاست نامزد تیر اندازی با کمان. ضیافت ناهار و 
وعده های جور واجور... همه و همه شواهدی بر این 
است تا گزینه خاص وزارت ورزش رای لازم را در 
فدراسیون تیراندازی با کمان بیاورد. 

علاوه برتمامی اتفاقات. عدم ورود خبرنگاران به 


اردییوشت ٩۷‏ ادع تق دک 


و 
اسپانسر عجیب برای کمیند ملی‌المپیک 
یی ۳ 


ملی ایران در جام جهانی رخ داد حالا برای کمیته 
ملی المپیک نیز در حال تکرار است. 

که عجیب فر ایک گفته می‌شود کی از 
فدراسیونهای ورزشی مهم و موفق دیگر نیز باهمین 
فرمول و با نفوذ همان مدیر ورزشی صاحب قدرت. 
با این شر کت شبه ایرانی در دو سال گذشته چنین 
تعاملاتی داشته و هزینه‌های زیادی رانیز پر داخته 
است و این قرارداد در حقیقت دومین قر ارداد نان 
و آبدار شر کت ایرانی - آمریکایی با ورزش ایران 
به شمار می‌رود. 

این در حالی است در چند سالی که‌ایر ان در بازی‌های 
آسیایی والمپیک شر کت داشتهاسپانسر‌های‌البسه 
کاروان ایران» نیمی از لباسها را به صورت رایگان و 
بقیه را با ۰ درد فف در اخعیار کته قراز 
می‌دادند اما این شر کت ایرانی - آمریکایی گر از 
است کل هزینه لباسها رااز کمیته دریافت کند. 
حالا سوال اصلی اینجاست؛ چه ارتباطی بین این 
شر کت شبه ایرانی با یک مقام مسئول وجود دارد 
که به راحتی قر ار است علاوه بر تبلیغات برندش از 
کمیته ملی المپیک پول هم بگیر د ؟ چراباوجود اینکه 
اعضای هیات اجرایی با حمایت این شر کت مخالف 
هستند. بازهم تنها گزینه کمیته برای بازیهای 
اسیایی این شر کت است؟ در حالیکه در هیچ کجای 
دیا قد راسو نهاو تفای می الیک بل به 
اسپانسر نمی‌دهند در این شرایط گرانی دلار وارز 
چطور قرار است کمیته ملی المپیک هزینه لباس 
چند صد نفری کاروان ایران راتامین کند؟ 

چقدر در خصوص ایرانی بودن این شر کت یقین 
حاصل شده و آیا به صرف حضور یک مدیر ایرانی 
در راس این کمپانی می‌توان این شر کت را ایرانی 
دانست نست؟ شاید هم در قبال این قر ار داد یکطر فه قرار 
است امتیازاتی خاص به یک شخص خاص بر سد؛به 
هرحال امید است برای تنویر افکار عمومی توضیح 
مناسبی از طرف مقامات ذیربط ارایه شود. 


مجمع نیز به حاشیه‌های اپ فدراسیون اضافه شد. 
برخلاف تمامی مجامع. در نشست روز سه‌شنبه 
طبق گفته داورزنی برای اینکه فضای آرامش حا کم 
باشد. خبرنگاران نتوانستند این مجمع را پوشش 
دهند.موضوعی که ناراحتی آنهارابه دنبال داشت. 
البته فد راسیون تیراندازی با کمان در المپیک ریو 
۶ بر خلاف دوره قبل نتوانست سهمیه‌ای 
کسب کند و تنها سهمیه ایران توسط زهرا نعمتی 
کماندار پارالمپیکی کشورمان کسب شد. حالا وه 
سال به بازیهای المپیک تو کیو مانده و کمتر از ۴ 
ماه به بازی‌های آسیایی. باید دید آیا رئیس جدید 
می‌تواند حاشیه‌های این فدراسیون را کم کر ده و در 
نهایت سهمیه‌های المپیک را افزايش دهد ؟ حالا 
باید به رئیس جدید گفت: این گوی و این میدان! 


e‏ ۳ د 
در حاسه تهرمانی دخران |دران رمن 
e‏ 

زهره هراتیان -مدیر مرکز پزشکی فیفاو ای اف سی (ایفمارک) 

سال ۱۳۸۳ بود. من سرمست قهرمانیهای مکرر کشوری در فوتسال. با تیم 
دانشگاه به عنوان کاپیتان تیم بودم و همزمان در رشته پزشکی فارغ التحصیل 
شدم. رشته فوتسال زنان در آن زمان نوپاء بی پول و پر حاشیه بود. به پيشنهاد 
باشگاه لیگ برتری راه آهن قرار شد در آن باشگاه تست بدهم که همزمان 
هم بازیکن باشم و هم پزشک ...فوتسال به قدری در وجودم رخنه کرده بود 
که پیشنهاد باشگاه را قبول کردم. آنجا برای اولین بار با خانم مظفر که مربی 
من بود اشنا شدم. همان روز اول جذبه‌اش را به دختری ۱۶ ساله که دير سر 
تمرین رسید. نشان داد. دختری بشاش که با شیطنت به خانم مظفر می گفت 
که ترک موتور نشسته تا سر تمرین برسد! دختری که حالا بهترین بازیکن 
آسیاست: فرشته کریمی !از آن زمان تا کنون من, خانم مظفر, فرشته, فر زانه و 
بقیه بازیکنانی که برخی الان خود مر بی شده‌اند در زیر چتر خانواده فوتسال در 
کنار هم گاهی دور گاهی نزدیک بز رگ شدیم. در ویتنام گریه کردیم. در تایلند 
خندیدیم و اکنون آنها قهرمان هستند و من و همه بانوان ایران زمین به وجود 


تیم ملی فوتسال بانوان کشور بار دیگر در مسابقات 


قهرمانی جام ملت‌های آسیا افتخار بزرگی را رقم 
زدند. آنها با وجود شرایط سخت و دشوار توانستند 


تیم بانوان ایران باارعایت 
حجاب کامل آنقدر مهم 


نک تکشان اتا می کنی IEEE‏ 
بایدیاد آور شوم که تیم ملی فوتسال باون ایران در فینال رقابتهای جام ملتهای 
آسیا که در تایلند بر گزار می‌شد. بر ابر ژاپن به میدان رفت وبانتیجه ۵بر ۲ این 
تیم راشکست داد و برای دومین بار قهر مان این رقابتها شد. فینال دو سال پیش 
هم بین دو تیم ایران و ژاپن بر گزار شد که ایران در آن بازی با تک گل فرشته 
کریمی عنوان قهر مانی رابه دست آورد. 


موثرترین‌بازیکن شناخته به نمایندگی از مجلس به ارسال نامه تشکر وا دارد. 
این ورزشکاران متعهد و باانگیزه و متعصب که یک 
شایسته توجه ویژه و قدردانی و 


تیم ایران رسید. موفقیت 


رسید گی هستند وخدا کند که‌یس 


یکی پس از دیگری تیم‌های پیش رو را بر دارند و در کشور راهم ذوق‌زده کند از باز گشت و پس از گذشت مدتی 
فینال نیز بانتیجه ۵بر ۲ تیم سرحال ژاپن راشسکت وجدای‌رئیس فدراسیون از التهابات زودگذر تحسین‌ها و 
دهند. ساراشیربیگی که ۳ گل از ۵ گل بازی فینال را ووزیرورزش وحتی‌مربی پیام‌هااز یادها نروند وبه فراموشی 


به ثمر رساند توانست خانم گل مسابقات هم شود. 


کی روس جر کر آنبرینهای جهان 


در فاصله یک ماهتا آغاز بز ر گترین تورنمنت فوتبال 
جهان. سایت معتبر ]5001 ٩1‏ در گزارشی به 
افشاگری قراردادهای‌مالی ۲مربی حاضر در جام 
جهانی پرداخت و مدعی شد نیمی از تیمهای حاضر 
در این دوره مربیانی گران قیمت با قرارداد بالای 
میلیون يورو در اختیار دارند که این اتفاق در تمام 


در گروه جام جهانی ۱۸ 


باغرب, دریافتی خالص 


ادوار جام جهانی خیلی کم اتفاق افتاده بود. هم نشان خواهد داد. 
جام پرداخت و نوشت: " مثل دوره قبل این بار هم ۲-تیته (برزیل) دن مت 


یوآخیم لوو سرمربی آلمان گرانترین مربی جام ۳-دیدیه دشام(فرانسه) 
خواهد بود که با قرارداد ۳/۸ میلیون بورویی با 
فدراسیون آلمان‌بالاترین دستمزدسالیانه رابه خود 
اختصاص داده است ". 

امانکته‌جالب‌این گزارش به‌وضعیت قر ار دادسرمربی 
تیم ملی ایران برمی گردد که او را در رده هفتمین 
مربی گران قیمت جام قرار داده است. نویسنده در 
خصوص سرمریی پرتغالی ایران نوشت:" کارلوس 
کروش یکی دیگر از مربیان سر شناس پر تغالی حاضر 
درجام است که قراردادی سنگین با فدراسیون فوتبال 
ایران دارد.او با دریافت مبلغی در حدود ۱/۹ میلیون 
یورو بالاتر از مربیان سرشناسی همچون خورخه 
سامپائولی(آرژانتین)؛ اسکار تابارز(اروگوئه). خوزه 
پکرمن(کلمبیا؛ هکتور کوپر(مصر) و... رده هفتمین 


تیم ملی علی لاریجانی را 


مربی گران قیمت را به خود اختصاص داده است . 
نکته جالب اینکه کروش در جمع چهار مربی حاضر 


و پرتغال سومین مربی گران محسوب می‌شود که با 


۴-ژولین لوپتگی(اسپانیا) ی 
۵-استانیسلاوجر چسوف(روسیه)..... ۲/۵ میلیون 
۶-فرناندو سانتوس( پر تغال) .......۰۰ ۲/۱ میلیون 
۷-کارلوس کی روش(ایران) ا 
۸-گرت ساوت گیت (انگلیس).. ٩‏ میلیون يورو 
٩-خورخه‏ سامپائولی (آرژانتین) ..... ۱/۷۷ میلیون 
۰ ۱-اسکار تابارز(ارو گوئه) ........ ۱/۷ میلیون يورو 
۱-هکتور کوپر(مصر).. 
۲-خوزه پکر من( کلمبیا) .......... ۱/۵ میلیون يورو 
۳-خوان پینزی(عربستان) 5 
۴-برت فان مارویک(استرالیا)..... ۱/۱۷ میلیون 
۵-ریکاردو گارسیا(پرو) رن 


۶-خوان اوساریو(مکزیک ا یک میلیون يورو 


سیر ده نشوند. 


۷ -آزژه هارییده(دانمار ک) ده ٩۲۵‏ هزار يورو 
۸-روبر تو مارتینز(بلژیک)....... ٩۲۵‏ هزار يورو 
۹-آکیرانیشی(ژاپن) ...........۰: ۵ هزار يورو 
۲- ولادمیر پتکوویچ(سوئیس)... ۵ ۸۴ هزار يورو 
۱-هروه رنارد(مراکش)  ............‏ هزار یورو 
۲-هلمر هالگر مسون(ایسلند).... ۶۹۷ هزار يورو 
۳-زلاتکو دالیچ(کرواسی)......... ۶ ۵۴ هزار یورو 
۴-گرنارد روهر (نیجریه) ............ ٩۷‏ ۴ هزار پورو 
۲۵-یان آندرسون(سوئد)......... ۴۴۸ هزار يورو 


۰ بعد از سرمربی اسپانیا 


کی روش حتی اورا گرانتر 


............ ۸ میلیون پورو ‏ ۲۶-شین تائه یونگ(کره جنوبی).. ۴۴۸ هزار بورو 
............ ۳/۴ میلیون يورو ۲۷-هرنان گومز(پاناما) ............۰ ۳۹۸ هزار پورو 
یی لو ن ورو ۲۸۰۰ تل مغلول(توش) 2 هزار ورو 

۹ میلیون‌یور ۲۹-آسکار رامیرز(کاستاریکا)..... ۳۴۸ هزار پورو 


۰-ملادن کر ستاجیچ(صربستان).. ۸ هزار 
۱-آدام نوالکا(لهستان)  ...............‏ هزار يورو 
۲-آلو سیسه (سنگال) و 


٩‏ ميليون يورو ۰ هزار يورو 
........... ۱/۵ میلیون يورو 
۴ میلیون يورو 
۱ میلیون يورو 


0 


اند ده 


های عالی. دنبای مارا می سار ند 


وړ موداتو۱ 


پیام ازشماچاپازما علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


آرشا پسر عزیزم و دلبندمان. خوشبختی و آرامش ما در بودن با توست 
و روز تولد تو تداوم خوشبختی ماست.دوستت داریم شاخه گل مهربان؛ ۲۵ 
اردیبهشت سالروز تولدت مبارک پدر حمید و مادرت طهورا -تهران 
باران عزیز و دوست داشتنی»الهی جاده زند گی‌ات صاف. آسمان چشمانت 
بی‌غبار و زندگی‌ات پر از آرامش باشد. همیشه مثل نسیم باران پرطراوت 
باشی. ۲۴ اردیبهشت تولدت مبا رک 
ماد ر جون» داییها و خاله مریم -مارلیک 
آرشای عزیزمان, گل وجودمان»اگر برای دنیا یکی باشی,برای ما 
تمام دنیایی, وجودت همیشه آرامش زند گیمان است. دوستت داریم. ۲۵ 
اردیبهشت تولدت مبار ک 
مادرجون. عموها مجید و سعید و عمه‌ها - تهران 
همکار گرامی سر کار خانم مهناز تو کلی.انتخاب شایسته شما به 
عنوان معلم نمونه منطقه ملارد را تبریک گفته و برایتان موفقیت روزافزون 
آرزومندم. بوجاریان -مارلیک 
۶ همسر عزیزم,یک سال به نظرم مان د یک لحظه گذشت. هر بار که 
می‌خندی به یاد اولین خنده آشنایی مان می‌افتم که پر از خاطره است. اولین 
سالگرد ازدواجمان مبارک همسرت. کیوان حیدرپور -اهواز 
۶ زهره خانم خاله مهربانم:قدم نورسیده‌تان: شسهاب کوچولو را به شما و 
همسر گرامیات علیرضای مهربان مبارک باد می گویم و خواستار خوشبختی 
و سلامتی هر سه شما هستم خواهرزاده تان. نسرین امیربیگی -قوچان 
۶ پدر و مادر عزیزم.خدا را هزاران بار شکر می کنم که چنین پدر و مادری 
مهربان و دلسوز دارم و از او می‌خواهم که وجودشان را هميشه سالم نگه دارد 
دخترتان. شکیلانقدی - تبریز 
#4 همسر عزیزم» زیبا خانم تولدت مبارک و بدان دوستت دارم! 
همسرت بهروز سالاری -زاهدان 
#۴ همسر عزیزم. صغری عزیز,عاشقانه دوستت دارم, تولدت مبار ک 
محمد نوری نوده خانلو - آزادشهر 
۶ از تلاش عاشقانه کار کنان و پرسنل امش نشانی ایستگاه شماره ۲٩و‏ آقای 
عیسی ارزی, قدردانی و تشکر دارم حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
زهراجان و نسیم نازنین, خواهران گلم.اول و سوم خرداد ماه زادروز 
تولدتان را با تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گویم 
برادرتان» علیرضا سبکروح 
همسر عزیسزم؛ خانم رحیمی فر.عاشقانه دوستت دارم. سالروز تولدت 
هزاران بار مبار ک. امیدوارم هميشه در صحت و شاد کامی باشی 
همسرت. علیرضا سبکروح 
۶ عبد الله مهربان همسر عزیزم.٩‏ ۲ اردیبهشت را با تمام خاطراتش دوست 
دارم. پنجمین سالروز ازدواجمان را به شما گلم تبریک می گویم. خیلی دوستت 
دارم همسرت. مریم ایمانی -تهران 
جناب آقای د کتر جعفری و خانم زهره میرشکار.از لطف و محبت شما 
نسبت به پدر عزیزم در مسیر بهبودی بیماری‌اش نهایت تشکر و قدردانی را 
دارم سیدامیر بهبهانی - تهران 
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تعلی و تربیت ایثام نیازمتد با سفارشل 
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بقیه از صفحه ۴۷ 
پاسخ هشت اختلاف در تصویر دوچر خه سوار 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


قبول دارم که انرژی شما چون همیشه بالاست و کار بخشی از 


که منجر به بروز تغییر شود و یقین بدانید اگر توانایی‌تان را در سطحی 
متفاوت به اجرا بگذارید. با شکل جدیدی از موفقیت آشنا خواهید 
شد و فقط باید مواظب باشید رفتارتان منجر به بروز سوء‌تفاهم نشود. 
هرج که رل ردقن اد کے رای ید ااا 
شده در موضوع ذهنی‌تان هم همیشگی نیست. نگران نباشید. 


احساس ناامنی عجیبی در وجود شمارخنه کرده‌و همین که 
نمی توانید مطابق داشته هایتان پیش بروید منجر به بروز احساس 
ناتوانی در شما شده است. اما دوست خوبم! این مشکل به دلیل 
کوتاهی‌تان بر ای دیدن زوایای مختلف زند گی است و باید بپذیرید 
که شما مسئول رفتار اطر افیان نیستید و اگر نمی توانید احساس 


خودتان دور سازید و بپذیرید که می‌توانید متفاوت عمل کنید. 


این درست است که شکل بخش بزرگی از کار را تغییر 
دادید و حالا وظایفی را انجام می‌دهید که مدتها آرزویش 
ا ااا کا ای و ا 
دو گزینه جدااز هم هستند واگر می‌خواهید آرامش داشته 
باشید. باید دنیا را از پنجره دید اطرافیان هم ببینید و بپذیرید 
که خودی نشان دادن زمانش حالا نیست. هر چند که این 
رفتار شما در گذشته هم با ناراحتی‌هایی همراه بود. 


احساس می کنید در لایه‌های متفاوتی از زند گی قرار 
کر اید که عرف رد ویر قاری اراک ار رل 
کرده و علت آن راهم درک نمی کنید.امااگر دقت کنید 
تمر کز شماروی دیگران است و مسایل پیرامونی‌تان را خیلی 
ریز تجزیه و تحلیل می کنید و آن وقت از درک خود درونی‌تان 
غافل شده‌اید. پس حالا که متوجه موضوع شدید. بدانید هر چه 
ای مرو قاق راب ر کت را 


خیلی خوب است که حس می کنید انرژی زیادی دارید و 
دلیل آن هم پیشرفتی هست که در مسیر تان داشته‌اید پس 
حالا باید بپذیرید که پستی و بلندیها لازمه زندگی است و 
زند گی فردی چون شما نبایدحال و گذشته‌اش یکی باشد. 
در ضمن در مورد موضوع ذهنی‌تان هم اگر فعلا نمی‌خواهید 
عك العمل دان دهد یی ار ی اما 
که یاری رساندن هیچگاه نباید متوقف شود. 


بانوع رفتاری که ارس ما سراغ دارم دا دردن قطه امی 
برایتان سخت نیست و فقط لازمه ماند گار شدنش. آرامش 
است و تکیه بر روشی که مدتی است در پیش گر فته‌اید و 
سعی می کنید متفاوت‌ترین رفتارها راهم با کمی تامل وبررسی 
هضم کنید. در مورد رفتار عجیب نزدیکان هم بدانید که همه 
این مرا عل را داش غ واگر کمی دفت کنیم درمی‌بایيم که 
عصبانی شدن, نتیجه بخش نیست! 


وجودتان شده ولی حالازمان آن رسیده که طرحی را به اجرا بگذارید ت 


جح 
کر 


۹۳ 


VERSEAG‏ یې 


ی 
2 کو 
/ زو € ۵ 
4 ۰ 
ا 

3 مه بتي Ê‏ 
e 2‏ دې مه چ 
4 
5 1 2 3 

2 ج 5 


آنقدر توانایی‌تان زیاد شده که با کوچکترین تلاش 
بهترین نتیجه‌ها رابه دست آوردید. اما این نباید منجر به 
کم کاری شما شود که حالا وقت کوتاهی نیست و بدانید 
رفتارهای محاسبه نشده و غیر منطقی با وا کنشهایی شبیه 
خودشان همراه هستند و وقتی اطر افیان نفهمند که چه 
می گویید, نمی توانند عاملی برای اراس و ری ان باشند: 
دی فال ار در ر کے دان رااان کت 


تجزیه و تحلیل کنید و همین تامل شما باعث شده که در اين 
نقطه که حالا هستید قرار بگیرید. اما بدانید که مسئولیت 
پذیری هدیه‌ای است که ما به اطرافیان می‌بخشیم و نباید 
عمل کنیم.حالا زمان مناسببی برای نشان دادن هنرهای 
شماست تا همه چیز سر جای خودش قرار گیرد. 


۱ 
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دانشق به فو تنی و نادانی به خودستایی ہی انحامد 


۱ 


خوب می‌دانم در مسیری از زند گی هستید که باید قدم 
بزرگی بردارید و شما هم بدانید که حالا نه تنها انرژی 
روحی. بلکه انرژی فیزیکی زیادی راهم باید خرج کنید و در 
این مسیر از نگرانی برای عواملی که هیچ تاثیری بر بروز آنها 
ندارید. نداشته باشید. چون تنها چیزی که می‌تواند حر کت 
رامتوقف کند. تصمیم شماست. پس به "و" ت وکل کنید و به 
تردید اجازه بروز ندهید! 
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وضعیت روحی‌تان خوب e‏ خودتان احساس 
متفاوتی را نسبت به آن دارید و همین موضوع باعث شده 
تاشبیه آدمهای خسته عمل کنید! دوست خوبم. ایده آل‌ها 
هميشه محقق شدنی نیستند. اما زندگی همچنان جاریست 
و توصیه می کنم سعی کنید در همین شکل کارتان بهترین 
عملکرد را به نمایش بگذارید و اجازه ندهید افکار منفی شما 


را دور بزند. چون روزهای سخت هنوز نرسیده اند! 


| 


ا 


می پذیرم که شرایط. خیلی آرمانی نیست و دو نگرانی 
عمده اجازه خلاصی ذهن را نمی‌دهند. اما شما هم بپذیرید 
که خیلی‌ها با تغییر زاویه دید کولاک کرده‌اند و این به این 
معنی نیست که دور برخی حر کتها را خط بکشید. بلکه 
کافیست بپذیرید که مانع پیش رویتان می تواند به پله 
تبدیل شود و یقین بدانید به زودی فرصت تازه‌ای را خواهید 
یافت و این یعنی لطف "حضرت دوست" 


9جان کایزل ف 
۱ ۱ 


گر دقت کنید. زند گی جالبی دارید و گویی همه چیز با 


سرعتی بالاتر از آنچه شما انتظارش را داشتید پیش می‌رود و 
این موضوع تاحدی خیالتان را راحت کرده است و البته که گاهی 
نگرانیهای جزیی باعث می‌شوند هر کسی آرامش ذهنش در گیر 
موجهای زندگی شود. اما شما هر کسی نیستید و حالا که از بالا به 
موضوع نگاه می کنید. بدانید همین حلال مشکلات بودن. کلید 
بسیاری از شگفتیهای زند گی شماست. مطمئن باشید! 


بلژیک:این طرح هنری که "جهان پیش روء مرا به یاد داشته باش "نام دارد. 


به منظور یادبود قربانیان جنگ جهانی اول ساخته شده و در شهر اپپرس در 
بلژیک اجرا شده است. بخش مر کزی این طرح یک مجسمه تخم مرغی با 
ا ت ایا اما اطراف ان دار ی نان ری 
قرار داده شده که نماد 


۰ هزار قربانی جنگ هستند و هر کدام شکل 
منحصر به فرد و یک پلاک متفاوت دارند. 


هند:موتورسواری در حال جابه جایی توپهای پلاستیکی رنگی بر ای کود کان در شهر 
را ندارند. عروسک فروشان دوره گرد با استقبال فراوانی روبرو می‌شوند. 


اسپانیا: گروهی از مهاجران در پتوهای قرمز رنگ صلیب سرخ سعی 
می کنند خود را گرم کنند. هنوز هم مهاجران از کشورهای اطراف به اروپا پناه 
می آورند. این افراد نیز گروهی از ۰ مهاجری بودند که در یک قایق بادی در 
دریا سر گردان بودند و گارد ساحلی آنها را نجات داد. 


| | ژاپن:کود کی در آغوش یک کشتی گیر سومودر حال گریه است.در واقع این دو 


در یک مسابقه سنتی ژاپنی در شهر تو کیو شر کت کرده‌اند. در این مسابقه. در هر 
نوبت دو کشتی گیر سوموی ژاپنی کنار هم قرار می گیرند و هر کدام کود کی رادر 
آغوش خود نگه می دارند. یکی از داوران باشکلک در آوردن وصداهای بلند انها 
رابه گریه می‌اندازد و کود کی که بلند تر از دیگری گریه کند. برنده است. 
ژاپنی‌ها عقیده دارند این رسم عجیب به رشد سالم کود ک کمک می کند. 
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هند: این مرد در زیر انبوهی از برف دفن نشده است. بلکه در حال شنا 


کردن در آبهای آلوده رودخانه یامونا در هند است تا بخشی از زباله‌های آن 
۳ است. به مناسبت روز جهانی آب. عده‌ای از مردم داوطلب برای کمک به 
پا کسازی رودخانه از زباله‌ها اقدام کردند. 


آلمان: کارمندان موزه در حال آماده سازی نمایش اسکلت دایناسوری هستند 
که به تازگی در ۲۱ مارس کشف شد. این بزرگترین اسکلت دایناسور پرنده‌ای 
است که تا کنون کشف شده است. ار تفاع اسکلت نزدیک به ۳/۵ متر است و طول 
بالهایش به ۱۲ متر می‌رسد. دانشمندان لقب "درا کولا" را برایش انتخاب کرده‌اند 
که در موزه‌ای در شهر دنکندورف در آلمان به نمایش گذاشته خواهد شد. 


هشت سال گذ شت.حالازند گی من.فهیمه وفربد 
کم عرص ا رم ا ار ی 
بعد با مردی‌ایرانی به نام شهریار ازدواج کرد که 
نقطهمقابل کاووس "بود؛یک جوانمر د واقعی که 
فربدراواقعاً مانندفرزندش دوست دارد.اخباری 
که خواهرم در مورد کاووس واز طریق همان خریدار 
خانه به دست آورده‌بود حکایت از این داشت که 
کاووس بعد از اینکه مد تهاتلاش کرد تاماراپیدا کند 
ونتوانست همه چیز رارها کر د و مغازه‌اش رانیز از 
دست داد و حالا مانند یک ولگرد زند گی می کند و... تا 
بالاخریک روز فهیمهیاخوشحالی که کمترمانندش 
رادیده‌بودم به سراغم آمد و گفت: پیداش کردم. 
کتی رومیگم...بالاخره‌پیداش کردم:اون کاووس 


گزارش‌خارجي 
بقیه از صفحه ۱۹ کل 


د کتر پاسکاهم دقیقاً مثل د کتر لانکستر نمونه 
پوست بیماران آلزایمری رامی گی رد و آنهارابه 
سلولهای خاصی تبدیل می کند و سپس به‌صورت 
اندام‌واره کشت می دهد. محققان به کمک این روش 
بهخوبی می‌توانند مولکولهای خاص مر تبط با بیماری 
آلزایمر راکشف کنند. محققان می گویند استفاده از 
این روش یک مشکل بز رگ دارد؛مینی‌مغزهااولین 
مراحل زند گی راشبیه سازی‌می کنند در صورتی که 
ژوال عقل مشکلی است که دهه‌هاطول می کشد 
تاپیشرفت کند. برای حل‌این مشکل.محققان با 
تکنیکهایی می خواهند به‌فرایندپیری‌سرعت‌بخشند. 


هستی...یادته؟ گفتم: لعنت به‌بارونی که 
شهادت میده! افسر پلیس آدرسم را گرفت وبا 
ار رت اسان 
خودمان رسیدیم.تعجب کردم چون یک ماشین 
پلیس هم آنجا بود. معلوم شد د کتر باضرب و زور 
کشوفریزر راباز کرده و پلیس خبر کرده‌بود. درباره 
گشتند.چند تکه‌لباس بچه پید | کردند. گفتم لباسهای 
بچگی خودم است. مال آن وقتهایی که پدرم می آید 
پشت پلکم و مرامی ترساند. مرابه کلانتری بردند. 
سوالهای زیادی کر دند. تمام چیزهایی را که زیر 
پلکم می‌دیدم. برای آنه ا تعریف کردم. حرفهایم 


نامرد وقتی می‌فهمه که خواهر ش‌به ما کمک کرده. 
اونواز خانه بیرون می کنه و کتایون هم میره کرج و 
اونجایه‌اتاقاجاره‌می کنه و تویه‌فروشگاه‌یوشاک 
بچه مشغول به کار میشه. تا دیروز که از طریق فیس 
بوک ردی ازش پیدا کردم وپیام رد وبدل کردیم و 


ی 
کردوادامه‌داد: میخوام کمکش کنم بیاد اینجا... 
تنها راهش اينه که زن مردی بشه که گرین کارت 
داره...مثلاً تواهمین روبه کتی هم گفتم.امااون گفت: 
"هر گز تر حم اون بچه کینه‌ای رونمی‌خوام! حرفهای 
فهیمه که تمام شد سکوت کر دم وب هاندازه همه 
هشت سال گذشته که از حقیقت می گر یختم.از 
خودم خجالت کشید م ایک شب تاصبح فکر کردم 
و تصمیمم را گرفتم. فر دابه خانه خواهرم رفتم و در 
حضوراوبه کتایون تلفن زدم وقبل از اینکه اوباشنیدن 
صدایم تلفن راقطع کند. گفتم: گوش کن کتایون... 
به خدا قسم از روی ترخم این کار رو نمی کنم. حتی از 
روی وظیفه در بر ابر معرفت توهم این کار رونمی کنم. 
به قلبت رجوع کن واگه باور می کنی که حرفهای 


یکی از روشها این است که به کمک تغییرات ژنتیکی: 
"سندرم پیری زودرس "رابه وجود بیاورند.اگراين 
مشکل برطرف شود محققان به خوبی می‌توانند 
ف ‏ آین د نهفته وزیربنایی که زوال عقل و آلزایمر 
مینی‌مغزها برای کمک به شناسایی درمان درست 
ومناسب برای هر بیمار به صورت مجزا توانایی 
بالق وه فراوانی دارند.یکی از موضوعاتی که‌این روزها 
محققان به آن علاقه زیادی نشان می‌دهند. بحت 
شخصی‌سازی دارواست که بااین روش می‌توان 
سلولهای بیماررا گرفت ودر آزمایش‌گاه‌به شکل 
اندام‌واره کشت داد سپس یک مجموعه داروراروی 
آنآزمایش کر دتااینکه‌بالاخره‌بگویند خب‌فلان‌دارو 
روی این بیمار جواب می‌دهد. اما آن بیمار به دارویی 


راباور نکر دند و گفتند دارم آنهارامسخره می کنم. 
کتکم زدند.یاد پدرم‌افتادم که بی‌خود وبی جهت مرا 
میزد. ولش کن!دنیاارزش‌اين فکر هاراندارد.امر وز 
نزدیک سحر مرا از سلولم بیرون بردند. پرسید ند 
صبحانه چه دوست داری؟ گفتم سیرم. دیشب شام 


خوبی داده‌بودند. خیلی جسبید. مرابه اتاقی بر دند 
وچند نفر بامن حرف زدند.در تمام آنها پدرم را 
را 
زندان اورده‌اند. اسمان ابری است. ماه و ستاره 
ندارداما کمی‌باران می‌بارد. از باران متنفرم!اصلً 
فکرش راهم نمی کر دم باران بتواند شهادت بدهد. 
مراازیک سکوبالا بردند.یک نفر خواست به من 
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من‌صادقانه است.اون وقت قلبت بهت میگه که 
دوستت دارم! سکوت کتایون» رساترین پاسخی 
گفت: "حرفی که به کتی زدی. حقیقت داره؟ لبخند 
زدم و گفتم: "ده سال قبل وقتی کتایون رو می‌دیدم 
کردم از حقیقت فرار کنم.ولی الان که صداش رو 
شنیدم دلم لر زید! این عشق نیست آبجی؟ فهیمه در 
آغوشم گرفت و گفت: وقتی کینه بخواد تبدیل بشه 
به عشق.سه چهار سال فاصله سنی تو همون لرزیدن 
دل محو میشه! 


آوردن کتای ون به آمریکا-از طریق ویزای 
نامزدی وتلاش بسیار-نزدیک به یک سال طول 
کشید ودرزمستان ۳۹۵ ۱ او سرانجام‌به آمریکا 
رسید وبلافاصله ازدواج قانونی کر دیم و... وحالا 
چش به راه‌فرزندمان‌هستیم. کتایون از وقتی مرا 
دیده. باور کرد که‌با سال کوچکتر از او هم می‌توانم 
مرد زندگی‌اش باشم. چون عاشقش هستم. 


دیگر بهتر جواب می دهد. محققان در حال حاضر از 
این روش در درمان سرطان استفاده‌می کنند.حالا 
به دنبال این هستند که سلولهای عصبی بیمار رادر 
شرایط آزمایشگاهی کشت کنند و داروی مورد نظر 
رابرای در مان موّثر او بیابند. د کتر پاسکاوهمکارانش 
می‌گویند. استفاده از این مینی‌مغزها تغییر ات شگرفی 
رادر دنیای علم وپزشکی به‌دنبال خواهد داشت. 
به‌عن_وان متال. کود کانی که از اختلالات شدید و 
پیشر فته عصبی رنج می بر ند. می توانند امید زیادی به 
درمان و بهبود کامل داشته باشند. از بافت مغزی این 
بیماران نمونه‌هایی گرفته می شود و محققان با انجام 
آزمایشهایی می‌فهمند روند پیشرفت بیماری چگونه 
بوده و کدام داروبهترین نتیجه را خواهد داشت. واين 
پیشرفت فوق‌العاده‌ای خواهد بود. 


نوازش کرد و گفت به نفع خودت است که چشم‌بند 
بزنی. دوباره گفتم از بستن چشمم می تر سم بغلم 
کرد و گفت: پسرم ترس نداره. یه لحظه بیشتر طول 
نمی کشه. هیچ دردی‌هم نمی‌فهمی.البته اگه شانس 
بیاری و نخاعت پاره بشه و گر نه درد خرخره‌توحس 
می‌کنی. پسرم به من اعتماد کن. طناب رو طوری 
می‌اندازم گردنت که دردی حس نکنی. "و مرا 
بوسید و نوازش کرد. بعد چشم‌بند رابست و طناب 
را گردنم انداخت.پدرم رادیدم که یک شب مست 
ووی ا وا اا ا 
آورد وانداخت گردنم. گفت می خواهم دارت بزنم. 
دیگر چیزی یادم نمی آید. زیر پایم خالی شده ودارم 
در هواتکان می‌خورم. یک توده سیاه می‌بینم. مثل 
دود است.دارد باسرعت می آید. چنگ می‌اندازد و 
مرامی‌برد... و کم کم خاموش می‌شوم. 
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سینازارعی ۱۰ ساله -رودهن 


معصومه عابد ۱۱ساله-رشت 


آراد عالیخانی ۸ساله- تهران 


۲1100 1111 


COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ ۰ کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 1 1 ۳ ۳ ۴ ۶ ۷۲ ۲۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادرء شماره ۱۱۸ ۰ ۵۱۷ ۲ ۲ ۲ ء کي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۱ ۳۳ 
2۰کس میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۵ ۲۶ . مس بایل: خیایان مطهری PFFFIIA®I‏ 
۰ کسي پاسداران: مقابل برج سقید ۵ ه ۳ ۳ ون ۲۲ ۰ کسچ اراک: خیایان بهشتی ساختمان برلیان ۷ ۴ ۳ ۲ ۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ AA‏ ۰ کسی اهواز: کیانپارس» برج کوثر PFPVPIIFA‏ 
۰ ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳( س ۳ ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۲۲۶ ه مکسي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۴۴۰۴۳۸۰ ۳ 
۰ کسي قاطمی: مرکز خرید لاله ۸۰2۰۹۵۱۳۵۱ ۰ کسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقایل هتل خیام ۰ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ کسي الماس آیران: میتی سیتی,بلوار نیروی زمیتی , همکف ۷- ۲۲۹۶۹۰۹۶ ۰ ماکسي قزوین: میدان عدل ۱ ۳۶ ۳ ۳ 
۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۶ ۳ ۰ کسي زاهدان: نیش جاتبازان 1٩‏ ۳۴/۴۳/۸۹۰۳ ۳ 
۰کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴۶ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي یزد: آیت‌اله کاشانی ۳۹ ۵۶ ۴ ۳۸۲ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۳۷۵۸۰۸۸۷۵ ۰ 52سچم گنبد: خیابان مطهری 0 
۰ کسيي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۵۳ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


مانا طعم به یاد ماندنی 


محصولات سبزیجات مانا | Vegetables Pasta‏ 
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